
 قدرت باید دست کارگرها باشد

 پلمیکی با  طبقه کارگر و زحمتکشان ایران

 

سه تو چکار می کنی؟  رنرم منن ننجناه منجنفنه منسنرسم ا ن نفن  اسن    اگنر هنه  ” اگر کسی از من بپر

پناسنم منن  “ . کارخا ه نساجی لنده برسم، در  یکی دس نفته کجو یسم را ابزار مبارزه کارگراه میکنم

 می کننندر منین نم رنر نامنو 
د

پاسم نر کجو یس  کارگریه که در درسه طبقنه س در منامنسنه کنار س ز ندن

اه کنارگنراه  ؟ س رننپی ؟  نسنالنیر ،  ه  ردای دسر، تکثپر س رسی مپر ؟ بهر شکل مجکن س در مدت زماه مسیر

س مردم س بویژه کارگراه کجو یس  س کجو یس  نای مامسه هه هحث س پفجیک منینانمارمر ننر کن نا 

گمارم هه  محل کار کارگراه در کنارخنا نه ینا منحنفنه تنه ام هه تنه کارگراه هخوره س یا نر ک ای ایراه  

منبش م جع عنجنومی یا پاتوق کارگری بیفته، هدسه شک کجو یسم را ابزار مبارزه کارگراه می کنمر 

ن را بنرای  را هه آگاهی س بر امه عجل  وری کارگراه تبدیل میکننم  س کنجن نتنه ننای کنجنو نینسنیب منننبنسی 

بنای رزب سیاسی کارگراه سازماه میدنمر توازه قوای چپ س  ناسن نو نالنینسنم در کنردسنتناه را هنه 

 فع کارگراه س زرجتکشاه س ز اه س موا اه تقوی ، رفظ س  اهداری می کنمر شاخه  ظامی رنزب 

ش می دنمررر   را هدسا در کردستاه تشکیل س گسپب

 مظفر  محجدی
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 قدرت سیاسی هاید دس  کارگرنا هاشد! 

 )پفجیکی ها طبقه کارگر س زرجتکشاه ایراه(

          مقدمه 

 سوالات پیش رو 

ی  زرجتکشاه  یس ، چیس   موا ع کدامند    (4)صفحه دلیل این که قدرت دس  طبقه کارگر س اکپر

 س امتجاعی کدامند، ما ک ا ایستاده ایم  
ب
 (9)صفحه عرصه نای مبارزه س کشجکش طبقات

 مبارزه اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر 

 عرصه جنبش آزادی زن 

 عرصه علیه مذهب و خرافات 

 جنبش "همگانی"، خواست سرنگونی 

،  دمکراسی، م هن س تجامی  ارض؟

 هه مسنای برقراری آزادی اس    
؟
 (99)صفحه آیا دمکراسی پارلجات

 

 کجو یسم س منبش سوسیالیسیب طبقه کارگر، مامسه سوسیالیسیب ،

 (22)صفحه چاو ه مامسه ای اس   
 چند موضوع درباره سوسیالیسم 

 میگویند: میگویند سوسیالیسم آزادی را از فرد میگیره 

 میگویند این نشد ازادی. اصلا من دلم میخاد برای خودم کار کنم 

 میگویند مگه میشه یه مهندس یا پزشک به اندازه یه کارگر مزد بگیره 

 میگویند تکلیف خونه ای دارم چه میشه 

 میگویند سوسیالیسم فقر را تقسیم می کنه.  

 میگویند آخرش طبقات دارا برای حفظ موقعیت ممتاز خود با جامعه سوسیالیستی می جنگه. 

 میگویند بورژواها و صاحبان ثروت در سوسیالیسم چه میشن؟  

 میگویند سوسیالیسم خوبه ولی عملی نیست. تخیلیه! 

 میگویند جامعه سوسیالیستی با دولت های جهان چگونه رفتار می کند؟ 

 

؟ قدرت کدامند    (22)صفحه ابزارنای گر یب
 جنبش مجمع عمومی، شوراهای کارگری 

 جنبش کمونیستی و طبقه کارگر 

 

 طبقه کارگر چاو ه رزتی اس   
 (42)صفحه رزب کجو یسیب

 

 ضجیجه ی هحث  

سرت نجکاری ارزاب س مریا ات س شخصی  نای چپ رول یک بر امه رداقلی دمکراتیک  ض؟

  (05) صفحه          
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 مقدمه

طبقه کارگر به این باور برسد که "قددرت  اساس بحث من در این جزوه، پرداختن به این مساله اصلی است،

سیاسی باید در دست کارگرها باشد". چرا؟ برای اینکه جامعه روی دوش کارگرها است. همده ی مصدایدبدی 

که قدرت سیاسی دست کارگرها باشد. این شدروع بدحدث    که در جوامع طبقاتی وجود دارد، وقتی حل میشود

در هر کار کارگری است. هیچ چیزی جز گفتن خود این حقیقت به کارگرها وجود ندارد. کارگری که آمداده 

باشد این را بشنود که باید قدرت را بگیرد با سوالات مختلفی روبرو می شود. چرا که همدیدندیدوری ندمدیدشده 

 رفت و قدرت را گرفت.

سوال اصلی این است که چرا در دنیای امروز قدرت دست اقلیتی است که سرنوشت اکدردریدت را اوندا رقدم 

میزنن و تعیین می کنند. چرا قدرت دست اکرریت زحمتکشان نیست. چرا قدرت دسدت طدبدقده کدارگدری کده 

کدارگدران کلیه ی چرخ های جامعه را می چرخاند، نیست؟ چرا برعکسه. چدرا وارونده اسدت. و بدالاخدره، 

چدقددر دارای طبقه کارگر است. این که  این "چگونه" چگونه به قدرت می رسند. تمام فعالیت کمونیستی سر

رهبری است. چه مکانیسم های تصمیم گیری دارد. چقدر نسبت به  اهدافش روشن است . چدقددر نسدبدت بده 

 آلترناتیوش اگاه است...

 

در پاسخ به سوال اصلی که کارگران چگونه به قدرت میرسند، سوالات و مسایل متعددد  وودود دارندد کده 

 سعی می کنم به آن ها وواب بدهم. از ومله: 

 دلیل این که قدرت دست طبقه کارگر و اکثریت زحمتکشان نیست، چیست؟ موانع کدامند؟ 

 کدامند، ما کجا ایستاده ایم؟امروز عرصه ها  مبارزه و کشمکش طبقاتی و اوتماعی  *

 در باره دمکراسی، میهن و تمامیت ارضی. آیا دمکراسی پارلمانی به معنا  برقرار  آزاد  است؟ *

 کمونیسم و ونبش سوسیالیستی طبقه کارگر، وامعه سوسیالیستی چگونه وامعه ا  است؟* 

 ابزارها  گرفتن قدرت کدامند؟* 

 حزب کمونیستی طبقه کارگر چگونه حزبی است؟* 

چرا در شرایط امروز و در جنبش سرنگونی، همکاری احزاب، جریانات و شخصختخیخت هخای چخ  حخو   * 

 یک برنامه حداقلی دمکراتیک ضروری است؟

 

این سوالات، تیترهای اصلی بحث من هستند. حرف های من از منیق مارکس و عمل گرایی حکدمدت بدهدره 

می برد. این مباحث موضوعی در حوزه ی تئوریک و تحلیل و تفسیر نیست. مسایلی است مدادی، عدیدندی و 

زمینی و مربوط به زندگی انسان به زبان ساده. مسایلی کده قداعددتدا در مدحدافدل و جدمدع هدای کدارگدران و 

زحمتکشان در محیط کار و زندگی، در خانواده و در پاتوق های کارگری و درمجامع عمومی جدریدان دارد 

 و اموری است مربوط به سرنوشت طبقه و جامعه ما . 

توجه کارگران بویژه کارگران سوسیالیست، رهبران عملی و کمونیست های جامعه را به این مسایل حدیداتدی 

 و تعیین کننده که پیروزی بدون آن ممکن نیست، جلب میکنم. 

 )این مباحث از یه بحث شفاهی پیاده شده که شکل محاوره ای را حفظ کرده است(

 

*** 
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ی  زرجتکشاه  یسن ، چنینسن   منوا نع    دلیل این که قدرت دس  طبقه کارگر س اکپر

 کدامند 
 

اگر به شرایط امروز طبقه کارگر در ایران نگاه کنیم این قابل فهمه که در توازن قوای کنونی، در ناآمدادگدی 

فوریت ممکن نیست. جدال و کشمدکدش طدبدقداتدی به طبقه و زورآزمایی پایین و بالا گرفتن قدرت از حاکمان 

امروز طبقه کارگر و زحمتکشان بر سر دفاع از معیشت و بدرای ازادی و رفداه و دخدالدت در سدرندوشدت 

جامعه است. این یک واقعیته، اما اگر در این کشمکش هدف گم بشود یعنی این جدال برای تغییر تدوازن قدوا 

بین طبقات دارا و کارگران و تهیدستان با هدف نهایی کسب قدرت نباشد، می تواند سدال هدا و ده هدا طدول 

بکشد. همانیوری که تا امروز چنین بوده است. یعنی هدف این نبوده که من میخواهم قدرت را از تدو طدبدقده 

 سرمایه دار و حکومتت بگیرم!

در ایران و در توازن قوای کنونی با وجود ضعف حاکمیت، ما هنوز با قدرت فاصله داریم. دلیلش هدم تدندهدا 

 قدرت بالا نیست. ضعف پایین است. ضعف ما است.

یک مرال واضح در همین اواخر این حقیقت تلخ را یادآور می شود. آنهم مساله انتخابات در ایران است. مدن 

به انتخابات های سابق برنمیگردم. این آخری یعنی پس از مرگ رییسی، جمهوری اسدلامدی تدلاش گسدتدرده 

ای انجام داد تا به مردم بگوید هنوز شانس زندگی بهتر در جمهوری اسلامی و انتخدابدات هدایدش هسدت. دو 

قیبی کاذب اصلاح طلب، اصولگرا را نمایش دادند.  خواستند تنور انتخابات را با به میدان آوردن یدکدی از 

بظاهر اصلاح طلبان " پزشکیان" که خود را اصلاح طلب اصولگرا مدی ندامدد و ذوب در رهدبدری، گدرم 

 کنند. با وجود تحریم گسترده انتخابات توسط مردم اما پزشکیان را از صندوق در آوردند. 

خوب، اکرریت مردم در انتخابات شرکت نکردند و این مربت است. اما کافدی ندیدسدت. مدا صددایدی از طدبدقده 

کارگر و جامعه نشنیدیم که بیایند و از آلترناتیو خود حرف بزنند. بگدویدندد مدا مددعدی کسدب قددرت هسدتدیدم. 

قدرت باید دست طبقه کارگر و اکرریت زحمتکشان باشد. در این باره در مدجدامدع عدمدومدی کدارگدری و در 

میان زحمتکشان و بخصوص جنبش آزادی زن شاهد سخنرانی های رهدبدران و فدعدالدیدن ایدن جدندبدش هدا و 

صدور قیعنامه و بیانیه های صریح و روشن در باره ی کسب قدرت از پایین، نبودیم. این کدمدبدود دردندا  

تاریخی و آزاردهنده ای است که باید بالاخره یه روزی رفع شود. محتوای اصلی بدحدث مدن در ایدن جدزوه 

 پاسخ به این کمبود است.

 

 دلایل متعدد  برا  این وضعیت ووود دارد: 

 ، سرکوب و زور و تهدید و کشتار است. یک دلیلش

، فقر و بیکاری و تنگدستی و فشار طاقت فدرسدای گدذران زنددگدی کدارگدران و خداندواده اما دلیل اساسی تر

هایشان است. طبقه کارگر و زحمتکشان را چنان زیر بار و فشار کمرشکن گذران زندگی قرار داده اندد کده 

 نتواند به اهداف و رویاهایش که رهایی از بردگی مزدی و استبداد سیاسی طبقات دارا است فکر کند. 

چنان سرکوب خشن و بیرحمانه ای اعمال کرده اند و چنان فقر و فلاکتی بده جدامدعده تدحدمدیدل کدرده اندد کده 

نگذارند یه وقت اکرریت محرومان به تغییر جدی و گرفتن قدرت و ثروت از آن ها فکر کنند و حتی  رفاه و 

ازادی را دور از دسترس ببینند. فقر، کارگران و زحمتکشان مزدبگیر را محافظه کار می کند. حدفدظ شدغدل 

 بهر قیمت میشه یه هدف. چرا که از دست دادنش برای کارگران و زحمتکشان مساله ی مرگ و زندگیه. 

نتیجه ی این شرایط فلاکتبار و نابرابر این است که اکرریت عظیم سازندگان جدامدعده بده ندیدروی طدبدقداتدی و 

اجتماعی خود باور نکنند. کاری کرده اند و نظامی برقرار کرده اند که کارگران و زحمتکشان مدام مدجدبدور 

 به دفاع از سیح معیشت و بخور و نمیرشان بشوند و همیشه هشت شان در گرو نه باشه. همیشه بدهکار، با 
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سفره خالی، مریض های بدون دارو و درمان، تهدید اخراج بر بالای سر خود و کابوس بیکاری و نداری و 

فقر میلق... کاری کرده اند که کارگران و زحمتکشان برای همین بخور و نمیر بجنگند و در مقابل تعدر  

 مداوم کارفرما و دولت و پلیسش با چنگ و دندان از معیشت ناقص شان دفاع کنند.  

خدودش را  کارگر خودش را منفرد و تنها و یا این و آن صنف ودا از هم می بدیدنده.یک دلیل دیگر اینه که 

یک طبقه نمی بینه. در نتیجه هر صنفی و حتی هر فردی در تلاش معاش خدودشده کده هدیدهدوقدت هدم بدهدش 

تا زمانی که کارگر خود را یک طبقه نبیند و سازمان های اتحاد طبقاتدیدش  نمیرسه. سیر نمیشه. مرفه نمیشه.

را نسازد، اعتراضات هر بخش و صنف جدا از هم را خفه میکنند. به خواست های فوری جواب نمیددن. در 

سکوت کارگر نفت، فلزکاران را سرکوب می کنند. در سکوت فلزکاران، هفت تپده را خدفده مدی کدندندد. در 

ناآمادگی بخش های دیگر کارگری یک مرکز کارگری هم اگر یک قددم جدلدو بدرداشدتده را سدر جدایدش مدی 

نشانند. در انفراد و تلاش های صنفی با هر فداکاری، پیروزی معنا دار به دست نمیاد. خوشبختدی و رفداه و 

معیشت را هر بخش کارگری برای خودش نمیتونه بدست بیاره. حتدی اگده یدک قددم کدارفدرمدا را بده عدقدب 

 بنشاند، فردا دو باره ورق بر می گردد و انتقام از کارگر شروع می شود. 

وقتی طبقه کارگر و زحمتکشان و کارکنان جامعه به این باور برسند که آن ها هستند عدمدلا جدامدعده را مدی 

چرخانند، مسکن می سازند، ماشین می سازند، نفت استخراج می کنند، طلا و فلز از زیدر زمدیدن و مدعدادن 

بیرون می کشند. اب و برق و بهداشت و نظافت جامعه دستشونه. حمل و نقل جامعه دستشونه. جداده هدا را، 

مدارس و بیمارستان ها را انها ساخته اند و میسازند... اگر به این باور برسند و به قدرت خدود بداور داشدتده 

 باشند این سوال به دستورشان میاد که پس چرا قدرت دست ما نیست؟

 

 بعلاوه، گرفتن قدرت از طبقات حاکم که اقلیتی بیش نیستند با موانع  و محدودیتهایی روبرو است.

میلیون کارگران و زحمتکشان زن و مرد و جدوان و بدازنشدسدتده  58میلیونی ایران بیش از  58در جامعه  -

 هستند و بقیه  حدود یک میلیون سرمایه دار بزرگ و کوچک. 

طبقات دارا و بورژواها این را انکار می کنند. ساکنان هر کشوری را ملت واحدد آن کشدور مدی ندامدندد کده 

گویا منافع مشترکی با هم دارند. مرلا ملت ایران. اما در دنیای واقع اینجور نیست. چیزی به ندام مدلدت واحدد 

ایران نداریم. ملت واحد  یک دروغه.  آن چیزی که ما می بینیم و توش زندگی میکدندیدم، تدقدسدیدم جدامدعده بده 

اکرریت کارگران و زحمتکشان و تهیدستان و اقلیتی که قدرت و ثروت  را تصاحب کرده. در عدو  طدبدقده 

 کارگر و زحمتکشان و کارکنان جامعه که اکرریته صاحب چیزی نیست جز فروش نیروی کارش. 

 سازمان یافته س و ابزارهای قدرت را ساخته و دستشه.دشمن ما که اقلیت طبقات دارا و حاکمانه،  -

طبقه سرمایه دار با وجودی که اقلیتی کوچک در مقابل اکرریت عظیم طبقه کارگر و جامعه است اما  قددرت 

سیاسی ونظامی و اقتصادی را در دست دارد. ولی طبقه کارگر و زحمتکشان که اکرریت جامعه اند پراکدندده 

 اند.

با وجود ی که اکرریت کارگران و زحمتکشان از این شرایط بیزارند و ناراضی اندد. امدا ایدن ندارضدایدتدی  -

هنوز معنیش این نیست که این اکرریت میخواهند خودشان قدرت را بگیرند و سرنوشتشان را تدعدیدیدن کدندندد. 

 این اکرریت فکر می کنه زورش نمیرسه. دشمن قویه. ظالمه. قاتله. از عهده ش بر نمیان. 

بخشی  هم فکر می کنن سرنوشت همینه. باید قانع و راضی بود. فکر میکنن ایدن ندظدام طدبدقداتدی کده بدالا   -

حکومت کنن و پایین کار کنن تا میمیرن، ازلی ابدیه. یه بخشی نقدش و تداثدیدر مدذهدبده. یده بدخدشدی بداور بده 

خرافات دمکراسی و رای و انتخاباته. فکر می کنن این سنت و عرف ور سم جوامع بشری است که اکرریت 

 کار کنند و اقلیتی بخورند  و حکومت کنند. نظام دیگری ممکن نیست. 

در ایران وجامعه ی ما نارضایتی و اعترا  و اعتصاب و حتی خیزش و عصیان و خدواسدت سدرندگدوندی 

هست. اما محتوای این اعتراضات و خواست ها همزمان با ادعای کسب قدرت سدیداسدی از جداندب اکدردریدت 

 نیست. 



 قدرت باید دست کارگرها باشد 6

پایینی ها که اکرریتند از بالایی ها تغییراتی می خواهند. خواستهایی دارند کده درسدتده و واقدعدیده. امدا بدرای 

گرفتن این خواستها  تاحال اینیور بوده که در صف طبقه حاکمه اگر این یکی نمدی تدواندد، بدرود و کسداندی 

دیگر بیایند و این خواستها را برآورده کنند. اصولگرا برود اصلاح طلب بیاید. یا در کشدورهدای دیدگدر ایدن 

حزب حاکم برود حزب دیگری بیاید. حزب عدالت اردوغدان بدرود حدزب رقدیدبدش بدیدایدد. حدزب مدحدافدظده 

کارانگلیس برود حزب کارگر بیاید و از این قبیل... اما در اصل نظام سرمایه داری تغییری بدوجدود ندمدیداد. 

کماکان نظام سرمایه داری و طبقاتیه و حاکمیت هم دست اقلیت صاحبان ملک و مدال و دارایدیدهدای جدامدعده 

است. اکرریت جامعه هم تمام قدرت و ثروت را نمی خواهد به دست بیاورد. سهم کوچکی می خدواهدد. سدهدم 

 کوچکی آنهم به نام دستمزد و حقوق ماهانه و اینا. 

یک واقعیت تلخ هم اینه که اکرریت جامعه با وجود اعترا  و نارضایدتدی و حدتدی عصدیدان هدا، امدا بدرای 

یعنی  در بیشتر اوقات ناکامه.همان تغییر جزیی در زندگی و بهبود معیشت و گشایشی در آزادیهای سیاسی، 

هنوز نمی توانیم دستمزدها را بر اساس تورم و گرانی چند برابدر کدندیدم. ندتدوانسدتدیدم در عدرصده آزادیدهدای 

سیاسی و اجتماعی گشایشی را به حکام تحمیل کنیم. نتوانستیم زندانیان سیداسدی را آزاد کدندیدم. ندمدی تدواندیدم 

اعدام را لغو کنیم. نتونستیم تبعیض جنسیتی و حتی یک موردش که حجداب اجدبداری اسدت را لدغدو کدندیدم و 

 خیلی از تبعیض ها و ستم و نابرابری های دیگر...

 

 چرایی این شرایط  ما را به این نتیجه می رساند که:

 

کارگران هر کشور خودرا یک طبقه ببینند نه اصناف و بخش های جدا از هم و در ابدعداد جدهداندی هدم  ،اولا

 طبقه کارگر یک طبقه بین المللی کار مزدی با منفعت مشتر  است.

طبقه کارگر به این آمادگی ذهنی هم برسد که بعنوان طبقه اصلی باید قدرت سدیداسدی دسدت او بداشدد.  ،دوما

امروزه طبقه کارگر که اکرریت جامعه است و سازندگان و صاحبان اصدلدی جدامدعده هسدتدندد، مددعدی کسدب 

 قدرت سیاسی نیستند. 

منظور از مدعی بودن این نیست که اگر اکرریت کارگر و زحمتکش همین فردا بیایند و بگویند ما قددرت را 

میخواهیم، خودبخود قدرت را تحویل میگیرند. مساله ایدن اسدت کده مدبدارزه و اعدتدرا  و ندارضدایدتدی و 

کسب قدرت سدیداسدی بداشدد. افدق و آرمدان  هدف و چشم اندازاعتصاب و خیزش های انقلابی و اجتماعی با 

مبارزه طبقاتی اکرریت زحمتکشان علیه اقلیت سرمایه داران و حاکمیتشان گدرفدتدن قددرت از آن هدا بداشدد. 

سپردن و افتادن سکان جامعه در دست صاحبان واقعی اش باشدد. دسدت طدبدقده ای کده چدرخدهدایدش را مدی 

گرداند. از کارخانه تا معادن و منابع نفت و فولاد و ماشین سازی و حمل و نقل و کارهای خدمداتدی امدوزش 

و بهداشت و ساختن مسکن و جاده و بیمارستان و تولید همه ی نیازهای معیشت جامدعده . و بدقدول مدارکدس 

همه ی این ارزش ها ایجاد کننده ش کاره. پول و سرمایه بدون کار، ورق پاره ای بی ارزشه. کارخانه ها و 

 ماشین هاش بدون کار کارگر، یه مشت آهن آلات اند.

ایدن بنا بر این، باید قدرت دست این اکرریت تولید کنندگان و سازندگان و صاحبان اصلدی جدامدعده بدیدفدتدد. و 

   هدف هیچ وقت گم نشود.

رهبران عملی، مبلغین و آژیتاتورهای کارگری در مجامع عمومی که برای کارهای معینی تشکیل میشده بده 

کارگران بگویند، رفقا، دوستان و همسرنوشتان، ما امروز در مجمع مان افزایش دسدتدمدزد مدی خدواهدیدم یدا 

میخواهیم کارگران اخراجی بسر کار باز گردند، اما فراموش نمی کنیم که این مبارزه ی ما جزیی از تدلاش 

ما برای گرفتن تمام سهم مان از حاصل رنج و کارمان است. برای باز پس گرفتن قدرت و ثروت از طدبدقده 

 ای است که به زور صاحب جان و مال و دارایی های اکرریت انسان های جامعه ما شده است.

اگر این اتفاق بیفتد، یعنی طبقه کارگر به این حد از آگاهی به نیروی خود برسه، یعنی طبقه کارگر ارزش و 

 اهمیت و جایگاه و موقعیت واقعی اش را در  کرده است. 
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 .  و این یعنی آگاهی! یعنی آمادگی طبقه کارگر و زحمتکشان به لحاظ ذهنی

 

موقعیت عینی و این که طبقه کارگر وجود دارد، نیاز به اثبات ندارد. طبقده کدارگدر بدعدندوان یدک طدبدقده را  

بورژوازی  برسمیت می شناسد وناچار به پذیرفتن آن است. اما این طدبدقده ی مدوجدود و عدیدندی و واقدعدی، 

 بلحاظ ذهنی هنوز آن آمادگی که مدعی کسب قدرت باشد را ندارد. به دلایلی که گفتم. 

چیزی که باید تغییر کند این است که طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه فکر ندکدندندد کده وظدیدفده ی اداره ی 

جامعه کار بورژواها و صاحبان ثروت و خدیدل بدوروکدرات هدا و تدکدندوکدرات هدا و اسدتدادان دانشدگداه و 

روشنفکرانی است که  در خدمت جامعه طبقداتدی و حدکدومدت اقدلدیدت سدرمدایده دار بدر اکدردریدت کدارگدر و 

 زحمتکش هستند. 

تغییر از اینجا شروع میشه که طبقه کارگر و مزدبگیران و تهیدستان بیایند و با صراحت و قاطعیت و بددون 

لکنت زبان و با اعتماد به نفس و باور به نیروی خود به طبقات دارا بگویند اصلا چرا من افسار جدامدعده را 

دست تو بدم. منابع و ثروت ها را دست تو بدم. اسلحه هم دست تو باشه. بهه هایم هدم سدربدازت بشدن.. مدن 

کار کنم و برات بجنگم تا تو قدرتت را حفظ کنی؟ چرا؟ مگه من عرضه ندارم جدامدعده مدو اداره کدندم. چدرا 

نمیتونم  تو را کنار بذارم و داراییهای مملکت را به جامعه برگردانم. چرا تو اقلیت مفدتدخدور اون بدالا و یده 

مشت کلاش و حقه باز و خوشگذران از حاصل دسترنج من و کار من و سفره ی خالی من همه چدی داشدتده 

 باشی و من هیچ!

با اعتماد به نفس و باور به نیروی خود بگوید قدرت باید دست من باشد و همه داراییها به جامعه بدرگدرده و 

همه به یکسان از ان بهره ببرن. اگه همه فقیرن تو چرا فقیر نیستی. چرا باید تو داشته بداشدی و مدن ندداشدتده 

باشم.  این از کجا اومده. این ارث بابای کیه؟ این مملکت مال کیه؟ نفت مال کیه؟ منابع و مدعدادن مدال کدیده؟ 

زمین مال کیه؟ چرا من باید از تو زمین بخرم. خانه بخرم؟ چرا ؟ از کجا آوردی؟ چرا مدال تدوه؟ چدرا مدال 

اقلیتیه؟ چرا مال چند تا خانواده و کارتل های میلیاردره که هر چقددر روهدم بدذارن بداز سدیدر ندمدیدشدن. بداز 

بیشتر میخان. پا روی گلوی من گذاشتن، کار کنم و نا ندارم و به سختی نفس بکشم تا اون بتدونده سدرمدایده و 

سودشو بیشتر و بیشتر بکنه . قدرتشو بیشتر و بیشتر بکنه. اسلحه شو بیشتر و بیشتر بکنه. زرادخانه شو پدر 

کنه. بمب اتم بسازه. موشک و پهباد بسازه. برای تصرف کجا؟ صدور اسدلام جدمدهدوری اسدلامدی چده شدد؟ 

 مگر این رویای تبهکارانه در همان نیزارهای شلمهه غرق نشد!

دوره لشکر کشی و اشغال کشورها و تصرف زمین تموم شده. در ندتدیدجده مدن ارتدش بدزرگ و زرادخدانده 

نظامی و بمب و موشک میخام چکار؟ بسیج و سپاه و ارتش و گروه های جهادی و اسدلامدی و تدرور بدرای 

چیه؟ سپاه قدس و جبهه مقاومت و ریختن نان سفره ی مردم به جیب حزب الله و حوثی ها و حشدد شدعدبدی و 

لشکرهای مزدور فاطمیون و زینبیون و اینا برای چیه؟ کجا را میخای بگیری؟ زندگی مردم مدندیدقده بده تدو 

چه ربیی داره؟ تو نمیتونی یه مملکت با وجود ده ها میلدیدون انسدان کدارگدر و کدارکدن و تدحدصدیدلدکدرده و 

متخصص اداره کنی، فقر از سر و کول جامعه بالا رفته، گرانی و تورم و مرگ و مدیدر و فدروش اع دای 

بدن و فحشا و اعتیاد و خودکشی شده نرم زندگی جامعه، موی زنان شده مشکل اصلیت....  پس این همه بدیدا 

 و برو برای چیه؟

از کیسه خلیفه می بخشی از نان سفره من میگیری میدی حسن نصرالله که چی بشه؟ که بگی حزب الله مدال 

منه. نوکر منه؟ خوب باشه. این چه گلی به سر جامعه ی من میزنه. نیم قرنه مدیدخدای اسدرایدیدل را از روی 

زمین پا  کنی. چکار کردی؟ تو پستوی خانه خودتم از دست همین اسراییلی که میخای نابودش کنی امندیدت 

 نداری.. این چکاریه؟ 

طبقه کارگر بیاد و صراحتا اعلام کنه که من جامعه را میسازم و بلدم چدیدور اداره اش کدندم. اداره واقدعدی 

جامعه همین تولید و ساختنه . جامعه را چرخ هاشو من می چرخداندم ولدی درآمدد و مدندفدعدت و مددیدریدت و 

 قوانینش و حاکمیتش را بدم دست تو.
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راه تغییر اینه که طبقه کارگر بیاد و مدعی قدرت باشه و باور داشته باشه که نظام بردگی مدزدی و جدامدعده 

ی طبقاتی ازلی ابدی نیست. قابل تغییره. قابل تغییره بخاطر وجود یک طبقه چند ده میلیونی کارگر، بخداطدر 

جنبش ازادی و برابری بیش از چهل میلیون زن که نصف جامعه است. بخاطدر مدیدلدیدون هدا داندش امدوز و 

 دانشجو و تحصیلکرده هایی که به تمدن و مدرنیسم و زندگی و رفاه و شادی آشنان و آن را میخواهند. 

 

 

***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قدرت باید دست کارگرها باشد 9

 

 

 س امتجاعی کدامند، ما ک ا ایستاده ایم 
ب
 عرصه نای مبارزه س کشجکش طبقات

 

وقتی پذیرفتیم که جامعه یک ملت نیست و به طبقات تقسیم شده است. پذیرفتیم که اقلیتی قددرت و ثدروت را 

قب ه کرده و اکرریت را به زندگی بخور و نمیری مجبدور کدرده اندد. پدذیدرفدتدیدم کده دلدیدل ایدن تدبدعدیدض و 

 نابرابری نه فقط قدرت زور و اسلحه ی طبقات حاکم بلکه ضعف طبقه کارگر و اکرریت جامعه است... 

آنوقت  لازمه نگاهی به خود بیندازیم و ببینیم طبقه کارگر و زحمتکشان ایران امروز در چه موقعیتدی قدرار 

 دارند و ما کجا ایستاده ایم؟ 

عرصه ها و موضوعات مبارزه و کشمکش طبقاتی و اجتماعی در ایران بسدیدار گسدتدرده اسدت. از جدمدلده، 

عرصه معیشت و رفاه، آزادیهای سیاسی و اجتماعی، ازادی بیان و اجدتدمداعدات و اعدتدصداب. لدغدو اعددام، 

آزادی زندانیان سیاسی، لغو حجاب اجباری، برابری زن و مرد، حفظ حرمت و کدرامدت انسدان و بسدیداری 

 خواست های کوچک و بزرگ دیگر جامعه. 

اولین و مهم ترین عرصه، مبارزه طبقه کارگر و کلیه مزدبگیران و حقوق بگیران زحمتکش جامعه  بر سر 

اقتصاد است. برای  معیشت و رفاه است. در عرصه معیشت و آزادی، اعتراضات و اعتصدابدات و خدیدزش 

های گسترده و مستمری وجود دارد. میزان اعتصابات کارگری و اعدتدراضدات اجدتدمداعدی و خدیدزش هدای 

سراسری در ایران با هیچ کشور دیگر منیقه قابل مقایسه نیست. این جدال های مستمر و روزمره غیر قابل 

 شمارشه. 

 

با ووود این، زندگی اکثریت مردم که با ترس و دلهره و نگرانی و ندار  و مدرییدی و تدحدقدیدر و تدهددیدد 

میگذره، ترسناکه.  زندگی اینجا هر روز و شبش صحنه   ونگه. ونگ مدر  و زنددگدی. اقدلدیدتدی هدار و 

وحشی می زنند و می کشند تا قدرت و ثروت و مووودیت ننگین شان را نگه دارن. اکثدریدت مدا مدردم هدم 

 می ونگیم تا نان و آب و حرمت و عزت و انسانیت مان را نجات بدیم. برنده   این ونگ کیه؟" 

وقتی شیرازه ی اقتصاد می پاشد، وقتی نان شب به دغدغه اصلی جامعه تبدیل می شود، ندتدیدجده اش الدزامدا 

جنبش های ازادیخواهانه و یا شرایط شکوفایی جنبش های معین و فی الحال مدوجدود ندیدسدت، بدلدکده مدا تولد 

شاهد نوعی استیصال و ناامیدی و عوار  ان در جامعه از جمله خدودکشدی کدارگدر، جدوان و ندوجدواندان، 

زن ستیزی، مرگ و مدیدر از بدی و اجتماعی، گسترش تن فروشی، فروش اع ای بدن، خشونت خانوادگی 

  افسردگی، اضیراب و تشویش ذهنی و روانی...، هستیم. دارویی، 

 

 من در اینجا به چند عرصه اصلی و مهم مبارزات و اعتراضات طبقاتی و اوتماعی وار  می پردازم: 

 

 مبارزه اقتصاد  و سیاسی طبقه کارگر  -یکم 

در دو سال اخیر اتفاقاتی افتاده است. اعتصابات بزرگ ترین مراکز صنعتی نفت و گاز و پدتدروشدیدمدی هدا، 

فلز و شرکت نیشکر هفت تپه و مراکز متعدد دیگر مرل هپکو و آذراب و غدیدره را داشدتدیدم و داریدم. بدرای 

مدت طولانی مبارزات کارگری برای گرفتن معوقه ها بود. امروز طبدقده کدارگدر خدواسدت هدایدی دارد کده 

تعرضی است. مرل، افزایش دستمزد، کم کردن ساعات کار، لغو پیمانکاری ها، امنیت شغدلدی و جدلدوگدیدری 

از اخراج خودسرانه ی کارگران توسط کارفرماها. تشکل مستقل کارگری، سر زبان افتدادن جدندبدش مدجدمدع 

 عمومی و شوراهای کارگری و حمایت از جنبش های اجتماعی زنان و دیگر بخش های زحمتکشان جامعه. 

در این شرایط ویژه، جنبش کارگری با وجود موانع زیاد مدام در حال تدحدول و کدمدر راسدت کدردن اسدت. 
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نظام حاکم خیر طبقه کارگر را بیشتر از هر چیز دیگر جددی مدیدگدیدرد و از آن وحشدت دارد. بدیدشدتدریدن 

 فشارهای اقتصادی و سیاسی و امنیتی را بر این طبقه متمرکز کرده است. 

 برای تغییرات بنیادی و ضربه کاری به دشمن باید تحولی صورت بگیرد.  

اولین گام و هدف این است که ما در این مبارزات برای معیشت و رفاه و آزادی، به پیروزی هایی برسیدم و 

و در جریان و در دل این کشدمدکدش و جددال هدا،  دستاوردهایی بدست بیاوریم که قابل بازپس گیری نباشند. 

 پایه های قدرت را بسازیم. 

علاوه بر نهادهای دولتی و مذهبی، خود کارفرماها هم  سازمانیافته اندد.  گفتم، طبقه حاکمه سازمانیافته است.

چند هزار انجمن صنفی کارفرمایی تشکیل شده است. دولت به آن ها میگوید خودتان مختاریدد و پدای دولدت 

را به میان نکشید. کارفرما خودش مستقلا تصمیم می گیرد. نگهبان هدای خدودش را دارد. اخدتدیدار اخدراج 

 کارگر دستشان است.

علاوه بر نظامی و امنیتدی کدردن مدحدیدط هدای کدار،  طبقه کارگر و زحمتکشان و گرسنگان اما پراکنده اند.

کارگران را در پیمان کاری ها شقه شقه کردن. کارگران را به موقت کار و غیر موقت، ثابت و پیمانی، زن 

و  مرد و غیره  تقسیم کردن. بعلاوه تشکل های دولتی مرل امپراطوری خانه کارگر، انجمن های صدندفدی و 

شوراهای اسلامی که هنوز نفس می کشد، عامل اصلی بازدارنده و ظاهرا رابط طبقه کارگر با کدارفدرمداهدا 

 و دولت هستند. 

طبقه کارگر و زحمتکشان باید صفوف پراکنده خود را متحد و متشکل کنند. اساسی ترین و دردسترس ترین  

شدوراهدای کدارگدران و رهدا   تشکل توده ای طبقه کارگر، جنبش مجمع عمومی کارگری است بدعدندوان پدایده

کردن گریبان خود از تفرقه و فریبکاریهای تشکل های دولتی به نام کارگر کده در اصدل در خددمدت حدفدظ 

 منافع کارفرماها و دولت هستند. 

طبقه کارگر و زحمتکشان باید پایه ها و ابزارهای قدرت خود را بسازند. امروز برای خواستهای فوری کده 

سال ها است بر سرش کشمکش وجود دارد. برای نان سفره. برای دستمزد بالا. برای عبور از خدط فدقدر و 

برای رهایی از مرگ و میر به دلیل گرانی خدمات درمانی و پزشکی و بدهدداشدت، بدرای مسدکدن مدنداسدب، 

برای رفاه، برای آزادی، برای سعادت و خوشبختی...  برای این که دستمزدها چدندد بدرابدر شدود و زنددگدی 

کامل خانواده کارگران و زحمتکشان و فرهنگیان و پرستاران و بدازنشدسدتدگدان تدامدیدن بشدود.  بدیدمده هدای 

 اجتماعی و صندوق های بیمه ی بیکاران و تعاونی ها و غیره دایر بشوند.

پیروزی در مبارزات و اعتراضات بر سر معیشت و آزادی و آماده شدن برای کسب قدرت، به  تشدکدیدلات 

و سازمان توده ای طبقه کارگر و حزب سیاسی کارگران برای رهبری کردن نیاز دارد. بدون این ها طدبدقده 

کارگر و زحمتکشان زن و مرد و جوان، به خواستهای فوری و پیروزی هدای چشدمدگدیدر ندمدی رسدندد. در 

 نهایت به قدرت هم نمیرسند.

من به  دو موضوع حیاتی و تعیین کننده در جنبش طبقه کارگر، یکی جدندبدش مدجدمدع عدمدومدی و دیدگدری )

 جنبش کمونیستی و حزب سیاسی کارگران در بخش های جداگانه می پردازم.(

 

  عرصه ونبش آزاد  زن -دوم 

اعترا  زنان علیه اپارتاید جنسی به قدمت حیات جمهوری اسلامی است. زنان و دخدتدران جدوان در طدی 

این چند دهه ی سیاه گلیم شان را از آب بیرون کشیده اند. مبارزه زنان و دختران اکنون بده جدندبدشدی تدبددیدل 

 به اوج رسید. 1081در شهریور  شده است که

زنان و دختران جوان  خانواده های کارگران و زحمتکشان، جامعه را فتح کرده اند. مدردسدالاری مدندحدوس 

 را زله کرده اند. علاوه بر سرکوب جمهوری اسلامی علیه آزادی زن، مردسالاری هم در جامعه کم نیست. 

زن در ایران در این چند دهه در چند جبهه جنگیده است. در جبدهده ی عدلدیده اپدارتدایدد جدندسدی و شدریدعدت  

 اسلامی ضد زن ودر جبهه علیه مردسالاری در خانواده و در جامعه و در محل کار و محل زندگی....
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به دلیل سازمان ندیدافدتدگدی جدندبدش  همفراموش نمی کنیم که زنان و دختران جوان تاوان سنگینی را داده اند. 

ناآمادگی طبقه کارگر بدعدندوان پشدتدوانده و حدامدی اصدلدی  همازادی زن و عدم حمایت کامل مردان جامعه و 

جنبش رهایی زن. جنبش ازادی زن خیابان ها و دانشگاه ها و مدارس را فدتدح کدرد. دخدتدران جدوان کشدتده 

شدند. زندان رفتند و مورد ازار و اذیت ق ات تبهکار و نیروهای سیاه و فاسد با مغزهای پوسیده در زنددان 

ها و دادگاه ها قرار گرفتند. اما ایستادند و بخشا ایستاده مردند. این ها تاوان های سنگینی هستندد نده بدخداطدر 

این جنبش هنوز روی قاعده خدود کده این که جمهوری اسلامی خیلی قدرتمند است. نه.  تنها این نیست. بلکه 

توده ی عظیم زنان کارگر و زحمتکش و خانه داره نایستاده. هنوز حمایت قدرتمند طبقه کارگر را پشت سدر 

این یک جنگ نابرابر است هنوز. در حالی که نیروی ما اکرریت و قدرتمدندد تدر از هدر ندیدروی  خود نداره.

 نظامی سرکوب و کشتار است.

 

 عرصه   علیه مذهب و خرافات -سوم 

ضدیت و مخالفت با قوانین دینی و مذهبی و خرافات یک عرصه دیگر مبارزه طبقه کدارگدر آگداه و جدندبدش 

سوسیالیستی طبقه و جامعه است. ما در ایران شاهد نفرت عظیم توده های زن و مرد و جوان بجان آمدده از 

مذهب هستیم. یک بیزاری و مخالفت عظیم ضد مذهب زیر پوست جامعه داریم. مذهب یک ابزار پلید عدلدیده 

 ازادیهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. 

دخالت مذهب در زندگی مردم را نمیخواهد. حکومت دینی مغزهای پوسیده ی چند ده ما جامعه ای داریم که 

 قرن گذشته را نمیخواهد. جوانانی که خواستار رهایی فرهنگی و اخلاقی از دخالت مذهب در زندگی هستند.

جمهوری اسلامی همهون طالبان و داعش، چهره کریه مذهب را بده بشدریدت نشدان داد. اسدلام سدیداسدی و 

دولت و حاکمیت وقوانینش، نشان داد که هیچ ربط و سنخیتی با دنیای معاصر و پیشرفته و متدمددن و مددرن 

و پیشرو ندارد. چهره کریه و تبهکار اسلام در جمهوری اسلامی ضربه عظیمی به جان و مال و امدندیدت و 

 بهازادی و رفاه و خوشبختی و حرمت زن و جوان و حرمت انسان زده است. تعر  وحشیانه به آزادی و  

دخالت و تصمیم گیری مردم در سرنوشت خود، دریایی از خون و کشتار و شکنجه و تحدقدیدر و تدوهدیدن از 

 جامعه ی ما ساخته است. 

نسل اندر نسل به مردم، به طبقه کار و بهه هاش و نوه هاش تلقدیدن و تدبدلدید  کدردن کده کدارگدر کدارگدره و 

سرمایه دار سرمایه دار. میگن کارگر شریفه. معلوم نیست حمالی بی اجدر و مدزد یدا مدزد بدخدور و ندمدیدر 

کجاش شریفه. کار مزدی و بردگی مزدی ضد شرافته. میگن پیغمبر دست کارگر را بدوسدیدد. مدعدلدومده مدی 

بوسه . پیغمبر اینقد شعور داشته که برده و نوکر و مرید بدبخت را تحمیق کند. خمینی گفت خدا هم کارگدره. 

ولی در طول نیم قرن حاکمت سرمایه و دین در ایران یک دین دار از طبقات دارا و اخدوندد و غدیدر اخدوندد 

وجود نداره که کارگر باشه. اصلا کار کنه و کار کرده باشه. از آخونده می پرسند چدرا ندمدیدری کدار کدندی. 

میگه من که فرصت سر خاراندن ندارم شب و روزدارم تو مردم میلولم و تدبدلدیدغدات دیدندی مدی کدندم. خدوب 

راست میگه واقعا شغل تحمیق آدما و قانع کردنشان به رضای خدا و گرسنگی و فقر و بدیدمداری و ندداری، 

کار سختیه. از کار تو معادن هم سخت تره. دروغ گویی، تحمیق، فریبدکداری و خدیداندت بده انسداندیدت، کدار 

 سختییه واقعا و این کار کریف فقط از مذهبیون فریبکار و دین دار بر میاد.

میگویند، مگر مسلمون نیستی . برو شکر خدا کن. برو روزیتو از خدا طلب کن. مگر نماز جمدعده ندمدیدری. 

مگه نمیشنوی اغا چه میگه. اعترا  چیه، مگر بی دین شدی. مگر کمونیست شدی. چرا به همین که داری 

و می خوری و نمی میری قانع نیستی. پس خدا پرستیت چه شد. پس قنداعدتدت کدجدا رفدت. حدتدمدا عدیدبدی تدو 

کارته. کمونیست شدی چون بیشتر میخای. میخواهی مرل من زندگی کنی. مدیدخدواهدی در کدار خددا دخدالدت 

 کنی. کافر شدی. اصلا مفسد فی الارضی و من میتوانم به نام مذهب و دین و اسلام تو را بکشم. اعدام کنم.

مردم ایران با چشمان خود دیدند و تجربه کردند که چگونه یه مشت انسان نما به نام آخوند و  ملا و آیدت الله 

و امام و سید و شیخ میان و یه عده وحوش مرل خودشان را جمع می کنند و جامعه را قرق می کنند و میگدن 
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ما حکومت شماییم. یه مشت اوباش و لمپن مزدور را می خرند و چاقو وشمشیر و قمه و تفنگ دستشان مدی 

دهند و به نام سپاهی و بسیجی و حزب اللهی و آمرین دین، به جان مردم مدی انددازندد. یده مشدت مدزدور و 

همکار دزد و حقه باز را به نام وزیر و وکیل مجلس و قاضی و زندانبان و امام جمعه و غیره را برای تنبیده 

 و کشتار مردم تعیین می کنند.

میگویند شما مسلمانید و ما هم نماینده خدا روی زمینیم. سرنوشت زنده و مرده تان هم دست منه. اوامدر دیدن 

ما قانون زندگی شما است. و همه این ها برای اینه که قدرت و ثروت غصب شده از جامعه را حفظ کدندندد و 

 بهشت خودشان را بر استخوان های خرد شده ی اکرریت جامعه بسازند. 

این مزخرفات و خرافاتی است که بخورد جامعه میدهند. یه عده را تحمیق می کنند. یده عدده را مدیدخدرندد و 

اکرریت را به اسارت و زنجیر می کشند. این برده داری مدرنه و هیچ شدرافدتدی تدوش ندیدسدت. یدک عدده و 

اقلیتی تحت هر نامی شاه یا امام و بورژوا و سرمایه دار و ایت الله  و اخوند و سید و شیخ، صاحب سدرمدایده 

وملک و مال جامعه میشوند و بقیه رعیت و برده و چشم به دست آنها.  شاه هم میگفت مدن سدایده خددا روی 

 زمینم!

این در حالی است که در دنیای پیشرفت علم و تکنولوژی و معرفت بشر امروز، یک کود  دبستانی بسدیدار 

اگاهتر و با شعورتر و فهیم تر از هر شاه و آخوند و ایت الله و امام و امام زاده ای است. برویدد از بدهده هدا 

بپرسید که این اغا چی میگوید؟ بهش میخندن. میگویند مزخرف میگوید، دروغ میگویدد، فدریدب مدیددهدد. آیدا 

 دوران فریب هنوز هم باقی مونده؟

دوران دروغ و فریب مال وقتیه که روستاییه سالی یه بار به شدهدر مدیدومدد. بدا شدتدر مدیدرفدتدن سدفدر. بدرای 

فرستادن یک نامه چند هفته و ماه طول می کشید. الان در هرگوشه دنیا کسی سرفه کدنده اون گدوشده جدهدان 

می فهمه. این چ بی شرمی و وقاحت و پررویی یه در این جهان واحد، هنوز انسان نماهدایدی پدیددا مدیدشدن و 

خرافات و مزخرفات شرعی و دینی چند ین قرن دفن شده در تاریخ را اسدتدفدراغ مدی کدندن. خدیدلدی وقداحدت 

 میخاد واقعا!

کسی پیدا میشه تو این دنیا در عقب مانده ترین جوامع، که ندونه آزادی یعنی چی؟ نفهمه رفاه و خوشبختی و 

شادی و تفریح یعنی چه؟ نفهمه استبداد و دیکتاتوری یعنی چه؟ نفهمه مزخرفات مذاهب و سربریدن و دسدت 

 بریدن اسلامی داعش و طالبان و جمهوری اسلامی یعنی چه؟ 

اسلحه دستشون دادیم و سرباز و پداسددارش شددیدم و  چرا اینجوره؟ چون ما به این ها فرصت و مجال دادیم،

کارگر و مزدبگیر و برده اش شدیم و اختیار زندگی و حرمدت و انسداندیدتدمدان را دسدتدشدان دادیدم. قددرت و 

ثروت را دو دستی تحویلشان دادیم و از میان خودشان رییس جمهور و وزیر و وکیل اندتدخداب کدردیدم. ولدو 

 انتخاب اقلیت جامعه. یه دلیلش اینه.

خرافاتشونو گوش می کنیم. دروغگویان و تحقیر کنندگان و توهین کنندگان به مردم را از منبرهاشون پایدیدن 

نمی کشیم. هنوز یه عده  میرن ضریح کربلا و نجف و مشهد و معصومه قدم را مدی  لدیدسدندد. در حدالدیدکده 

سرمایه داران آخوند و دینداران سپاهی و ق ات و وزیر و وکیل و غدیدره خدودشدان بدا چدندگ و دنددان بده 

قدرت و ثروت چسبیدن. برای مداوای بیماریشان به دارو و علم پزشکی جهان متمدن پنداه مدی بدرندد. بدرای 

یک ساعت و یک روز عمر بیشتر بهر کاری دست می زنن. ولی سدلامدتدی عدوام را بده خددا و امدامدان و 

 خوشبختیش را به بهشت موعود حواله میدهند. این کلاشی و کلاهبرداری نیست، چیه؟

 خدا ودین و پیغمبران ابزار دست طبقات دارا برای فریب دادن عوام و بالا کشیدن اموال جامعه است. 

مفسد فی الار  کیه؟ تو که روی گنچ حاصل خون و عرق من نشستی و میخوری و باش بمدب و مدوشدک 

میسازی و جنگ را میندازی و دارو دسته های مزدور از نان سفره من درست می کنی، مفسدی، یا مدن کده 

 چرخ های جامعه را می گردانم! 

 

بورژوازی چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون، دین را برای تحمیق مردم میخواهند تا گرسنگان تو خدلدسده 
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ی خرافات، درداشونو فراموش کنن. درویش بشن، صوفی بشن، بده سدر و سدیدنده ی خدود بدکدوبدندد، روزه 

بگیرن، دعا بخرن ضریح ببوسن، طلبه بشن. چاقو و قمه بکشن. بسیج و پاسدار چدمداق و تدفدندگ بده دسدت 

بشن. و همه ی اینا برای فراموش کردن درد فقر و برای ذلیل شدن در مقابل یه مشت اوباش کلاهبدردار کده 

 هر اندازه بخورن و بدزدن و بهاپند هنوز سیر نمیشن. 

ببین چقد رو میخاد چقد وقاحت میخاد چقد بیشرمی میخاد کسی که مدعی برگشتن سلینته، بیاد و با پررویدی 

ایدندو رضدا پدهدلدوی  ابلهانه بگه اگر نظام آینده ایران ضد مذهب باشه همین جمهوری اسلامی بداشده بدهدتدره.

 میگه.

اما دوران تحمیق و فریب تموم شده. انقلاب آتی ایران ادیان و شریعت و خرافات را از جامعه پا  می کنه. 

اسدلام همین امروز اسلحه شونو از روی سر مردم بردارن، یه روز دوام نمیارن. حکومتشان بدربداد مدیدره. 

ایدران قدرن حدجدر و دوران نداداندی بشدر  0800ایران سیاسی نمی تواند دنیارا چند قرن به عقب برگرداند. 

نیست. دوره کنونی دوره مبارزه طبقاتی است. طبقه کارگر میخواد همه ی مبلغین و حوزه ها و مدیدلدیدون هدا 

 آدمی که مفت میخورند و کار نمی کنند به سر کار بروند و دستمزد یک کارگر را بگیرند.

انقلاب اتی ایران انقلابی ضد دین و خرافات و ارتجاع مذهبی است. یک رنساس دیگر در تاریخ بشر و در 

خاورمیانه است که زیر پای ارتجاع مذهبی در کشورهای همسایه و مندیدقده را خدالدی خدواهدد کدرد. مدرگ 

 جمهوری اسلامی، مرگ اسلام سیاسی و دخلت دین در سرنوشت بشر است. 

 

 ونبش "همگانی"، خواست سرنگونی  -چهارم 

جامعه امروز ایران و اکرریت کارگران و زحمتکشان شاهد بحران اقتدصدادی، اسدتدیدصدال رژیدم در جدواب 

دادن به خواستهای مردم و نزاع قدرت در بالا است. بحران اقتصادی و فقر و گراندی و تدورم وبدیدکداری و 

نسدل کشدی تدندهدا در جدندگ هدای دستمزدهای زیر خط فقر جامعه را به یک فلاکت تمام عیار کشانده است. 

فاشیست ها نیست. در ایران هم ما با یک هلوکاست اقتصادی، تجاری روبروییم. فقر و گرسنگی و بیدکداری 

 وبیماری و گرانی و بی دارویی نسل کشی اقتصادی و تجاری است که جمهوری اسلامی عامل آن است.   

اتفاقی که افتاده است اینه که اکرریت کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران و ده ها میلیون انسان زیر خدط 

فقر و در خط فقر میلق، دیگر امیدی به حاکمیت برای پاسخ به این فلاکت را ندارند. ایدن اکدردریدت چده در 

جدال بر سر معیشت و آزادی های فردی و جمعی در اعتصابات کارگران و اعتراضات اجتماعی و جدندبدش 

و خیزش های سراسری مکرر و چه در انتخابات های حکومتی، صراحدتدا اعدلام کدرده اندد کده جدمدهدوری 

بحران اقتصادی و سیاسی و حکومتی جمهوری اسلامی، بخودی خود بدا عدث   اسلامی مشروعیت ندارد. اما

تغییرات جدی نمی شود. بحران در بالا مدی تدواندد سدال هدا ادامده داشدتده بداشدد. اگدر تدوده هدای کدارگدر و 

 زحمتکش که اکرریتند چشم به قدرت نداشته باشند. 

جمهوری اسلامی در شراییی که تحت فشار جدی و تهدید کننده از جانب مردم قرار بگیرد و خدیدر پدایدیدن 

جامعه جدی شود، ممکن است به عقب نشینی هایی تن بدهد وگرنه در نهایت که تحت فشار کوبنده ی جامعه 

قرار بگیرد، خامنه ای و بیت و سپاه، انتخابات سهل است اصلا مجلس را منحل میکند. دولت هم نمیخدواهدد. 

و گدراندی بدندزیدن،  85خامنه ای و بیت و سپاه در دوره روحانی و در مقابل خیر اعتراضات پایین در سال 

دولت را منحل و یک شورای سه نفره به نام شورای امنیت ملی درست کرد. هر وقت لازم شد باز این کدار 

 را خواهند کرد. حتی لازم باشد در یک کودتای اعلام نشده،  سپاه را رییس مملکت می کنند.

در شرایط امروز که  بورژوازی حاکم از پاسخ به معیشت و خواست آزادی مردم سر باز میدزنده و درگدیدر 

بحران هایش است،  زمان و فرصتی است که کارگران و زحمتکشان و کمونیسم کدارگدران، خدود را بدرای 

فشار را  بر سر مزد، معیشت، رفاه، علدیده یک جدال طبقاتی اجتماعی ازادیخواهانه و رفاه طلبانه آماده کند. 

فقر و محرومیت و برای آزادی تشدید و گسترده کند. فشاری که نزاع و شکاف در بالا را هدم مددام افدزایدش 

 میدهد. 
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جامعه به این باور رسیده که جمهوری اسلامی باید برود. خواست همگانی سدرندگدوندی بدا م دمدوندی چدون 

آزادی های فردی و اجتماعی، آزادی بیان و اعترا ، آزادی زنداندیدان سدیداسدی، لدغدو اعددام، لدغدو حدجداب 

اجدتدمداعدی شعارها و خواستهای اقشار و بخش های مختلف جامعه در خیزش و جنبش هدای اجباری و غیره 

جمهوری اسلامی امروز شکننده تر از همیشه است. افُت روحیه ی رژیم را در نیروهای سرکوبش، در  اند.

 سیستم اداریش، در همه ی نهادها یی که با اتکا به سرکوب کوشیده اند مردم را خفه کنند، شاهدیم. 

با توجه به تحولات اخیر منیقه ی خاورمیانه، بازی های منیقه ای و نیروهای نیابتی دیگر نمیتواندندد تدکدیده 

گاه و سوپاپ اطمینان بقای جمهوری اسلامی باشند. اعدام ها و سرکوب متوقف نمی شوند اما رژیم می داندد 

که جنبش سرنگونی بیخ گوشش قرار دارد. مرگ خامنه ای جمهدوری اسدلامدی را بدا مشدکدلات عددیدده ای 

روبرو خواهد کرد. نتیجه ی این وضعیت می تواند تغییرات گوناگونی باشد.  این تغیدیدرات و کشدمدکدشدهدای 

 طبقاتی و اجتماعی، آمادگی برای دخالت موثر و تعیین کننده در این تحولات است.

درست است نان مردم اولویت اول رژیم نیست و تقویت نظامیگری و تغذیه ی نیروهای مسلح و امندیدتدی هدا 

و دستگاه های تبلیغاتی و مذهبی در داخل و منیقه در راس برنامه هایش است. اما با هر اندازه فشار طدبدقده 

کارگر و مردم گرسنه، عقب نشینی هایی هم می کند.  اینیور نیست کده رژیدم بدیدخدیدال ندان مدردم اسدت و 

 احساس خیر نمی کند. جنبش نان و معیشت، خیرنا  ترین دشمن جمهوری اسلامی است. 

 

اما در ونبش سرنگونی، طبقه کارگر و وامعه علاوه بر ومهور  اسلامی با رقبا  خود نیز طدر  حسداب 

 اند.

خواست سرنگونی الزاما به معنی یک هدف واحد و همگانی نیست. حول خواست سرنگونی که حتی بخشدی 

از بورژوازی ناراضی هم سرنگونی طلب شده، جنبش ها با اهداف گوناگون شکل می گیرند. ولدو خدواسدت 

سرنگونی مشتر  دارند اما هر بخش دنبال پایگاه خودش است. رقابت ها و  جدال و کشمدکدش هدای حدادی 

شکل می گیرد. رهبری واحدی وجود ندارد. در اپوزیسیون سرنگونی طلب رقابت ها و دشمنی های عمیقدی 

وجود دارد. نه مردم آن ها را پذیرفته اند و رهبر خود کرده اند و نه خود این اپوزیسیون می توانند در کدندار 

 هم برای هدف واحدی قرار بگیرند. 

همگانی بودن جنبش سرنگونی به معنای این نیست که همه نیروهای چپ و راسدت و لدیدبدرال و احدزاب و 

جریاناتشان با یک برنامه و هدف واحد به سرنگونی جمهوری اسلامی نگاه می کنند. همسویی هدمدگداندی بدا 

شعار سرنگونی به معنای یک هدف واحد نیست. به معنای یک رهبری واحد برای تغییر و اندقدلاب ندیدسدت. 

سلینت طلبان، مجاهدین، لیبرال ها، ناسیونالیست های شوینیست ایرانی و احزاب قومی در مدقدابدل اعدتدلای 

 انقلابی و با هدف جارو کردن کل نظام سرمایه داری و بوروکراسی و ارتش و پلیس اش میایستند. 

بورژوازی در اپوزیسیون و دارو دسته های سیاسی داخل جامعه و در لایه هایی از حاکمیت در ضددیدت بدا 

طبقه کارگر همسو هستند. در صورتی که پایه های نظام سرمایه داری بخیر بیفتد همگی روی اعدتدصدابدات 

کارگری و اعتراضات کارگری شمشیر می کشند. شوراها و مجامع عمدومدی بدا هدجدوم ارتدجداع عدلدندی در 

 خیابان روبرو میشوند. اقشار مرفه و صاحب مالکیت جامعه بشدت ضد سوسیالیسم اند. 

کدل جدنداح دهها تشکیلات و پرچم در جامعه وجود دارد و بوجود می آید که بگدویدد هدر کدی کدجدا ایسدتداده. 

راست جامعه هنوز به جمهوری اسلامی آویزان است. امیدش به ارتش و سدپداه بدرای حدفدظ وضدع مدوجدود 

ایستند ببینند توی این معادلات جدید چه جایی برای آندهدا اپوزیسیون بورژوایی می منهای ولایت فقیه است.  

 منظور شده. و اینها هم با هم کنار می ایند سر این ق یه. 

منتهای اهداف بورژوازی چه در درون و  چه بیرون رژیم تعدیل وضع مدوجدود حدتدی بدا بدقدای جدمدهدوری 

 اسلامی ولو با تغییراتی روبنایی اما با حفظ نهادهای نظامی و امنیتی و دولتی " ق ایی، مجلس ..." است. 

هر اتفاقی بیفتد نهایتا بورژوازی با همه نهادهایش باقی می ماند ولو دیگر آخوندها در قددرت ندبداشدندد و بده 

حوزه های دینی شان برگردند. اما سرداران سپاه و بسیج و ژنرال های ارتش و نهاد مجلس و قوه ق اییه و 
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زندان و نیروهای امنیتی برای حفظ نظام سرمایه داری و بورژوازی فکل کراواتی جدید، بداقدی مدی مداندندد. 

 .این مخاطره ای است که نادیده گرفتن آن اشتباه تاریخی فاحشی است

تفاوتی که بین ما مردم یعنی کارگران و زحمتکشان بدا اپدوزیسدیدون بدورژوایدی رژیدم هسدت ایدن اسدت کده 

لازم ندیدسدت کسدی  بدون هیچ شک و تردید چشم به قدرت دارد.اپوزیسیون بورژوایی بیور عادی و سنتا و 

بورژوازی را تبلی  و تشویق کند تا به این باور برسد که قدرت کار او است. او از پیشی و تداریدخدا بده ایدن 

انگار تدندهدا بدورژوازی غدیدرت و  انگار خون قدرت فقط در رگ های طبقات دارا است.باور رسیده است. 

صلاحیت قدرت گیری و حاکمیت را دارد و توده های مردم صلاحیت و قابلیت این کار را نددارندد. در ایدن 

باره قبل تر گفتم که طبقه کارگر هنوز مساله قدرت  را درافق و چشم انددار نددارد. بدخدش بدزرگدی از تدوده 

های زحمتکش هنوز به قدرت گیری از پایین باور ندارد. بخشی هنوز اسیر خرافات دمکراسی و اندتدخدابدات 

و مجلس و دولت بورژوایی و از بالا و بالای سر مردم است. و این ها است کده حداکدمدیدت طدبدقدات بدالا را 

 توجیه می کند. 

بنا بر این ما در جریان جنبش سرنگونی علاوه بر جمهوری اسلامی با رقبا و دشمنان قسم خورده ی طدبدقده 

ی کارگر و زحمتکشان و تهیدستان و ضد کمونیست ها و ضد مدافعان حاکمیت شورایی از پایین، در صدف 

 اپوزیسیون بورژوایی هم روبرو هستیم. دشمنانی که برای قدرت خیز برداشته اند. 

شناخت این دشمن برای طبقه کارگر حیاتی است. حیاتی است به این لحاظ کده هدندوز بدخدشدی از مدردم بده  

اپوزیسیون بورژوایی متوهم هستند و فکر می کنند حالا که مخالف جدمدهدوری اسدلامدی اندد پدس آن هدا هدم 

 جزیی از جنبش و خواست سرنگونی ما کارگران و توده های زحمتکش و تهیدست جامعه هستند!

بخش ناآگاه تر جامعه حتی دنباله رو امرال دمکراسی خواهان، سلینت طلبان، لیبرال ها و  ناسیونالیسدت هدا 

 میشوند

 راه قدرت گیری اپوزیسیون بورژوایی با قدرت گیری طبقه کارگر و توده های زحمتکش هم یکی نیست.

بورژوازی برای گرفتن قدرت و دست به دست شدن قدرت در بالا اساسا به ابزارهای توده ای کدارگدران و 

مردم مرل مجامع عمومی، شوراها و اتحادیه های مستقل کارگری نیاز ندارد. نیداز نددارد هدیدچ ، آن هدا را 

برسمیت نمی شناسد و به قدرت برسد همه ی ارگان های قدرت طبقاتی و اجتماعی توده ای را اگدر بدتدواندد 

منحل می کند. هدف قدرت گیری بورژوازی دست بده دسدت شددن قددرت از بدالا اسدت. بدا حدفدظ هدمده ی 

 اعدام.  نهادهای حاکمیت قبلی از قبیل پارلمان و دستگاه ق ایی و ارتش و پلیس و زندان و 

اما اپوزیسیون بورژوایی و راست ایران هم یک پارچه نیستند. در درون خود دچار تشتدت و رقدابدت و بدی 

افقی سیاسی و انتظارند. بخشا در در دالان های دول غرب و امریکا بده گددایدی مشدغدولدندد. بدخدشدی از ایدن 

 اپوزیسیون هنوز به اصلاحات در جمهوری اسلام باور دارند و اصلاح طلب هستند. 

بخشی هم هدفشان تغییراتی در بالا است. برای مرال حذف ولایت فقیه مدیدلدقده و ندهدادهدای مدذهدبدی مدوازی 

 دولت و  رفرمی در قوانین مدنی و فرهنگی و حقوق زن. 

از هر دوی این ها عقب تر و ارتجاعی تر سلینت طلبان است. با توجه بده اندقدلاب ایدران عدلدیده سدلدیدندت، 

هنوز عده ای دورو بر رضا پهلوی می پلکند و مجیزش را می گویند. سلینت طلبان دیوانه وارعاشق سدپداه 

 و بسیج و ارتش و مذهب اند. چرا که بدون آنها هیچ تاجی سر هیچ شاهزاده ای نمیره.

نه ارتجاع سلینت طلبی و مشروطه خواهی و نه ارتجاع مذهبی مجاهدین اصدلا شدانسدی نددارندد. اولدی در 

به تاریخ پیوست و دومی تکرار حکومت مذهبی به شیوه دیگر فقط یک خرافات است. مجاهددیدن  85انقلاب 

 می خواهد مذهب را که مردم از درب بیرون کردند او از پنجره وارد کند.

در مقابل این وضعیت دو راه حل و جواب وجود دارد. یکی بورژوازی پروغرب ایران اسدت کده مدیدگدویدد 

 می تواند این وضعیت را نرمال کند و نان مردم را تامین نماید. 

 طبقه کارگر و کمونیسم اش هم راه حل زیر و رو کننده ای برای تامین نان و معیشت مردم دارد.

مردم زیر یکی از این پرچم ها می روند. وظیفه ی کمونیست ها و طبقه کدارگدر آگداه جدلدوگدیدری از رفدتدن 
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مردم زیر پرچم و وعده های بورژوازی پروغرب و تشدید مبدارزه عدلدیده جدمدهدوری اسدلامدی و بده عدقدب 

 نشاندن مدام این رژیم و کند کردن سلاح سرکوب و کشتارش است.

بورژوازی ناراضی و اپوزیسیون وقتی از قدرت دور است، تصویر نرم و ملایم تدری از خدود بده جدامدعده 

می دهد و مدعی است که  به درجه ای از آزادی و یا ذره ای بهبود معیشت پایبدندد اسدت. امدا ایدن تداکدتدیدک 

موقتی است تا زمانی که به قدرت برسد. آن وقت در محتوا و ماهیت امر چیزی تدغدیدیدر ندمدی کدندد. کدارگدر 

کارگر است و سرمایه دار سرمایه دار. سرمایه و مالکیت خصوصی محترم و مقدس است. کار مدزدی سدر 

جایش است. تمام دستگاه های موجود در جمهدوری اسدلامدی هدم مدردل ارتدش و سدپداه و زنددان و اعددام و 

سازمان مخفی جاسوسی مردم و همه ی بنگاه های مذهبی و خرافی دست نخدورده بداقدی مدی مداندندد. آزادی 

بیقید و شرط سیاسی، آزادی بیان و اجتماعات و اعتصاب و حدزب درسدت کدردن  را مدمدندوع مدی کدندندد، 

تبعیض جنسیتی حالا گیریم بدون حجاب اجباری باقی می ماند، اقتصاد و داراییهای جامعه کماکان در قب ده 

قدرت هیات حاکمه ی نظام سرمایه می ماند و ابزارهای فریبکارانه ی مجلس و دولت و قدوه ی ق دایدیده و 

غیره هم با ترفندهای نمایشی مرل انتخابات و رای مردم درخدمدت مشدروعدیدت دادن خدود ندگده داشدتده مدی 

 شوند. خلاصه ی این یعنی، دست به دست شدن قدرت از بالا. 

انقلاب توده ای و از پایین برای سرنگونی، شیوه ی میلوب اپوزیسیون بورژوایی نیست. شیوه ی مدیدلدوب 

و مورد نظر ان ها تغییر رژیم با اتکا به بخش ناراضی بورژوازی ایران و خرده بدورژوازی مدرفده اسدت. 

یعنی آن هایی که منافع شان بخیر افتاده و کابوس خیر پایین را می بینند. ابزار میلوب آن ها فشدار دولدت 

های خارجی و تحریم و حتی دخالت نظامی  و دخالدت سدازمدان هدای بدیدن الدمدلدلدی و یدا فشدارهدای بده ندام 

 دیپلماتیک و تهدیدهای تو خالی دولت های بورژوایی است. 

هدف آن ها اساسا این است که  قدرت از بخشی از بورژوازی یعنی جمهوری اسدلامدی بده بدخدش دیدگدر بدا 

پرچم دمکراسی و رای و انتخابات و با ماسک و نقاب کم جنایتکارتر، کم مذهبی تر، منتقل شود. اما زمداندی 

که باز این دست به دست شدن قدرت زیر سوال برود و مورد اعترا  جامعه قرار گدیدرد حدکدام جددیدد بده 

 همان شیوه های سرکوب و کشتاری دست می برند که امروز توسط جمهوری اسلامی انجام می شود.

 

 بورژواز  چه در حاکمیت و چه دراپوزیسیون ضد انقلاب است

ضد انقلابیون ایرانی در میان بورژوازی و روشنفکران لیبرال و دمکرات فراری به امریکا و اروپدا هدندوز 

می خوانند و حق دارند. برای آن ها فاجعه بود. هدمده ی ان هدا بدر سدر خدوان  85را فاجعه  85هم انقلاب 

 نعمت دربار شاهنشاهی نوکر و خدم و حشم و صاحب منصب و مدال و درجه بودند. 

سال از تاریخ ایران عقبند. بخشی هنوز در حسرت تخت جمشید و جشن دوهدزارو پدانصدد سدالده  88این ها 

شاهنشاهی ایران و ارتش شاهنشاهی قدرتمند ترین ارتش خاورمیانه شاه و نوکری در بار آه و ناله می کنندد. 

این ها عقب مانده های ذهنی و ضد انقلابیون کودن هستند. در کردستان هم احزاب کردی منتهای رویدایشدان 

همیشه این بوده است که جمهوری اسلامی باشد و به آن ها  ژاندارمی کردستان را بسدپدارد و روسدای ایدن 

احزاب استاندار و شهردار و مدیران اداره کار و ادارات دولتی باشند. اگر به ایدن مدیدرسدیددندد، دیدگدر ندقدش 

اپوزیسیون هم بازی نمی کردند و خودی جمهوری اسلامی می شدند. بدا ایدن اسدتدراتدژی و هددف، اصدلاح 

طلب شدند، حزب اصلاحات کوردی درست کردند و خیلی تلاش کدردندد ایدن اتدفداق بدیدفدتده. امدا جدمدهدوری 

اسلامی روشون حساب نکرد و تنها برای مذاکره در حاشیه ماموران اطلاعاتدی خدود بده بدازیشدان گدرفدت. 

 حتی امروز هم این اتفاق بیفته و به بازی گرفته شوند، شعار سرنگونی را کنار می گذارند.

اپوزیسیون بورژوایی و ارتجاعی  ضد کمونیست ها، ضد سوسیالیست ها و ضد زن و ضد طبدقده کدارگدرندد 

و ضد  انقلاب اتی از پایین توده های کارگر و زحمتکش. این ها مدافع مذهب شیعه صفوی و امدام زاده هدا 

بهمان درجه ای هستند که امروز جمهوری اسلامی هست. مدافع حفظ ارتش و سدپداه بدرای سدرکدوب طدبدقده 

کارگری که مدعی قدرت باشد. این ها به ترور و حذف فیزیکی انقلابیون ایران درانقدلاب آتدی و جدندگ بدا 
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 طبقه کارگر و کمونیسم اش دست می زنند. 

چشم انداز قدرت گیری طبقه کارگر و شوراهای مردمی کابوس همده ی ایدن مدغدزهدای پدوسدیدده ارتدجداعدی 

 است.

بدون شک در شرایط انقدلابدی، کدل بدورژوازی بداقدی مداندده از جدمدهدوری اسدلامدی و کدل طدیدف راسدت  

اپوزیسیون و ناسیونالیست ها و قوم پرستاران علیه انقلاب همدست و شریک می شدوندد. ایدن هدا ندیدروهدای 

 کمونیست ها و بلشویک ها هستند.  1815سفید ضد  انقلابی علیه انقلاب کارگری 

نه تنها این صف ضد انقلابی بورژوازی در اپوزیسیون و در بقایای جمهوری جمهوری اسلامدی بدلدکده کدل 

دول سرمایه داری و ارتجاعی منیقه و غرب هم علیه اندقدلاب کدارگدری و آزادی و بدرابدری و حداکدمدیدت 

شورایی به صف می شوند و از هیهگونه توطئه ضد انقلابی ابا نخواهند داشت .دخالت خواهند کرد و سدعدی 

 می کنند نگذارند این اتفاق بیفتد...

جامعه ایران به سمت اتحاد، سازمانیابی و اگاهی سوسیالیستی گام برمدی دارد. حدزب   اما این اتفاق می افتد.

سیاسی طبقه کارگر تشکیل خواهد شد. ما در حال طی کردن این راه دشوار هستیم. راهی که در مدحداصدره 

دشمانان رنگارنگ و دشمنان در لباس دوست با نقاب ضدیت با رژیم جمهوری اسلامی و سدهدم خدواهدی از 

 قدرت و ثروت است.

ما باید این راه را طی کنیم. کسی که میخواهد جامعه را نجات بدهد باید اینجوری نجات بدهد راه وسط و نیدم 

بند و همه باهم بورژوازی و پرولتاریا وجود ندارد. راه آشدتدی و سدازش  کدارفدرمدا و کدارگدر. بدازرگدان، 

بانکدار، کارخانه دار با کارگر وجود ندارد. اینجور نیست که بگذار حالا یه کمی بهتر بشه، یده ذره آزادی، 

یه ذره رفاه کافیه. یه ذره اصلاحات. حکام، یه کمی رحم داشته باشند. یده کدمدی سدهدم مدا را بدیدشدتدر کدندندد. 

سرمان را پایین بیندازیم و هر روز صبح سر کار برویم و آخر ماه مزدی بگیریم و شکرگزار بداشدیدم و بده 

بهشت و جنهم تخیلی مغزهای پوسیده دینداران فکر کنیم و به نماز و روزه و شعبان و رم دان و مدحدرم و 

امامزاده ها بیندیشیم و خوشبختی و سعادت خود و خانواده هایدمدان را در ایدن مسدیدر خدرافدات بدیدنددازیدم و 

 قربانی کنیم.

جامعه ی ایران  لبریز از  اعترا  و نارضایتی و خشم و نفرت از طدبدقده ی حداکدم  جدمدهدوری اسدلامدیده. 

خشمی که  گاهی به عصیان کشیده می شود. گاهی به خیزش های بدزرگ تدبددیدل مدی شدود. امدا جدندبدش تدا 

زمانی که سازمان نیافته و صاحب رهبری معین نشده و ابزارهای مدبدارزه را نسداخدتده، شداندس پدیدروزیدش 

 کمه.  

 

 خلاصه:

جامعه ی ایران در حال حاضر در مرحله ی پیشا سرنگونی قرار گرفته است. هر حررترت دودرب وردون 

تدارک و ودون سادمان و ودون رهوری طوقه تارگر و تمونیسم و حدور  ورا شرعرار و هردگ سررنرگرونری  

ورود وه جنگ وا دستان خالی است و واید اد آن پرهید ترد. واید تدارک دید و سادمان داد و رهوری تررد. 

نواید فریب اغوا گران و دشمنان در لواب دوست را خورد. نواید وی گدار وه آب دد و وه جرنرگری رفرت تره 

 ورای  تدارک ندیده و سادمان درست نشده است. 

جنبش همگانی برای سرنگونی را نمی توان بلاواسیه، جنبش طبقاتی و آزادیخدواهدانده و بدرابدری طدلدبدانده  

جدندبدش  خواند ولو به سرنگونی هم بینجامد. زمانی طبقه کارگر به اهداف انقلابی خود نزدیک مدی شدود کده

اش بتواند محتوا و مفهوم این خواستها را "آزادی، برابری، رفع تبعیض، پایان دادن به حداکدمدیدت طدبدقده ی 

بورژوا، انتقال قدرت به شوراهای کارگری و مردمی و..." ، به جامعه توضیح دهد و توده های زحدمدتدکدش 

را حول آن بسیج کند. و این دوره ای است که جامعه شاهد بالا گرفتن کشمکش هدای طدبدقداتدی و اجدتدمداعدی 

 است. دوره ای که مراکز قدرت بوجود می آیند و احزاب راست و چپ در مقابل همدیگر قرار می گیرند. 
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تنها طبقه کارگر و شوراها و کمونیسم و حزبش می تواند جامعه را از این دوران به نفع خود عدبدور دهدد و 

مانع هرج و مرج و گسست شیرازه ی جامعه و مقاومت و میدانداری نیروهای ارتجاعی و بقایای جمهدوری 

 اسلامی و سرکوب های بورژوازی جدید مدعی قدرت برای حفظ پایه های نظام سرمایه و سود شود.
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 هننه مننسنننننای بننرقننراری آزادی 
؟
ر آیننا دمننکننراسی پننارلننجننات دمننکننراسی، منن ننهننن س تننجننامننینن  ارض؟

 اس  
دلیل این که مردم بدون تفکیک طبقاتی میرح می شوند برای این است اپدوزیسدیدون بدورژوایدی خدودش را 

صاحب مردم می داند و طبقاتی بودن جامعه و اهداف و خواستها را نمی پذیرد. نه ایدن کده ندمدی فدهدمدد کده 

جامعه به طبقات تقسیم شده. می فهمد. اما تلاش می کند آن را نادیده بگیرد. و یک منفعت مشتر  برای کدل 

جامعه تعریف کند. مرل دمکراسی، ناسیونالیسم و وطن پرستی، تمامیت ارضی، امندیدت سدرمدایده و... حدتدی 

 وعده ی بهبود شرایط کار و زندگی طبقه کارگر نمی دهد. چرا که اساسا طبقه کارگر موضوعش نیست. 

به گذشته دور نمیرم. در همین یک قرن اخیر در ایران دو نظام یکی سلینت میلقه و دیگری ولایت میلدقده 

 فقیه سرنوشت جامعه را تعیین کرده اند.  

جناح های ناراضی بورژوازی میگویند این دو نظدام دمدکدراسدی کدم داشدتده اندد. یدعدندی اگدر دمدکدراسدی و 

انتخابات آزاد وجود داشت هر دو رژیم سلینت و جمهوری اسلامی می تدوانسدت مشدروعدیدت و مدقدبدولدیدت 

اداره جامعه را داشته باشد. اما این حقیقت ندارد. چرا که در نظام سرمایده داری حدتدی در دمدکدرات تدریدن 

کشورهای جهان، دمکراسی فقط یک نقاب فریبکارانه و تبهکارانه برای حفظ جامعه ی طدبدقداتدی اسدت. در 

 دمکراسی بورژوایی تقسیم جامعه به طبقات دارا و ندار، سرمایه دار و کارگر فر  گرفته می شود. 

بورژوازی حاکم جهان، آزادی را به نفع خود تعبیر و تفسیر میکند و اسم آن را دمکراسی می ندامدد. امدا در 

عمل و در دنیای واقع، دمکراسی بورژوازی دیکتاتوری طبقه حاکم اسدت. بدورژوازی قددرت و ثدروت را 

قب ه می کند و به مردم لیف میکند و اجازه میدهد چند سال یک بار به کسانی که از خدودشدان اسدت رای 

سال بعد. آنها برات قانون بنویسند و اجراش کنند. قواندیدن کدار و زنددگدی و ندان  0بدهند و به خانه بروند تا 

سفره و حتی شیوه ی زندگی و معیشت و شادی و عزا را آنها تعیین می کنند. اگر مدخدالدفدت کدندی مدیدگدویدندد 

سدال  0قانون شکنی میکنی. میگویند قانون را نمایندگان خودتان نوشته اند. پس ساکت بشین و صبر کدن تدا 

 دیگر نمایندگان  بهتر به مجلس بفرست. 

این آزادی نیست. کلاهبرداریه. دمکراسی بورژوایی و پارلمان، دیکتاتوری بورژواییه. مخالفت کنی تعقدیدب 

و زندان و شکنجه و حتی اعدام در انتظارته. باید به جرم این که گویا خودم ندمدایدندده اندتدخداب کدردم و اگدر 

 مخالفت کنم، باید تاوان پس بدم.  

معرفت زیادی نمیخواهد که هر کس از خودش بپرسد چرا من باید پارلمان درست کنم، مجلس درست کنم و 

به دستهین های بورژوازی حاکم رای بدهم و بفرستمش اون بالا بجای من تصمیم بدگدیدره. از دارایدی هدای 

جامعه که حاصل رنج کار و کارگر و زحمتکشانه ماهی پنجا صد میلیون بهش بدم و ده برابرشم از فسداد و 

دزدی ورانت شریک بشه و اسمشو بذاره نماینده ی مردم. چرا اختیار زندگیمو دست اینا بدم؟ دسدت کسداندی 

که تو عمرشون یک روز کار نکردن. باید راننده و نوکر و محافظ بند کفشاشونو ببندده. چدرا زنددگدیدمدو بددم 

 دست پست ترین و حقه بازترین  ادم های  حقیر و ناتوان و انگل، اما پر ادعا و ف ل فروش و آقابالاسر! 

کلاس سواد بفرستم رییس جمهور مملکت بشه که حتی حرف تو دهنش بذارن نمی فدهدمده بدیدان  6یکی را با 

کنه. در حالیکه تحصیلکرده های فرزندان کارگران با سواد دانشگاهی و بالاتر باید کولبری و سوخدت بدری 

کنند. بازنشسته ها برن دستفروشی کنن. کودکان بجای مدرسه و تفریح و شادی برن دستفروشی و کارگری. 

 چرا؟ 

اپوزیسیون بورژوایی خارج کشوری را نگا کن ببین چکار می کنن. شرم آوره به بهه هدا مدیدگدویدندد بدرویدد 

خیابون و منم دارم اینجا شورای رهبریتو درست می کنم. مرل شدورای مددیدریدت گدذار، جدمدهدوریدخدواهدان، 
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مشروطه خواهان،  سکولار دمکرات، جبهه ملی و غیره. البته شاهزاده ای هم  داریم که تاج سرش کدندیدم و 

خواهر مریمی هم زحمت می کشن وظیفه ی رییس جمهوری را برعهده میگیرن؟ به شما  هم اجدازه مدیددیدم 

 این دمکراسی توهین به شعور مردمه.رای بدید و انتخابات بشه و به ما رای بدید پارلمان درست کنیم.  

از نظر بورژوازی جامعه بالا و پایین داره. این پنج انگشت مرل هم نیسدتدن. مدگده مدیدشده رضدا پدهدلدوی کده 

شاهزاده س بره کارخانه کار کنه. یا کدارگدر شدهدرداری بشده و اشدغدال هدا را جدمدع کدنده. ایدن کسدر شدان 

شاهنشاهیشه. مگه میشه شازده ها و آغاها و آغازاده ها تو اپارتمانی زندگی کنن شبیه هدر کدارگدر و ع دو 

 دیگر جامعه ی برابر. همان غذارا بخورن که او میخوره و همان مزد را بگیرن که کارگری میگیره! 

دمکراسی مستقیم یعندی تدک تدک آحداد  اما آزاد  واقعی،  دمکراسی مستقیم و شورایی کارگران و مردمه.

جامعه در سرنوشت خود و جامعه اش دخیل و شریکه. یعنی ما دولت و مجلس و دستگاه ق ایی بدالای سدر 

مردم نداریم. شوراهای کارگران و زحمتکشان از پایین قدرت را سدازمدان مدیددن و ندمدایدنددگدانشدان را کده 

مستقیما از شوراهای محل کار و زندگی انتخاب شدن میفرستن کنگره شوراها. و این انتخاب هر زمان لازم 

شد قابل عزله. میتونی نماینده ای که به شورای بالاتر و یا کدندگدره شدوراهدا فدرسدتدادی اگدر ازش نداراضدی 

بودی همان روز برش گردونی سر کار و یکی دیگر را بجاش بفرستی. اع ای شدورا و کدندگدره شدوراهدا 

هیچ امتیاز ویژه ای ندارن. حقوقشان اندازه همان دستمزد کارگره. یعدندی کدارگدری کده فدرسدتداده مدیدشده بده 

 کنگره، اونجا هم همان مزدی را میگیره که در کارخانه ای که کار میکرده. نه کم و نه زیاد. 

قوانین جامعه را در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و خانواده و همه چی شوراها می ندویسدن. از پدایدیدن تدریدن 

 شوراهای محل کار و زندگی تا کنگره شوراها در تصویب و تایید یا رد این قوانین دخیل و شریک اند. 

اداره چنین جامعه ای یعنی جامعه سوسیالیستی، بسیار آسان تر و سر راست تر از پدیدهدیددگدی هدای جدامدعده 

سرمایه داری است. در نظام سرمایه داری سازماندهی جامعه بر اساس نیازهای سرمایده و سدود اسدت. در 

نتیجه به هزاران متخصص و دزد و کلاه بدردار اقدتدصدادی و سدیداسدی و ندظدامدی احدتدیداج دارد تدا مدیدزان 

سودآوری سرمایه ها را تعیین  و ت مین کنند. هر جا کم آوردند از مزد کارگر و حدقدوق بدگدیدران کدم مدی 

کنند، مالیات می بندند و لازم شد کارگر را اخراج یا تعدیل می کنند. بیکار می کنند تدا بدا کدارگدر کدم تدر و 

ارزان تر سود بیشتری حاصل بشه. خوب این کار  متخصص و کلاهبردار و دزد و حقه باز میدخداد  کده بدا 

 سرنوشت کارکنان جامعه بازی کنند. 

 

 بورژواها میگویند اگر حکومت دست مردم بیفته هرج و مرج میشه.

چند قرن است به گوش مردم خواندن که طبقه کارگر و به اصیلاح خودشان عوام، نمی فهدمدن و ندمدیدتدوندن 

 حکومت کنن. اگر حکومت دستشون بیفته هرج و مرج میشه. 

بورژوازی حاکم و اپوزیسیون میگن مگر میشه جامعه پلیس و ارتش و سپاه و بسدیدج و زنددان و سدازمدان 

های مخفی جاسوسی و دستگاه ق ایی برای حکم قتل و اعدام نداشته باشه.  اگه آنهدا ندبداشدندد هدرج و مدرج 

میشه. هرج و مرج هم از نظر بورژوازی و دولت شان، یعنی کارگران اعتصاب می کنن. یعدندی کدارگدران 

شورا درست می کنن و کنترل کارخانه ها را بدست می گیرن. یعنی حکومت شورایی از پایین درسدت مدی 

کنن. یعنی نظام ازادی و برابری برقرار میکنن. یعنی مذهب و خرافات را برای هدمدیدشده بدگدور مدیدسدپدرن. 

ارتش را منحل می کنن. تسلیح عمومی می کنن. سرنوشتشان را خودشان به دست میگیرن. و ایدندا از ندظدر 

بورژوازی حاکم یعنی هرج و مرج. ولی از نظر توده های عظیم طبقه و جامعه یعنی زندگی! یعندی آزادی، 

 یعنی دمکراسی مستقیم  مردم، یعنی برابری. یعنی سوسیالیسم.

تاریخ بشر تا امروز ثابت کرده که هرج و مرج و خشوندت و دزدی و دروغدگدویدی مدحدصدول جدامدعده ی 

طبقاتیه. وقتی حکومت دست اقلیتی مفتخوره سگ صاحبش را نمی شناسه. آنها هستند که  در رقابت بر سدر 

انباشت ثروت و حفظ قدرت شکم همدیگر را پاره می کنند. انها هستندد کده بدرای حدفدظ قددرت و ثدروتشدان 

اکرریت کارگران و زحمتکشان جامعه را به اسارت میگیرن. فقیر و گرسنه و محتاج نگه مدی دارندد و اگدر 
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 اعترا  کنند تعقیب و زندان و حتی اعدام میشوند. 

اکرریت جامعه ی ما برای شکم گرسنه مون مجبوریم مشقت بکشیم و اگر نانی از سفره طبدقده حداکدمده  بدر  

داریم دزد بحساب میایم. اگر دیناری از پول گاوصندوق ها و بانک هایشان را برداریم دزدیدم. اگدر ذره ای 

از سهم مان را که دزدیده اند بخواهیم پس بگیریم دزدیم. دستمزدی که کفایت معیشتمان را بدهد بدخدواهدیدم و 

اعتصاب کنیم و اعترا  کنیم، اغتشاش کردیم و آشوبگریم. در حالیکه هرج و مرج طلب و آشوبگر کسدیده  

که وجب به وجب خیابونا و کارخانه ها و مدارس را با پلیس و لباس شخصی و جاسوس و دوربین و بداتدوم 

و تفنگ به دست و حراست اشغال کرده. دزدهایی که در روز روشن همه ی ثروت جامعه را تصرف کدرده 

اند، حتی دستمزد کار کارگر را سر وقت و کافی نمیدن و در زندگی شخصدی و عدادی مدردم، حدتدی لدبداس 

پوشیدنمون هم نظارت و دخالت می کنند و آنهدا تدعدیدیدن مدی کدندندد کده چده بدخدوریدم و چده بدندوشدیدم و چده 

 بپوشیم...این ها هستند که  دزد و فاسد و تبهکار و قاتل و غاصب جان و مال مردمند. 

در حکومت اقلیت مفتخور و فاسد و تبهکار، جامعه هم به فساد کشدیدده مدیدشده. فدقدر و گدرسدندگدی مدردم را 

مستاصل میکنه. نا امید ترین شان از همدیگر دزدی می کنن.  معتاد میشن. اع ای بددن مدی فدروشدن، تدن 

فروشی نرم پذیرفته شده جامعه ی تباه شده ای است که انسانیتشان را دزدیده اند. حداکدمدیدت سدرمدایده و دیدن 

جامعه را فاسد می کند.  در چنین حاکمیتی خرافات مذهبی و مردسالاری و کشدتدن زندان و دخدتدران امدری 

 عادی میشود.

حالا هر وجدان کرم نخورده ای ق اوت کند که هرج و مرج و تبدعدیدض و سدتدم و ندابدرابدری کدجداس؟ در 

 جامعه طبقاتی و تقسیم شده به دارا و ندار یا جامعه ی سوسیالیستی ازاد و برابر! 

جامعه دست ما باشه،  دست خود سازندگانش باشه، عوامل  خشونت و آشوبگری که نظام طبقداتدیده، از بدیدن 

میرن.  در جامعه ی سوسیالیستی و تحت کنترل مردم از پایین که مسکن وبهداشت و اموزش و پدرورش و 

خدمات و حمل و نقل و رفاهیاتش تامین باشه، انسانیت معیار زندگی بشر میشه. خشونت و فساد و تبهکداری 

که محصول صاحبان قدرت و ثروته از بین میره. تفرقه و تبعیض و نابرابری از بین میره. تفرقه بدیدندداز و 

حکومت کن روش سرمایه داران و حکامشان است. بدون آن نمی توانند حکومت کنند. بورژوازی حداکدم از 

 اتحاد ما از دوستی و همبستگی و همسرنوشتی ما وحشت دارد. 

 

صاحبان قدرت و ثروت هنوز به فلاکت کشاندن جامعه راضیشان نمی کند.  میخواهند،  دنیا را فتح کنند. از 

چین تا شمال امریکا رقابت بر سر بازار و فروش کالا و اسلحه به قیمت به فلاکت نشاندن جوامع بشری در 

جریان است. جمهوری اسلامی هم می خواست از کربلا برسه به قدس و چند مدیدلدیدون فدرزندد مدردم را بده 

کشتن داد، معلول کرد و جامعه را به خا  سیاه نشاند. چه شد؟ به قدس رسید؟ چرا قددس؟ چدرا لدبدندان چدرا 

میلیون مردم ایران. این هرج و مرج ندیدسدت،  58سوریه چرا یمن چرا عراق، به قیمت ویران کردن زندگی 

 چیه؟ اونوقت اگر ما حکومت کنیم هرج و مرج میشه!؟

 

یک حقه و کلاه بردار  دیگر بورژواز  حاکم اینه که دور مردم را یک زنجیر اسدارت بده ندام  مدیدهدن و 

 تمامیت ارضی کشیده است. 

، وقتی اسم ایران میاد فورا سلسله پادشاهان را  بده یداد مدیدارن. اندگدار ایدران را پدادشداهدان در مورد میهن

ساختن. شهرهاشو. جاده هاشو. کارخانه هاشو، بیمارستان ها و مسکن و حمل و نقلشو. اسمدی از کدارگدر و 

زحمتکش جامعه به میان نمیاد.  اسمی از سازندگان جامعه نیست. شداهداندی کده شدعدور یدک حدیدوان را هدم 

نداشتن و همه در حرمسراهاشون مشغول چریدن و عیاشی و زندگی حیوانی بودن، صداحدب ایدران مدیدشدن. 

 حتی جنگهاشون هم به اسم شاهان نوشته میشه نه سربازان که همان فرزندان کارگران و زحمتکشان هستند. 

میگن محمد رضا شاه  بزرگ ترین ارتش خاورمیانه را ساخت. چه جوری ساخت؟ بر گرده ی طبقه کارگر 

و زحمتکشان . از نان سفره مردم گرفت و زراد خانه نظامی از امریکا و غرب خرید. پول نفت و معادن و 
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دسترنج طبقه کارگر را به آن ها داد. وقتی می پرسی چرا؟ میگویند برای دفاع از میهن. میهنی که در تدمدام 

طول و عرضش چند مترش مال کارگر و زحمتکش نیست. آیا ما حق نداریم بپرسیم  که چرا باید از میدهدندی 

 که توش من صاحب چیزی نیستم دفاع کنم؟  

اینجور نیست که من جامعه را بسازم و خلاقیتم را بذارم برای ساختن بمب برای تو و جنگاور فداکار میدهدن 

تو بشوم. کشورمال من باشه خودم میدونم چجوری اداره ش کنم و چجور در مقابل دشمناش بایستم. نه اینکده 

بخاطر حفظ تاج و تخت تو یا بیت رهبری خامنه ای دستمال به سرم ببندم و برم روی میدن. مدن ندمدیدخدواهدم 

 سرباز و مرزبان غیور هیچ میهن بورژوازی و طبقات دارا باشم.

اون چند میلیونی که در جنگ ایران و عراق کشته شدن برای کدام میهن جنگیدندد؟ بدرای مدیدهدن خدمدیدندی و 

برای به حکومت رسیدن خاتمی و روحانی و احمدی نژاد و خامنه ای و پزشکیان. میهنی که حدتدی دو مدتدر 

 خا  گورم را به من می فروشید. 

 

  در مورد تمامیت ارضی. میگویند باید تمامیت ارضی ایران حفظ بشه.

این که چرا اصلا مساله ای به نام تمامیت ارضی میرح میشه اینه، در ایران، ملیت هایی هسدتدندد کده تدحدت 

نام کرد و بلوچ و سنی و غیره تحت ستم و تدبدعدیدض حداکدمدیدت مدرکدزی اندد. مدردال کدردسدتدان، زاهددان و 

میگوییم تحت ستم و تبعیض یعنی این بخش جامعه، بعنوان اقلیت پست، به لحداظ اقدتدصدادی   بلوچستان. وقتی

عقبمانده، بلحاظ سیاسی و فرهنگی تحت فشار و تبعیض وبیحقوقی اند. تمامیت ارضی اسم رمز بدورژوازی 

حاکم  برای به زور نگه داشتن این بخش جامعه تحت ستم و زنجیر و اسارت و تبعی ه. و این بخش جامدعده 

 باید پیه این ستم را بر تن بمالند و تابع حکومت مرکزی ستمگر باشند. چرا؟

اگر مردمانی که حقوق شهروندی برابر ندارند بیایند و بگویند نمیخواهیم تحت حاکمیت مرکدزی تدو بداشدیدم، 

حکومت استبدادی دینی و ارتجاعی و ضد مردمی تو را نمیخواهیم...، بهشون میگن تجزیه طلب و خاین کده 

تمامیت ارضی ایران را به خیر می اندازند. کدوم تمامیت؟ کدوم ارضی که یدک وچدبدش مدال مدن ندیدسدت. 

چرا من باید تمامیت ارضی تو و حاکمیت سراسری تو را بپذیرم در  حدالدی کده هدیدچ اخدتدیداری بدرای یدک 

 زندگی مرفه و بدون تبعیض و ستم ندارم.

چرا مردم هر جای ایران مرلا کردستان، بلوچستان و هر جایی که ستمی وجود دارد و احساس نداامدندی کدرد 

با تو مرفه نبود با تو خوشبخت نبود با تو درجه دو بود با تو ازاد نبود چرا نتونه از تو جدا بشدود. چدرا حدق 

 طلاق نداره. چون تمامیت ارضی تو مقدسه؟ مگه این ار  مال توه؟ ارث بابای کسیه!

من، ایرانی میخام که همه توش برابر باشن، همه حقوق شهروندی برابر داشته باشن، همه به یک انددازه از 

 داراییهای جامعه بهرمند بشن، رفاه و خوشبختی و آزادی داشته باشن، همه مسکن داشته باشن... 

اگه اینیور باشه چرا جدا بشم؟ جدا نمیشم. نه وحدت کردن به زوره و نه جدا شدن. من اگه با همسدرندوشدتدام 

تو سراسر ایران وحدت کنم و حکومت از پایین خودم و با دست خودم بسازم نمیروم یک میهن دیگدر بدرای 

 بورژوازی خودی و احزاب قومی بسازم و سرباز اونا بشم. 

 

*** 
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کجو یسم س منبش سوسیالیسیب طبقه کارگر، منامنسنه سنوسنینالنینسنیب چنانو نه منامنسنه 

 ای اس  
 

تمام صحبت من تا حالا در این باره بود که طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه از زن و مرد و جدوان و پدیدر 

به این باور برسند که باید قدرت دست آن ها باشد. قدرت دست اکرریت جامعه باشد که چرخ های جامدعده را 

 می گرداند.

تا اینجا هر چه گفتم موضوعاتی در رابیه با کمونیسم و سوسیالیسم اند.  سوسیالیسمی که قدرت را دسدت و 

طبقه کارگر و اکرریت زحمتکشان میخواهد. برابری کامل زن و مرد میخواهد. آزادی بیقید و شرط سدیداسدی 

میخواهد. لغو کار مزدی و برابری انسان ها را در همه ی عرصه های کار و زندگی مدیدخدواهدد. بداورهدای 

 مذهبی و خرافات را کنار میزند.

یه جور زندگیه. یه شکل زندگی کردنه. زندگی ازاد و برابر و  کمونیسم و سوسیالیسم دین و مذهب نیست.

جمعی که همه به یکسان از نعمات جامعه بهرمندند. جامعه ای که خودش می سازد خودش تولدیدد مدی کدندد، 

 خودش نیازهایش را تامین می کند و خودش حکومت تشکیل میده.

مارکس کاپیتال را در باره کار و زندگی طبقه کارگر و استرمار این طبقه توسط اقلیت سرمدایده دار ندوشدت. 

جوهر بحث مارکس اینه که میگه، "جهان وارونه است باید روی قاعده اش گذاشته بشه".  قداعدده، اکدردریدت 

جامعه است. توضیح و تعریف اقتصاد سرمایه داری مدارکدس را حدتدی خدود سدرمدایده داران مدی پدذیدرندد. 

استرمار و سود و ارزش اضافه را می فهمند  و از آن به نفع خود استفاده می کنند اما نتیجه گدیدری مدارکدس 

را برای این که این دنیا وارونه است را نمی پذیرند و به جنگش می روند. همانیوری که بده جدندگ کدمدون 

پاریس رفتند. به جنگ انقلاب اکتبر رفتند و به جنگ هر تغییر و تحول آزادیخواهانه ای که اختیار را دسدت 

 اکرریت می دهد، می روند.

سوسیالیسم و قدرت سیاسی یعنی این که ما محکوم به این نیستیم که نسل بعد  نسل گاهی بتونیم کدمدی حدرف 

بزنیم و اجازه بدن کمی هم گلایه بکنیم. افسار زندگیمو بدم دست تو و اونوقت تو به نام  دولدت و مدجدلدس و 

 ق ایی و نظامی و زندان و تهدید بیای سراغم. 

سوسیالیسم یعنی جامعه ی ازاد و برابر. جامعه ی بدون تقسیم به طبدقدات بدالا دسدت و پدایدیدن دسدت. یدعدندی 

تبعیض نباشه. یکی بیشتر نخورد و یکی دیگراز گرسنگی بمیره. کسی از بی دارویی نمیره. دیگر جدندگ و 

دعوایی نیست تا یه دستگاه عریض و طویل دادگاه ها بخواد مردم گرسنه را تنبیه کند. وقتی گرسنگی ندبداشدد 

دزدی نیست. وقتی برابری باشد دعوای کلاه گذاشتن کسی سر دیگری وجود نداره. دیگر احتیاجی به زنددان 

نیست. کسی شکنجه نمیشه. کسی اعدام نمیشه. خشونت و بیرحمی ای که بر اثر فلاکت به مردم تحمیدل شدده 

 تموم میشه. همسرنوشتی و همبستگی بین انسان ها برقرار میشه. انسانیت متعالی میشود. 

سوسیالیسم یعنی سازمان اجتماعی برابری وعدالدت و حداکدمدیدت از پدایدیدن مدردم. یدعدندی طدبدقده کدارگدر و 

 زحمتکشانی که دوست و دشمن را می شناسند زیر پرچم این و اون نمیرن. 

، متشکدل، سدراسدری، مدردل یدک طدبدقده بدا سدازمدان و اتدحداد و قددرت سوسیالیسم یعنی طبقه کارگر واحد

سراسریش. طبقه ای که نمیخواهد نسل پشت نسل کارگر و مزد بگیر و برده ی کدارفدرمدا و دولدتدش بداشده. 

عرق بریزه و جون بکنه و در سی چهل سالگی پیر و فرسوده بشه. از داربست بیفته و فلدج بشده یدا بدمدیدره. 

زیر ریزش معادن دفن بشه،  بهه هاش از کودکی برن کار کنن. زن و دختراشون برن تن فدروشدی کدندن تدا 

 معیشت خانواده ی بیمار و گرسنه و از کار افتاده ی خانواده را تامین کنند.

یعنی این که قدر قدرتی را از کارفرما بگیدری، چدمداق سدرکدوب را از دسدت   سوسیالیسم و قدرت سیاسی

دولتش بیندازی. یعنی کارگر دیگر کار نمیکنه برای این که محصول کارش سدود کدارفدرمدا بشده، صدنددوق 

 بانک هاشون پر از پول و لبریز بشود. زرادخانه های نظامی پر بشوند.



 قدرت باید دست کارگرها باشد 24

من باید کار کنم و بسازم و بسازم. خونه بسازم. ماشین بسازم. فولاد بسازم. نفت استخراج کدندم و بدار کدندم. 

در بیمارستان ها جان بکنم و پرستاری کنم. مدارس را بهرخانم و ادارات را بدهدرخداندم تدا اون بدالایدی هدا 

 سوسیالیسم یعنی این نباشه.بمونن و حکومت کنند. چرا؟  

یعنی من دیگه نمیخواهم برای تو کار کنم و نیرویم را مجانی به تو بفروشم. حرمتم را و انساندیدتدم را بده تدو 

بفروشم. یعنی من سازنده و تولید کننده،  توان، صلاحیت وعرضه شو هم دارم حدکدومدت خدودم را درسدت 

 کنم. از پایین شوراهامو بسازم. حکومتی که توش همه کار دارند. همه به اندازه هم مزد میگیرن.

نفرت و دشمنی بورژوازی با کمونیسم و سوسیالیسم به همین دلدیدلده.  . خوب این برا  بورژواز  حکم مرگه

معلومه رضایت نمیده. معلومه به میل خود و داوطلبانه کنار نمیره و جامعه را نمیده دست صداحدبداش. حدتدی 

خرده بورژوازی مرفه هم راضی به این نیست. بقال سر کوچه دوست داره تا اخر عمر تو دکانش بدمدونده و 

دلش خوش باشه یه بقالی مال خودش را داره و بقال بمیره. یا کشداورزی کده بده زمدیدندی کده داره و مدلدک 

خودشه خوشحاله. اگه بگویی تعاونیش کنید و همه به یکسان از زمین هاتون بهره ببدریدد خدوشدحدال ندیدسدت. 

پیش خودش میگه چرا من که زمین بیشتری دارم با اونی که زمین کم تری داره و یدا اصدلا زمدیدندی ندداره 

شریک بشم و به یک اندازه از بدهدره اش بدر دارم. بدازاری و خدرده بدورژوازی مدرفده را ندمدیدتدوندی بده 

سوسیالیسم قانع کنی. مگر این که طبقه کارگر به قدرت برسه و در عمل نشان بدهد که خوشبخدتدی عدمدومدی 

و همگان در شراکت و به یکسان بهره برداری از نعمات جامعه است. خوشبختی و سلامت و امنیت و رفداه 

در خرید و فروش چند تخم مرغ  و چند متر پارچه و برداشت مقداری گندم تازه اگدر بدارون بدیداد، ندیدسدت. 

خوشبختی جامعه وقتیه تو آموزش و پرورش و بهداشت و مسکن و حمل و  نقل رایگان داری. پول دارو و 

پزشک و بیمارستان نمیدی. سلامتی همه ی آحاد جامعه از کود  تا پیری تامین و ت مینده. حدرمدت داری. 

انسان محترمه نه بخاطر ملکی که داره، بخاطر برابری و ازادی بددون رقدابدت و طدمدعدکداری و دروغ و 

قیمت گذاری و کلاهبرداری و دزدی. بدون آقا بالاسر. بدون تهدید اسلحه و زندان و شکنجده و بدازداشدت و 

اعدام. خوب مالکین خرد و ریز این را باید در عمل ببینند تا باور کنند. چون فکر می کنند چدیدزی بدرای از 

 دست دادن دارند. 

خرده بورژوا تا اخر عمرش حرص میخوره که بورژوا بشه ولی نمیشه و با اون آرزو میدمدیدره. هدر چدقددر 

حرص بخوری و کم بدی و گران بفروشی باز زیر پای سرمایه ی بزرگ له میشوی و به گدرد پدای هدزیدنده 

 های سنگینی که باید به دولت بالای سرت بدی نمیرسی.

خوب، این جامعه ازاد و برابر را تجربه نکرده و ندیده و باور ندمدیدکدندد. فدکدر مدی کدندد چدیدزی داره. یدک 

 مالکیت فکسنی که بهیهوجه قادر به رقابت با سرمایه بزرگ نیست. 

جامعه آزاد و برابر را طبقه ای میسازد که چیزی برای از دست دادن نداره. اما میخدواد مدردل انسدان بدرابدر 

زندگی کنه. بهش نگن حمال، عمله، کدولدبدر، سدوخدت بدر، گدورخدواب. کدارتدن خدواب، دسدت فدروش، تدن 

فروش... سقف میمئنی بالای سر داره نه تو خونه های کاهگلی یا آلونک های حصیدری وندایدلدوندی حداشدیده 

 شهرها، حرمت داره. تفریح و شادی و خوشبختی تو زندگیشه. کودکانش نمیرن کار کنن. 

کارگر شاغل و بیکار و همه ی تهیدستان و بی نوایان چیزی برای از دست دادن ندارند. فدقدط ندیدروی کداره 

که به فروش میره و ارزان فروخته می شود. طبقه ای که  تا آخر عمر بخور و نمیر زندگی می کدندد. بددون 

امنیت و سلامتی و استفاده از دارو و تغذیه سالم و مسکن مناسب و تفریح و خوشحالی و خوشبختدی خدود و 

خانواده ش. کارگر موقت کار یا فصلی هر چه میدوه نمیتونه معیشت خانواده شو تامین کنه. خجالت میدکدشده 

 دست خالی به خانه برگرده و بگه امروز کار پیدا نکردم و مرگ را بر این زندگی ترجیح میده. 

کسی که هیهی برای از دست دادن نداره طبقه کارگره تو ایران و همه کشورهای سرمایه داری. شاغل و   -

 بیکارش صاحب هیهی نیست. 

پرستاریه که در آرزوی یک آپارتمان یک اطاقه، یه حقوق مکفیه. پرستار یا رزیدنتیه که وقتدی مدری دی   -

میاد و پول خرید نسخه دکتر را نداره و میره میمیره، از یاس و بی اختیاری برای مداوای مریض، درمداندده 
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 میشه و خودکشی می کنه.

فرهنگی یه که همیشه هشتتش در گرو نه است. همیشه محتاجه. همدیدشده بددهدکداره. هدر چدقدد مدیددوه بداز   -

کدارمدندد جدزا و انسدان هدای پدایدیدن دسدت مددیدران و مدعداوندان و کدارچداق کدن هدای ادارات   -نمیرسده. 

 بوروکراتیک دولتی و شرکت ها و بنگاه های مالی است.

 زنان کار خانگی  بی اجر و مزده.  -

بازنشسته ی کارگری و کارمندی و فرهنگیه که تا لحظه مرگ محدتداج مسدکدن و تدغدذیده مدنداسدب، دوا و   -

 درمان و زندگی بخورو نمیره.

خوب این کجاش زندگیه. چرا اینجوره؟ چون انسدان هدا در اندفدرادشدان و درخدلدوتشدان و در تدندهدایدیدشدون 

مستاصل میشن. نا امید میشن. نسبت به تغییر این شرایط غیر انسانی تبعیض و ندابدرابدری، ندابداور مدیدشدن. 

 فکر می کنن نابرابری امری ازلی ابدیه. اگر دیندار هم باشه به خدا محول می کنه.

. سوسیالیسم وعده بهشت و جهان مدوعدود ندیدسدت. سدوسدیدالدیدسدم یدعدندی زنددگدی سوسیالیسم یعنی اینا نباشه

اجتماعی آزاد و برابر و مرفه و خوشبختی همین امروز. در همین جامعه. کدمدوندیدسدم و سدوسدیدالدیدسدم کدلاه 

شاهی نیست که بر سر کسی بگذاری، عبای خمینی نیست که بر تن  کسی بکنی. کتاب آسدمداندی و شدریدعدت 

پوسیده ی دینی عصر حجری نیست. سوسیالیسم یه جور زندگیه که انسان تدوش ازاد و بدرابدره و انسداندیدت 

 ارزش داره. 

 

نظام کاپیتالیستی و کار مزدی امروز فرقی با دوران برده داری نداره. نظام حاکمیت اقلیتی است بدر جدان و 

 مال و حرمت اکرریت جامعه مرل بردگان. تفاوت در شکل بردگیه در محتوا اما همونه. 

 6ساعت کار کدندم.  5که خودم کار می کنم خودمم قانونش را می نویسم. که گفته باید  سوسیالیسم یعنی این

ساعت کار می کنم. تا اون ده میلیون بیکار هم بیان کار کنن. مگدر آدم کدم داریدم. مدگدر بدیدکدار کدم داریدم. 

ساعت کار کنم و اضافه کاری هم بکنم. دو روز تدعدیدیدلدی  5تحصیلکرده و متخصص کم داریم که من باید 

هم نداشته باشم. بین هر ساعت کار ده دقیقه استراحت نداشته باشم. سدلدف سدرویدس و اشدپدزخدانده درسدت و 

 حسابی نداشته باشم.. وسایل حمل و نقلم را خودم تامین نکنم... 

ساعت هم زیاده. بقیه اش تفریح می کنم. ورزش می کنم. استراحت می کندم. هدندر یداد  6وقتی همه کار کنند 

میگیرم. کتاب میخونم. استرس کار زیاد و اضافه کاری ندارم. استرس و فشار این که دستمزدم به مدعدیدشدت 

و کرایه خانه م نمیرسه، ندارم.  نگرانی این که پول ویزیت دکتر و نسخه ی داروی مری م و بیمارستان را 

 ندارم، وجود نداره... این ها نیست دیگه.

سوسیالیسم میگوید،  چرا من تمام عمرم کار کنم و تو سودش را ببری. تدو کداخدت بشدیدندی و بدا هدواپدیدمدای 

شخصی بری دنبال فسق و فجورت و برگردی محصول کدارم را ازم بدگدیدری و اگدر سدود کدم بدیداری از 

دستمزد من بزنی یا اخراجم کنی و به نام تعدیل بیرونم کندی. تدو بدروی در کداخ  لدواسدان و بدالاشدهدری و 

ویلای شمال که من ساختم بشینی، خودت و خانواده ات ماشین چند میلیاردی سوار بشین، بانکداری کدندی و 

پول هاتو در بانک های خارجی ذخیره کنی، هتل بسازی. کشتی بخری. تا خرخره بخوری و بنوشی و مدواد 

 مصرف کنی و عیش و نوشت برقرار بشه.

مدمدلدکدت دسدت مدن اکدردریدت کدارکدن جدامدعده اسدت. مدن صداحدبدشدم   سوسیالیست کسی است که می گویدد

وحکومتش هم مال منه و داراییهاش مال منه. اونوقت هیچ قدرت خارجی و هیچ تهدیدی ندمدیدتدونده اوندو ازم 

 بگیره. 

یعنی این که این وضع را تغییر بدیم. ویدک بدار و بدرای هدمدیدشده جدامدعده ای  سوسیالیسم و قدرت سیاسی

 بسازیم که توش ازادی و برابری و رفاه و خوشبختی و انسانیت برای همه، حکومت می کند.

نمیشه اینجوری که اکرریتیم ولی فقیریم. اکرریتیم ولی برای اقلیتی کار می کدندیدم مدردل بدرده. اکدردریدتدیدم ولدی 

زلیلیم. اکرریتیم ولی تحقیر میشیم. اکرریتیم ولی بیحقوقیم. اکرریتیم ولدی نداتدواندیدم. اکدردریدتدیدم جدامدعده را مدی 
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چرخانیم و میسازیم ولی خودمان هیهی نداریم. اکرریتیدم مسدکدن مدی سدازیدم ولدی خدودمدون خدانده ندداریدم. 

اکرریتیم و نفت و طلا و مس را از زیر خا  بیرون می کشیم و تو معادن کار می کنیم ولی خودمون سقدفدی 

بالای سر نداریم. حتی توان خرید تولیداتی که خود بوجود می آوریم را نداریم. اکرریتیم و بدهدتدریدن لدبداس و 

پوشا  و پارچه و کفش می سازیم ولی خودمون لباس درست حسابی نداریم. نمدیدتدوندیدم ندوروز بدرای بدهده 

هامون لباس و کفش تازه بخریم. ماشین تولید می کنیم ولی خودمون یدک دوچدرخده هدم بدرای بدهده هدامدون 

نمیتونیم بخریم. اتوبوس و قیار و غیره میسازیم اما برای سوار شدن و استدفداده از ان بدایدد از دسدتدمدزد و 

حقوق مان بدیم و اونم نداریم. نمیرسه. دارو میسازیم ولی برای بیماریهامون باید بخریم و ندداریدم بدخدریدم و 

درد و رنج می کشیم یا میمیریم. اونا با اسلحه ای که ما میسازیم و با گلوله هاش ما را میزنن و میکشن ولدی 

ما حق نداریم به طرفشون سنگ هم پرتاب کنیم. منو میکشن به جرم این که بهشون فدوش دادم. حدتدی زبدان 

 من هم در کنترل اوناس که چی بگم و چی نگم! 

همه چیز را از ما گرفتن و در اوج وقاحت میگن حق نداری اعترا  کنی. مخالفت کنی. میگن اگر بده شداه 

و امام و اخوند و منبر و پرچم و کتاب آسمانی و میهنم  بگی بالای چشمت ابرو اسدت مدجدرمدی. مدفدسدد فدی 

 الارضی!

ما میتونیم بسازیم و چرخ های جامعه را بهرخانیم اما گویا نمیتونیم خودمون و جامعه مدون را اداره کدندیدم. 

عرضه شو نداریم. خامنه ای میگه اکرریت مردم  شعور تشخیص درست از غلط را ندارن. این منم که عقدل 

کلم. میگم با کدام سواد با کدام علم و تخصص با کدوم شعور و معرفت و وجددان و اخدلاق و انسداندیدت. از 

بیت بیرون بیای و کارتل های اقتصادیت را ازت بگیرن و دیدوار مدحدافدظدیدن ندظدامدی ات را بشدکدندن یدک  

مدیدلدیدوندی   58طویله را هم نمیتونی اداره  کنی. طرف را با سه چهار کلاس سواد رییس جمهور مدمدلدکدت 

کردن اونوقت به ما میگن شما شعورتون نمیرسه و خیر را از شر تشخیص نمیدین. ابله ترین، ندادان تدریدن، 

پررو ترین و وقیح ترین ادم نماهایی به نام رییس جمهور و رییس قوه ق اییده و ریدیدس مدجدلدس و سدردار 

سپاه و اخوند و آمر به معروف و نهی از منکر اوردن و از معجزات پیغمیران و امامان چیزایی مدیدگدن کده 

 باعث شرم انسان و باعث خنده کودکان دبستانی هم هست. اونوقت صاحب جامعه هم شدن. 

نه تنها در ایران. دنیا را نگاه کن. از بایدن تا ریشی سونا  انگلیس تا پوتین و ملدک فدلان و مدلدک بدهدمدان 

عربستان و کویت و اردن تا نتنیاهوی فاشیست و تا خمینی و خامدنده ای ایدران و مدلا عدمدر افدغدانسدتدان...، 

 88حاکمان بشر جهان امروزند!. یه مشت سرمایه دار و تاجر و بازرگان کلاش و حقه باز،  شدن صداحدب 

درصد همه ی تولیدات محصول طبقه کارگر و بشر امروز. همه شونو  به در  بفرستی آب از آب جدامدعده 

 تکان نمیخوره. 

سوسیالیسم یعنی اینجور نباشه. که گفته قوانینی که تو به نام دمکراسی یا قرآن و شریعت و مزخرفات این و 

اون پیغمبر و امام برای حکومت کردن بر من و برای بالا کشیدن داراییهای جدامدعده مدن آوردی، مدن بدایدد 

 ازت قبول کنم؟ 

 

 در ادامه،  میخام به چند سوال و موضوع در رابطه با سوسیالیسم وواب بدم:

میگویند سوسیالیسم آزاد  را از فرد میگیره. دروامعه سوسیالیستی رقابت ووود ندارد در نتیجده ودامدعده 

پیشرفت نمی کند! انوقت افراد تمایلی به کار کردن ندارند. استعدادهایشان را به کار نمی اندازن. همه تندبدل 

 میشن. 

این ها باورهای نظام طبقاتیه. آزادی فرد در جامعه سرمایه داری یعنی اقلیتی بر سر کسب قددرت و ثدروت 

با هم به رقابت می پردازند. در این رقابت بهر وسیله ای متوسل میشوند. چرا که برای رسیدن بده قددرت و 

ثروت نه عقل و معرفت بلکه زور لازمه. پس به زور دست میدبدرن. بده زور قددرت مدیدگدیدرن و بده زور 

قوانین خود را بر جامعه مسلط می کنن. در این مسیر رسیدن به قدرت و ثروت، اکرریت را مجبور بده کدار 

مزدی برای خود می کنند. چون قدرت و ثروت بدون کار مزدی اکرریت کارکنان به دست نمیاد. بددون کدار 
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ارزان سود کلان به دست نمیاد.  برای برقراری بردگی مزدی، زور لازمه. دولت و پلیس و ارتش و دادگاه 

و زندان و شکنجه و اعدام لازمه. ساکت کردن این اکرریت بدون زور نمیشه. در رقابت برای کسدب ثدروت 

بیشتر، بهر کاری دست می زنند. به دروغ و فریب و دزدی و اخدتدلاس و کدلاهدبدرداری دسدت مدی زندندد. 

طبقات دارا و حکومت هایشان در رقابت با همدیگر جنگ راه میاندازند. و اسدم ایدن را مدی گدذارندد بدازار 

 آزاد. تجارت آزاد. اسم حکومت هایشان را هم میگذارند دمکراسی. 

در تقسیم جامعه به طبقات دارا و ندار آزادی برای افراد و اکرریت ندارها مدعدندی ندداره. آزادی فدقدط بدرای 

افراد طبقات دارا است. آزادند برای تصرف داراییهای جدامدعده، آزادندد بدرای بدهدره کشدی از گدرده طدبدقده 

کارگر، آزادند برای زندگی اشرافی و خوشگذرانی برای خودشان. آزادند برای حفظ منافع شان قاندون خدود 

را بنویسند و بر جامعه حاکم کنند. آزادند به قیمت بردگی و تحمیل فقر و فلاکت و بیماری به اکرریت، بدرای 

 خود بهشتی را که به فقرا وعده می دهند را روی همین زمین برای خود بسازند. 

به این دلایل در سوسیالیسم آره، آزادی فردی به معنای مالک دارایی جامعه بشی، تبعیض و نابرابری بداشده 

و همه چیز برای خودم وجود نداره. آزادی امری اجتماعی است. در جامعه ی برابر، آزادی واقدعدی انسدان 

معنی دارد. آزادی برای همه. آزادی در بهرمندی از نعمات جامعه، آزادی و شکوفایی برای اکرریت جامعده 

 بدون تبعیض و ستم. بدون بالا رفتن از روی شانه کسی. بدون تحقیر و ستم و تبعیض علیه کسی. 

 

میگویند این نشد ازاد . اصلا من دلم میخاد برا  خودم کار کنم و ثروت بدست بیارم. من ادم زرنگ و بدا 

 هوشی هستم.

اولا، فردگرایی محصول جامعه طبقاتیه. طبقات دارا و حکامشان میگویند، ما عدقدلدمدان بدیدشدتدره، زرندگدیدم، 

باهوشیم و اکرریت جامعه کم عقل و نادان و تنبل اند. گویا قدرت و ثروت ناشی از عقل آدم های عداقدل و بدا 

هوشه. خامنه ای می گوید، تحصیلکرده ها نمیروند کار کنند. تنبلند. پشت میز میخواهند بنشینند. خوب کسدی 

پیدا میشود بگوید مرد حسابی تو که کارخانه و شرکت هایت یکی پس از دیگری ورشکستده مدی شدوندد، تدو 

که حقوق کارگران و کارکنان شاغل را نمی توانی آنقدر بدهی که گرسنه نباشند و تازه بموقع و سر وقت هم 

 نمی پردازی، تحصیلکرده ها کجا بروند کار کنند. 

در جامعه سوسیالیستی برای همه کار هست. کسی که فکر می کند زرنگ و با هوشه چدرا هدوشدمدنددیدش را 

در خدمت شکوفایی جامعه قرار نمیدهد. بگذریم، در سوسیالیسم،  وقتی کارها تقسیم شده و ارزش ها برابره 

و کسی بیشتر از کس دیگه نداره و مالکیت خصوصی وجود نداره و کسی چه با هوش چه بی هوش نمیتونده 

ثروت جمع کند. کسی نیست که برای این ادمدای "زرندگ" کدار کدنده و مدزد بدگدیدره. تدولدیدد و تدجدارت و 

بازرگانی و تولید و صادرات واردات دست شوراهای مردمه. هر فردی ع دو و شدهدروندد بدرابدر جدامدعده 

است. کسی تافته ی جدا بافته نیست. گیرم خیلی زرنگی یا بابای تو سدرمدایده دار و کدارخدانده دار و ژندرال 

ارتش و وزیر و وکیل بوده باشه. دیگه نیست. آقازاده نیستی دیگه. یک کارگدر و کدارکدن جدامدعده ای. کدار 

نکنی کسی برات سفره پهن نمی کنه. اگر خیلی زرنگی، چرا زرنگیت را در خدمت جامعه و انسانیت قدرار 

 نمیدی؟ 

سخته ؟ آره برای اونایی که زمانی صاحب همه چی و حتی صاحب سرنوشت مردم هم بودن و نمیدونن کار 

کردن یعنی چه، تحمل این شرایط آزاد و برابر سخته. کابوسه. کسی که عادت کرده به قیمت بدردگدی مدزدی 

و به فلاکت کشاندن اکرریت جامعه یه زندگی انگلی برای خودش درست کنه و صاحب قدرت و ثروت بشه، 

 سوسیالیسم کابوسه. خیره.

در جامعه سرمایه داری رقابت بر سر منفعته. ارزش و معیار فقط پول و سود بیدشدتدره. هدر سدرمدایده داری 

خرد و درشت بهر کاری دست میزنند تا سود بیشتر حاصل کنند. زندگی لاکهری داشته باشدندد. ایدن رقدابدت 

باعث میشه تبعیض و نابرابری دیگه حد و مرز نداره. شکاف طبقاتی روز بروز بیشتر بشه. فاصله فقدیدر و 

غنی بیشتر و بیشتر بشه. این رقابت مبناش سود و مال اندوزیه و ناسالم و فاسده. در ایدن رقدابدت حدرص و 
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 طمع و فریبکاری و دروغ و کلاهبرداری اخلاق و فرهنگ حاکم بر جامعه است.

اینجور رقابت در جامعه سوسیالیستی معنایی نداره. چون برابری انسان ها در همه ی عرصه هدای کدار و  

زندگی و خوشبختی، مجال و فرصتی برای اونجور رقابت ها نمیگذاره. در نتیجه بیور منیدقدی و طدبدیدعدی 

ابتکارات بی نظیر و خلاقیت های انسان شکوفا میشه. در جامعه سوسیالیستی ارزش پول و خرید و فدروش 

و سوداندوزی نیست. ارزش انسانه. انسان در سوسیالیسم متعالی میشه. انساندوستی معنای واقعدی و عدمدلدی 

پیدا می کنه.  در جامعه سوسیالیستی انسان ها بیشتر فکر می کنن، بیشتر خلاقیت بخرج میدن. خلاقیت های 

 خیره کننده به کار میافتند. ابتکارات بی نظیر به کار میافتند. چون جامعه مال خودشونه.

فرهنگ و اخلاق جامعه اخلاق طبقه حاکم است. من کارگر و زحمتکش از ملک و مدال و مدادیدات جدامدعده 

محرومم هیچ، اخلاق و فرهنگش را هم مال من کرده. اگر شاهه باید بپذیرم که سایده خدداسدت روی زمدیدن. 

اگر خمینیه باید بپذیرم که امام است و عکسش تو ماهه و مامور خدا روی زمینه و هر آنهه او بدگده از دیدن 

و شریعت و فرهنگ و اخلاقیات بعنوان کلام خدا باید از او بپذیرم. طدبدقده ی حداکدم در ندظدامدی کده ارزش 

پوله، فرهنگ فاسد و ریاکار و دزدی و دروغ  را به  فرهنگ جامعه تبدیل و تحمیل مدی کدندد. ارزش هداش 

 که پول و ثروت و حرص و آز و دروغ و خشونته، میشوند ارزش های جامعه. 

سوسیالیسم برای رفع تبعی ه. هر چیزی که شما را از اکرریت جامعه بالاتر و برتر و مرفه تدر نشدون بدده، 

 سوسیالیسم نیست. جامعه و تلاش جمعی انسان بهر سیح از رفاه برسه، زندگی همه بهتر میشه. 

در سوسیالیسم رفاه برای همه و کیفیت زندگی بالا ست. انسانیت و حرمت بدالاسدت. وقدتدی تدبدعدیدض ندیدسدت 

نفرت و خشونت هم نیست. رقابت و کلاه گذاشتن سر همدیگر سر قیمت ها نیست. فخر فروشی نیسدت. کدار 

 بالا و کار پست نیست.

کارفرما و سرمایه دارها که یک روز هم کار نکردن از دزدی حاصل کار من کارگر، یک کارخدانده را دو 

کارخانه کرده، همینجور از رو شونه های خسته ی من بالا رفته. این سواری را در سوسیالیسم دیگده طدبدقده 

 کارگر و زحمتکشان جامعه به کسی نمیده. 

مالکیت جمعیه. مالکیت اجتماعیه. مالکیت خصوصی نداریم. کار اجتماعیه برای جامعه است بدرای رفداه و 

خوشبختی همه است. دیگه کار مزدی نیست. بردگی برای کسی نیست. من که برای جامعه م کار کنم بدا دل 

 و جان کار می کنم ، با کارم بیگانه نیستم. رنج نمی برم.

 

بیست سال درس خونده و دکتر مهندس شده مگه میشه به اندازه یک کارگر مدزد   – 51میگویند، کسی که 

 بگیره؟ اونوقت کسی مهندس و پزشک و متخصص نمیشه. 

خوب، این سنت و تفکریه که چند قرنه حاکم بر جوامع طبقاتیه و به باور مردم تبدیلش کردن کده گدویدا کدار 

درجه گدرم تدابسدتدان و ده درجده زیدر  08یک پزشک یا مهندس از کار یک کارگر ساختمانی که در هوای 

صفر زمستان برای جامعه مسکن میسازه مهم تره. یا از کار کارگری که بهداشت شهر را تدامدیدن مدی کدنده 

برتره. این سنت و تفکر و شیوه ی زندگی طبقاتی مال جوامعیه که در اون سواد و علم و داندش و تدجدربده، 

کالا است. فروشی یه. معیار پوله نه کار. پول ارزشه نه کار. کار هم طبقاتی میشه به نام کدار عدالدی و کدار 

 پست. 

در سوسیالیسم کار عالی و کار پست نداریم. شغل عالی و شغل پست نداریم. دانش پدزشدکدی یدا ندقدشده کشدی 

مهندسین فروشی نیست. نسخه نوشتن دکتر یا نقشه کشیدن مهندس پشت میز سخته یا کارگری که سداخدتدمدان 

را با تحمل سختی و فشار و عرق جبین میسازه؟ تو معدن خفده مدیدشده. تدو مدوادشدیدمدیدایدی کدارخدانده سدل و 

سرطان میگیره. ساختمان را کارگران میسازن ولی درآمدش را مهندسدیدن مدی بدرن و فدخدرش را آندهدا بده 

کارگران و مردم  فروشن. حتی کسی که چند کتاب خوانده و میتونه بنویسه و به اصیلاح روشنفکره هدم بده 

کارگر و زحمتکش جامعه فخر می فروشه. معلوم نیست چرا؟ معلدوم ندیدسدت چدرا شدعدور یدک کدارگدر در 

جامعه ی آزاد و برابر از شعور یک فیلسوف و روشنفکر بورژوا کم تره. اونی که یده بدار کدتداب بده دوش 
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 می کشه و ف ل می فروشه چرا از یک کارگر فلز یا نجار یا معدن یا ساختمان فاضل تره... چرا؟ 

در سوسیالیسم هیچ ع و و شهروند جامعه با هر تخصص و توانایی کده کسدب کدرده بداشده، امدتدیداز ویدژه 

نداره. کاخ و ویلا و ماشین ضد گلوله و گارد محافظ و تغذیه ی مخصوص ولباس مجلل و هیچ امتیداز ویدژه 

ای ندارن.  کارها بر اساس تخصص و توانایی انسان تقسیم میشه اما با یک ارزش برابدر. فدروشدی ندیدسدت. 

 یکی ارزان و دیگری گران نیست. این قانون جامعه ی آزاد و سوسیالیستی است. 

 

میگویند، آیا من کارگر و زحمتکش و فرهنگی و بازنشسته و پدرسدتدار و کدار کدن ودامدعده کده خدونده ا  

  ساختم و خریده ام و ماشینی دارم و اموالی در خانه. اینا را ازم میگیرن؟

جامعه لغو مدیدشده. مدردل کدارخدانده هدا، مدعدادن. ندفدت و گداز و اموال در سوسیالیسم مالکیت خصوصی بر 

پتروشیمی ها، برج ها و ساختمان هایی که کارگران ساختن ولی خودشان نمیتونن توش زندگی کنن و تدوان 

اجاره اش هم ندارن. خلاصه هر آنهه از آب و زمین و داراییهای مالی و جندسدی و هدر آندهده در مدمدلدکدت 

 بعنوان ثروت وجود داره اجتماعی میشه. 

چرا باید خانه من را که دارم توش زندگی میکنم ازم بگیرن مگر اینکه خانه امن وبهداشتی و سالم ندبداشده و 

به خانه ای منتقل بشم که امن تر و امکاناتش بهتره. این خصوصیت و ماهیت جامعه ی سوسیالدیدسدتدیده. مدال 

کسی نیست که بذل و بخشش کنه. جامعه ی سوسیالیستی ملکی نیست که کسی به جامعه ببخشده. خدود مدردم 

 میسازن این جامعه را و این زندگی را.

  میگویند سوسیالیسم فقر را تقسیم می کنه.

کسی که این حرف را میزنه، جایگاه فقر و ثروت را نفهمیده. تبعیض طبقاتی را نفهمیده. دره عمدیدق تدفداوت 

بین سرمایه داران و طبقات حاکم را با کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران نفهمیده. فدقدر و ندداری و کدار 

مزدی بخور و نمیر مال جامعه سرمایه داریه. اگر قدرت و ثروت را ازشون بگیری، برای رفاه کل جامدعده 

 ثروت و دارایی هست. 

وقتی  دارایی های جامعه از کارخانه ها و شرکت ها و معادن و نفت  تا پول بانک ها را از دسدت سدرمدایده 

داران  پس گرفتی، وقتی بنگاه هایی چون بنیاد مست عفین، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و 

صدها بنگاه اقتصادی و مالی دیگررا پس گرفتی، وقتی درب همه ی نهادهای تولدیدد خدرافده و فسداد دیدن و 

مذهب بسته بشه، در جامعه چه اتفاقی میفته؟ جز اینه که هزاران هزار میلیارد تومدان ذخدیدره مدیدشده. بدرای 

 دارو، مدرسه، بیمارستان، جاده، پار  و غیره! و دیگه کودکان کار نمی کنند. 

ثروتی که تو ایران هست برای جمعیت ده برابر جمعیت فعلی هم کفایت می کند. اونهه کده در بدندگداه هدای 

تولیدی و مالی و مسکن و تجارت و صادرات و واردات دست سرداران سپاه و وزرا و وکدلا و ق دات و 

سرمایه داران ریز و درشت جمع شده برای جمعیت ده برابری کنونی کفایت می کند. رفاه برای همه تدامدیدن 

می شود. پولی که صرف اتم سازی و سپاه و بسیج و ارتش و زندانبان هدا و چدمداق دارهدا مدی شدود بدرای 

 رفاه جامعه کفایت می کند. 

 هدینه ی نیروهای نیاوتی در چند تشور منطقه در همه ی این سال ها ورای رفاه جامعه تفایت می تند.

ما که زمین سوخته را از بورژوازی که ساقیش می کنیم نمیگیریم. نفت و گاز و پتروشیمی و طدلا و مدس 

و فلز و کارخانه ها و املا  و زمین و هر آنهه هست را ازشون بگیری برای رفاه و خوشبختی کل جامعده 

کفایت می کند. زمانی که دولت طبقات حاکمه را و مجلس و دستگاه های بوروکراتیدک و فداسدد سدیداسدی و 

ق ایی و مذهبی و نظامی اش، ساقط کردی، انوقت با چشم خود می بینی آب از آب جامعه تکان ندمدیدخدوره. 

کارخانه کارش را می کنه . آموزش و پرورش کارش را می کنه. بهدداشدت و درمدان کدارش را مدی کدنده. 

جامعه می چرخه... این انگل ها ربیی به جامعه ندارن این کرم ها فقط کدارشدون مدکدیددن خدون کدارگدر و 

 مردم زحمتکشه... همشون را به آشغالدانی بریزی جامعه کارش را ادامه میده...

ولی اگر کارگر کار نکنه چیزی تولید نمیشه. نانی از تنور در نمیاد. اتوبوس و قدیداری حدرکدت ندمدی کدنده. 
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اگر معلم کار نکنه اموزش و پرورش تعییله. اگر بهداشت ودرمدان کدار ندکدنده تدندهدا در یدک روز خدیدلدیدا 

 میمیرن...

هر کدام از بنگاه های دولتی فاسد و عاطل و باطل و انگل تعییل بشن و جامعه دسدت سدازنددگداندش بدیدفدتده، 

همه  نفس راحتی می کشن. تولید بهتر و بیشتر میشه. آموزش پر محتوا تر و علم لذتدبدخدش مدیدشده. سدلامدت 

تکریر میشه. جامعه امن میشه. رفاه برقرار میشه. پس مساله برعکسه. عامل فقر، نظام طبقاتی و کار مزدی 

و تقسیم جامعه به اکرریت فقیر و اقلیت صاحب ثروت و قدرته. در سوسیالیسم این عامل کنار گذاشتده مدیدشده 

 و جامعه و ثروت و داراییهاش آزاد میشه و در خدمت رفاه جامعه قرار میگیره. آیا این اسمش تقسیم فقره؟ 

مساله این نیست کسی بیاد یا حزبی بیاد ثروت را عادلانه بین مردم تقسیم کنه. نه. ثروت تمامش دسدت خدود 

مردمه. تولیدش دست خودشه و مصرفش هم دست خودش. تقسیم عادلانه ثدروت ندیدسدت. خدودش تشدخدیدص 

میده چه بسازه و چه نسازه. چی کم داره. جاده لازمه میسازه. مدرسه و بیمارستان بدیدشدتدر لازمده مدیدسدازه. 

مسکن بیشتر لازمه به اندازه نیاز جامعه میسازه کسی بی مسکن نباشه. اینجور نیست که یکی چندین مجتمدع 

مسکونی و برج و مرکز خرید و کاخ و ویلا میسازه و به دیگران می فروشه یا اجاره میده. فروش و اجداره 

ای در کار نیست. کسی صاحب چیز اضافه ای نیست که به کس دیگر اجاره بدده یدا بدفدروشده. بدرای ندان و 

معیشت و رفاه و همه چی همینجوره... همه به یکسان از محصولات کارشان بهره می برن. دکتر، مهنددس، 

 کارمند، کارگر، معلم، پرستار... همه. 

میگویند آخرش طدبدقدات دارا بدرا  دفداع از ثدروت و قددرت و حدفدظ مدوقدعدیدت مدمدتداز خدود بدا ودامدعده 

 سوسیالیستی می ونگه.

آره. ولی تا زمانی می جنگه که قدرت و ثروت دستشه. مرل آلان. اما قدرت و ثروتش را از دستدش گدرفدتدی 

دیگه با چه و با که میجنگه؟ با کدام نیرو و اسلحه؟ ممکنه تعدادی از بورژواها و ژندرال هدای خدلدع درجده 

شده مخفیانه گروه های ترور تشکیل بدن و از دولت های ضد کمونیست پول و اسلحه بگیرن و یده عدده آدم 

لمپن و عقبمانده بخرن و دست به خرابکاری بزنن. ممکنه رضا پهلوی را بیارن تدو ندقدیده ای از ایدران یدا 

کشوری همسایه، تاج رو سرش بذارن و اسلحه دستش بدن و بگدن ایدن حدکدومدت مدردمده... امدا در مدقدابدل 

جامعه ای که دست اکرریته و قدرت و ثروت و اسلحه دستشه اصلا دوام ندمدیدارن و بده سدرعدت م دمدحدل 

میشن. با ده ها میلیون انسانی که همه اسلحه دارن چجور میخان بجنگن. نمیتونن و سرشون به سنگ جامعده 

جامعه سوسیالیسدتدی بدا کسدی سدرجدندگ ندداره. اگدر دولدتدی خدارجدی یدا گدروهدی   ی سوسیالیستی میخوره.

ارتجاعی در داخل بخاد تعرضی بکنه با کل جامعه ی صد میلیونی ما روبرو میشه. شکست این جامعه غیدر 

 ممکنه . نیازی به ارتش حرفه ای و سپاه و پلیس مخفی نیست.

 میگویند بورژواها و صاحبان ثروت در سوسیالیسم چه میشن؟ 

در سوسیالیسم وقتی قدرت و ثروت را از سرمایه دارها گدرفدتدی و خدلدع یدد کدردی دیدگده بدورژوا ندیدسدت. 

بیحساب میشیم. در سوسیالیسم بورژوازی ساقط شده از قدرت و ثروت را به دریدا ندمدیدریدزن. اگدر جدرمدی 

مرتکب نشده باشه و شاکی نداشته باشه زندان نمیرن یا تبعید نمیشن.  با هر جرمی کسی اعدام نمیشه. اعددام 

که قتل عمده، لغو میشه. در سوسیالیسم آزادی بی قید و شرط سیاسی هست. کسداندی یدا گدروه هدای طدبدقدات 

دارا که دستشان از قدرت و ثروت بریده میتونن حرف بزنن. تبلی  کنن. حزب بسازن و برن مردم  را قداندع 

کنن که جامعه طبقاتی خوبه. برن مردم را قانع کنن که جامعه سوسیالیسدتدی بدده. بده مدردم بدگدویدندد، بدیدایدن 

 برگردیم به سرمایه داری و بازار آزاد و دمکراسی پارلمانی. شوراهایتان را منحل کنید. 

ولی انسان آزاد شده از قید بردگی و بندگی مزدی و پایین دستی و حقارت، دنبال، تبلیغات دشمنان خود ندمدی 

 افتند. حرفاشونو نمی خرند. جامعه تلاش میکنه از این ها انسان اجتماعی بسازه. 

در جامعه ی سوسیالیستی عقاید و تفکر و باورهای طبقات دارا خریدار نداره. خدرافدات جدایدی ندداره. ندمدی 

توان با عقاید پوسیده ی ارتجاعی و مذهبی و غیره به جنگ قوانین جدامدعده ی سدوسدیدالدیدسدتدی و شدوراهدای 

کارگری و مردمی رفت. نمیتوان به جنگ زندگی ازاد و برابر مردم رفت. کسی نمیتونه قددرت را بده ندفدع 
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برتری مالی و ثروت، به زور تصرف کنه. نمیتونه ثروت برای خودش به زور جمع کنه. کسی ندمدیدتدونده و 

نداره بره معابد و مساجد با گنبدهای طلایی بسازه. جامعه ی سوسیالیستی برای خرافات و این ولخدرجدی هدا 

هزینه نمی کنه. وقتی مزد همه و سهم همه از نعمات جامعه برابره، در نتیجه کسی نمیتونه بره حوزه علمیده 

 و مسجد و کلیسا و غیره بسازه.

 

 میگویند سوسیالیسم خوبه ولی عملی نیست. تخیلیه!

تمام تلاش بورژوازی جهان این است که میگویند سوسیالیدسدم اتدوپدیده، خدیدالدیده . دمدکدراسدی و بدازار آزاد 

سرمایه ازلی و ابدیه.  من می پرسم اگر نمیشه وخیالیه چرا خیالشون راحت نیست. این حجم عظیم تبدلدیدغدات 

ضد کمونیستی برای چیه؟ اگر سرمایه داری و بازار ازاد خوبه ایدن هدمده هدزیدنده ی ندظدامدی و رقدابدت و 

کلاهبرداری ازهمدیگر صاحبان قدرت و ثروت برای چیه؟  این همه کشتار و جنگ و قتل و اعدام و زنددان 

برای چیه؟ مگر برای حفظ نظام سرمایه داری از خیر کمونیسم و سوسیالیسم نیست؟  بدورژوازی مدیددونده 

سوسیالیسم خیالبافی نیست. میدونن خیر جدیه. در هر گوشه دنیا نسیمی از سوسیالیسم وزیده بشه همه بسیدج 

 میشن در نیفه خفه اش کنن. 

اگر خیالیه چرا کمونیسم ممنوعه. سوسیالیسم ممنوعه.  کموندیدسدت هدا اعددام و تدرور مدیدشدن. اعدتدرا  و 

اعتصاب کارگران را سرکوب و فعالینش را بازداشت و زندانی میدکدندن. چدرا ندمدیدذارن کدارگدران مدجدامدع 

عمومی شان را داشته باشن و اعتدصداب و اعدتدرا  مدمدندوعده؟ چدرا ندمدیدذارن کدارگدران حدزب سدیداسدی 

 کمونیستی خود را تشکیل بدن؟ 

پس خیالی نیست. جدیه و ممکنه و خیره. در نتیجه با تمام قدوای ندظدامدی و سدرکدوب و تدحدمدیدق و خددا و 

پیغمبر و امامانشان از کلیساها و کنیسه ها و مساجد، علیه این خیر، بسیج و همیشه آماده باش هستند. حدجدم 

تبلیغات ضد کمونیستی بورژوازی جهان را ببین. اگر تخیلیه این تمرکز و تعر  بدرای یدک چدیدز خدیدالدی 

 برای چیه؟

زور و قدرت را ازشون بگیری سوسیالیسم یک روزه برقرار میشه. و اینو میدونن اگر طبقه ما مدتدحدد بشده 

متشکل بشه صاحب مجمع عمومی و تصمیم گیری جمعی و شورا و حزب سدیداسدی بشده کدارشدون تدمدومده. 

 هیچ قدرت نظامی و پلیسی عهده دارش نیست و نخواهد بود. پس شدنیه. 

سوسیالیسم یعنی پس گرفتن اراده و اختیار و نان سفره و داراییهای جامدعده و حدکدومدت و قداندون از دسدت 

درصد مردم ایرانده.  مدیدگدویدی نده. اسدلدحده تدو وردار و  88طبقه سرمایه دار حاکم.  این ارزو و خواست 

بپرس. ببین همونی که پشت سر تو نماز میخونه اما  برای زندگی شاد و مرفه و برابر و بدرای خدوشدبدخدتدی 

خود و خانواده اش سوسیالیسم را انتخاب می کنه. اگه راست میگویید و  نمی ترسید و سدوسدیدالدیدسدم خدیدالدیده 

پس امتحان کن. بگذار اراده و تصمیم و اختیار به انسان برگرده ببین چه اتفاقی می افته. بدبدیدن سدوسدیدالدیدسدم 

 یک روزه برقرار میشه یا نه. میشه! 

 

 وامعه سوسیالیستی با دولت ها  وهان چگونه رفتار می کند؟

دولت سوسیالیستی انقلاب را صادر نمی کند. انقلاب و خوشبختی و برابری را نمی توان به زور بده جدایدی 

صادر کرد. با دولت ها سر دشمنی نداره. جامعه ی سوسیالیستی که دایر شدد، دندیدا مدا را ندگداه کدنده.  اگده 

دوست داشتن مرل ما زندگی کنن خوب میرن جامعه خودشونو میسازن. هر کسی مدیدخداد بدیداد ایدران خدونده 

خودشه. بیاد ببینه. بیاد توش کار کنه و زندگی کنه مرل همه. اونقد هست که با هم و بده انددازه هدم بدخدوریدم. 

افغانستانی باشی یا افریقایی، بدی دیدن بداشدی یدا بدا دیدن، زن بداشدی یدا مدرد. فدرقدی ندمدی کدنده. در ایدران 

 سوسیالیستی و آزاد جا برای همه هست.

اتفاقا سوال از اونوره. سوال اینه که دولت ها  بورژوایی وهان با وامعه  و حکومدت سدوسدیدالدیدسدتدی مدا 

 چگونه رفتار می کنند؟
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ما شکی نداریم که آن ها هر کاری بتونن می کنند. به هر توطئه ای بتونن دست مدیدزندد کده مداندع بدرقدراری 

جمهوری سوسیالیستی ایران بشوند. اگر بدونن که رضا پهلوی به دردشان میخوره مدیدفدرسدتدن در یدکدی از 

کشورهای خلیج مرلا عمان و تاج سرش میذارن و هدمداندجدا دولدت سدلدیدندتدی اعدلام مدی کدندن. اگدر بدتدوندن 

بورژوازی خلع ید شده از قدرت و ثروت وژنرال هایشان را مسلح می کنن تا جندگ داخدلدی راه بدیدنددازندد. 

کاری که در شوروی پس از انقلاب اکتبر کردند و قزاق ها وسفیدها را مسدلدح کدردندد و جدندگ داخدلدی راه 

 انداختند. دست به ترور میزنند. به حزب اللهی های باقی مانده از جمهوری اسلامی بمب میدهند که 

 

بخودشان ببندند و در مجامع و شوراها و منفجر کنند. اگر بتوانند رهبران شوراها را تدرور مدی کدندندد. اگدر 

بتوانند همه ی این کارها را می کنند. محاصره اقتصادی می کنند تا جمهوری سوسیالیسدتدی را بده زاندو در 

بیاورند. مرل کاری که با انقلاب در کوبا کردند. کوبا از شصت و پندج سدال پدیدش تدا امدروز در مدحداصدره 

اقتصادی همه دولتهای بورژوایی از امریکا تا اروپا و آسیا است. امریکدا بدورژواهدای فدراری از کدوبدا را 

سازمان داد، صدها طرح ترور رهبدر کدوبدا را اجدرا کدرد. بدا وجدود ایدن دشدمدندی هدار و خشدم و ندفدرت 

بورژوازی جهان از کمونیسم و سوسیالیسم، کوبا سر پا است و در آن کشور فقیر انسانیت و برابدری مدعدندی 

دارد. سوسیالیمش علمی نیست و کامل نیست بجای خود. اما کودکان بنا به آمار جهانی سالدم تدریدن کدودکدان 

دنیا هستن. ولی ایران مرل کوبا، کشور فقیری نیست. ثروت های زیر و روی زمین بیش از حددی اسدت کده 

 کشور را محتاج دولتهای بورژوایی کند. 
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 قدرت باید دست کارگرها باشد

؟ قدرت کدامند   ابزارنای گر یب
 

ما به دو ابزار حیاتی و تعیین کننده برا  کسب قدرت نیازمندیم یکی "ونبش مجمع عمومدی و شدوراهدا  

 کارگر " و دیگر  "ونبش کمونیستی و حزب سیاسی  طبقه کارگر". 

   

 جنبش مجمع عمومی، شوراهای کارگری  - 1

باید طبقه کارگر ابزار قدرتش را بسازد تا بتواند بگوید من با این ابزارها با مدجدامدع عدمدومدی و شدوراهدایدم 

قدرت را میگیرم. با شعار قدرت به شوراها در حالی که شورایی وجود نداشته باشد، قددرت بده دسدت ندمدی 

آید. باید ابزار قدرت را ساخت و نشان داد. اگر نه، قدرت از بالا دست به دست می شود و نیرویی آلترناتدیدو 

واقعی در مقابلش نیست. طبقه کارگر زمانی یک طبقه و مدعی قدرت اسدت کده سدازمدان هدای قددرتدش را 

ساخته باشد. مجامع عمومی و شورا و حزب سیاسیش را داشته باشد. اگر نه در هدر مدبدارزه ی سدیداسدی و 

 آمد.  85برای قدرت، به سیاهی لشکر دیگران تبدیل شده و بلایی سرش می آید که در انقلاب 

رهبر کارگری کسی است که خیاب به توده کارگران بگوید، ببین دوستان، ما چون اتدحدادیده ندداریدم، چدون 

شورا نداریم، در سیاست توی سرمان میخورد، در فرهنگ تدوی سدرمدان مدیدخدورد، در اقدتدصداد هدم تدوی 

سرمان میخورد. و این یعنی ما و طبقه ی ما در سراسر کشدور فدوری و بددون تدلدف کدردن وقدت سداخدتدن 

 شوراها و جنبش مجمع عمومی را شروع کنیم!

  رهبر عملی و واقعی کسی است که در مقاطع درست و تاریخی دست روی کمبود جنبش طبقه اش میگذارد.

 

امروز اون دوره ای است که اگر بخواهیم استقلال طبقه معنی داشته باشد باید جدندبدش مدجدمدع عدمدومدی راه 

اقتصادی و فرهنگی طبقه معنی داشته باشد باید بدرویدم  -بیندازیم. امروز اگر اصلاً بخواهیم اعترا  سیاسی

راه بیندازیم و راه میافتد. یا جنبش مجمدع  میشود جنبش مجمع عمومی راه بیاندازیم و امروز روزی است که

عمومی راه میافتد یا کارگران برای تغییر چیزی میروند پشت سر نهادهای ارتجاعی . جنبش مجمع عمومدی 

 های کلیدی در جامعه ایران است. یکی از گرهگاه

در این دوره که اعتراضات زمینه دارد، انتظارات بالا است، بحران اقتصادی و سیاسی و حدکدومدتدی رژیدم 

عمیق تر می شود، شکاف های طبقاتی باز میشود، در صورتى که طدبدقده کدارگدر حدرکدت بدکدندد و جدندبدش 

مستقل خودش را به راه بیندازد و در صحنه سیاسی حرف مستقل خودش را بزند، ایدن حدرکدت مدیدتدواندد بده 

 یک اعتلاا انقلابی به نفع طبقه کارگر در ایران منجر بشود.

کمونیست ها امروزه باید روی تشکل توده ای و استقلال طبقه کارگر تمرکز کند و بر ساختن حزب طبقداتدی 

کارگران و آلترناتیوهای سیاسی و حقوقی و اداری طبقه در جامعه و افشدای دایدمدی جدمدهدوری اسدلامدی و 

 جناح های مختلف اپوزیسیون باشد. 

قولا هم گفتم ته اگر شرایط تار و دندگی طوقه تارگر و دحمتکشان جامعه فلاتتواره  اگر هرنرود حراترمران 

دین و سرمایه توان سرتوب تردن ما را دارند  دلیل  در قدر قدرتی طوقه حاتمره نریرسرت. در ضرعرگ مرا 

   اما سادمانیافته است.است. طوقه سرمایه دار وا وجود این ته اقلیتی وی  نیست   

ما کریریم و بیشماریم ولی پراکنده ایم. سنگرهامون را نساختیم. نمیشه بدون سنگر و با دست خالی با نظامدی 

که سازمانیافته است و تا دندان مسلحه جنگید. طبقه کارگر و جدندبدش هدای اجدتدمداعدی بدایدد سدندگدرهداشدوندو 

بسازن. این خودبخود ساخته نمیشه. پیشروان طبقه و مردم بدایدد آسدتدیدن بدالا بدزندن. اوندایدی کده اگداهدتدرن، 

جسورترن، کار بلدترن. میتونن سازمان بدن میتونن قانع کنن و میتونن نیرو جابجا کنن، سازمانده تشدکدل و 

اتحاد و هماهنگی و همبستگی طبقاتی بشن. جدامدعده مدا تدا دلدت بدخداد از ایدن رهدبدران و پدیدشدروان داره. 

فدعدالدیدن و رهدبدران بخشیشون تو زندانن ولی هنوز رهبرن. چه کارگر چه معلم چه جوان چده زن و مدرد. 
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کارگریی داریم که که از زندان جمهوری اسلامی، سازمان جهانی کارگر "آی ال او" را به محاکمه میکشن 

که به چه حقی نمایندگان دولت جمهوری اسلامی را بجای نمایدندده طدبدقده کدارگدر ایدران پدذیدرفدتدی و بدهدش 

 صندلی میدی؟ این کار خیانت به طبقه ما است. از زندان این پیام را می فرستن.

بخش آگاه طبقه کارگر ایران کار جمعی و تصمیم گیری جمعی را به درجده ای تدجدربده کدرده و بده قددرت 

جمعی آگاهند. تجربه اعتصاب سراسری نفت برای بزیر کشیدن نظام قدرتمند شاه را داشتیم. کارگر نفت شدد 

رهبر کل جامعه و انقلاب ایران. کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما الان هم هست. درسته که در شرکت های 

متعدد پیمانکاری تیکه پاره اش کردن. توش تفرقه انداختن. به بع ی بیشتر مدیددن بده اکدردرا کدم تدر مدیددن. 

محیط کار را نظامی و امنیتی کرده اند. تهدید می کنند. ولی کارگر نفت ما سرجایش است. مدردل طدبدقده سدر 

 جایش است. منافع مشتر  وخواستهای مشتر  شان را نمیتوان با کشیدن دیوار بین شان از بین برد. 

طبقه کارگر اینجور نیست که یک اسپارتاکوسی میاد و برده هارا نجات میده.  اسپارتاکوس مخلوق بدرده هدا 

بود. مخلوق طیفی از رهبران بردگان بود که توانستند برده ها را متحد کنن به شکلی که هر کسی بدیداد بدگده 

من اسپارتاکوسم. این الگویی از همبستگی جمعی بردگدان بدود کده دشدمدن ندتدوانسدت یدکدی از رهدبدرانشدان 

اسپارتاکوس را از بین ببره. همه گفتند اسپارتاکوس ماییم. مرل این که اگر در یک مرکز کدارگدری دولدت و 

نیروی نظامیش بخواهند به کارگری دست بزنند، همه در مجمع شان فریاد میزنند همده مدا مدجدمدع عدمدومدی 

هستیم. کیو میخای بگیری؟ نجات طبقه کارگر با دخالت و تصمیم گیری جمعی و مبارزه جمعی و تشکیدلات 

سراسری و اعتصاب سراسری ممکنه. رهایی طبقه از بردگی مزدی بدون سازمان و تشکل و جنبش مجمدع  

 عمومی و حزب سیاسی طبقه کارگر ممکن نیست.  

کارگر در مجمع عمومی قدرتشو به دست میاره. احساس قدرت می کنه. مجمع عمومی کدلدیددیده. فدرق اسدت 

بین جنبش مجمع عمومی و مجمع عمومی. مجمع عمومی ممکنه برای یکی دو کار معین برگزار بشه. ولدی 

جنبش مجمع عمومی  معنای خاص خودش را داره. فراگیره. تشکل و اتحاد پایداره. کارگر میاد میگه مجمدع 

 عمومی تشکل منه. 

مجمع عمومی تا خبری شد تشکیل میشه. میتونه قیعنامه بده. میتونه ندمدایدندده اندتدخداب کدنده. مدیدتدونده بدرای 

 مذاکره آدم بفرسته. میتونه تصمیم بگیره اعتصاب کنه...

کارگر منزوی ضعیفه. کارگر تو خلوت خود و در تنهایی احساس قدرت نمی کنه. یده روشدندفدکدر مدی کدنده 

 چون قدرتش قلمشه. قدرت کارگر در تجمعشه.  در تصمیم جمعیشه. در خاصیت طبقاتیشه. 

جنبش مجمع عمومی ساختنش پیهیدگی عجیبی نمیخواد. کارگر تو سیح کارخانده جدمدع مدیدشده. مدیدگده ایدن 

تشکل ما است و این تصمیم جمعی ما است. کسی را نمیتونی تکی بگیری. کیو میخای بدزندی؟ کدیدو مدیدخدای 

بگیری؟ کمیته های چند نفره را دولت میتونه بگیره. میتونه به سازش بکشونه. جنبش مجمدع عدمدومدی رکدن 

 اساسی است.

 جنبش مجمع عمومی قدرت کارگره در همه ی جهان و پایه ی جنبش شورایی یه. 

. یعنی جنبشی فراگیر و سراسری برای دخدالدت تدوده هدای مدیدلدیدوندی طدبدقده ونبش مجمع عمومی یعنی این

 کارگر در مبارزه برای زندگی بهتر و علیه تبعیض و ستم و نابرابری. 

گفتم یک شرط اساسیش اینه که بدوا خود رهبران و فعالین و انقلابیون و ازادیخواهان دستشونو بدهدم بددن و 

 موانع را یکی پس از دیگری کنار بزنند. 

کارفرماها و دولت سرمایه داران برای ایجاد تفرقه در صفوف طبقه کارگر بهر تلاش رذیلانه ای دست مدی 

زنند. تقسیم کارگر به زن و مرد به ایرانی و افغانی، به ماهر و غیر مداهدر، بده کدارگدر ثدابدت و مدوقدت یدا 

 پیمانکاری  به پیر و جوان، به شیعه و سنی، به کرد و تر  و فارس... 

بهر اقدام تبهکارانه ای دست می زند. برای کارگر وکیل و وصدی و تشدکدیدلات دولدتدی و جداسدوسدی مدردل 

شورای اسلامی و خانه کارگر و انجمن صنفی میسازند. وزارت کار و شورایعالی کار برای تعیین تدکدلدیدف 

 مزد و سرنوشت کارگر دارند. با همه این ها اگر نتوانستند، میزنند و به زور و سرکوب متوسل میشوند. 
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باید این موانع را با نیروی مستقل طبقاتی خود از سر راه بر داشت. قبلا گفتدم اولدیدن پدیدشدرفدت در مدبدارزه 

 برای تغییر و با هدف قدرت گیری شناختن کارگر مرل یک طبقه است. یک طبقه ی همسرنوشت. 

بعنوان ظرف جمع کردن و متحد کردن و دخالت مستقیدم تدمدام کدارگدران در  ونبش مجمع عمومی کارگر 

ایدن تدجدربده   سرنوشت خود از مبارزه اقتصادی روز تا تدار  برای کسدب قددرت، نسدخده کسدی ندیدسدت.

تاریخی رادیکال و پیشرو طبقه کارگر است.  زمانی کمیتده هدای کدارخدانده در روسدیده رهدبدری مدبدارزات 

کارگری را در دست داشتند. بعد مجامع عمومی و شوراهدای کدارگدری سداخدتده شددندد و اندقدلاب کدارگدری 

سازمان یافت. این تجارب تاریخی یک طبقه است به نام طبقه کارگر در سراسر جهان. طبقه کدارگدر ایدران 

 امروز حداقل در خاورمیانه بیشتر از هر کشوری به این ابزارها و تجارب اگاه است. 

من اگر بخواهم ابزارهای  قدرت و زورم را بسازم اگر جنبش مجمع عمومی را راه بیندازم اینجوری نیسدت 

که میریزه همه کارخانه ها و همه ی اع ای مجمع را میگیره و کارخانه را تعییل می کنه. میتونه مددارس 

و دانشگاه ها را تعییل کنه اما کارخانه و کار را نمیتونه. شاهرگ حیات نظام کاپیتدالدیدسدتدی ندیدروی  کداره. 

مجمع عمومی یعنی سازمان کل کارگران یک مرکز و نمایندگان مجامع یعنی شورای اتدحداد سدراسدری کدل 

طبقه. نمایندگان مجامع عمومی دایمی نیستند. امروز ده نفر را بازداشت کنند فرداش مجمع ده نفر دیدگدر را 

انتخاب می کند. نمیتونن مجمع عمومی این مرکز قدرت کارگر را تعییل کنند مدگدر ایدن کده کدلا  کدار را 

 تعییل کنند که نمیشه. 

میگویند مجمع عمومی ده هزار کارگری که در یک مرکز بزرگ کارگری هستندد چدیدور تشدکدیدل مدیدشده؟ 

مجمع عمومی در یک شرکت بزرگ می تواند به چند قسمت تقسیم بشه و تصمیم قسمت ها با هم یکدی بشده. 

یا برای مرال در بخش فلز در  ایران بیش از یک صد کارخانه و شرکت بزرگ و کوچک هست کده بدزرگ 

ترینشان فلز خوزستان و ذوب اهن اصفهانه. اگر کل ایدن صدد شدرکدت یدک اتدحدادیده سدراسدری و مسدتدقدل 

فلزکاران ایران و یک هیات نمایندگی مشتر  و سراسری منتخب مجمع عدمدومدی بدخدش هدای مدخدتدلدف را 

 داشته باشند کسی قادر به تعییل کردنش نیست. 

حتی اگه کل سپاه را بسیج کنن در مقابل جنبش مجمع عمومی سراسری طبقه که در هر کارخانه ای میشیدنده 

و تصمیم میگیره و در مقابل  یک اعتصاب منیقه ای و سراسری خلع سلاحه. قدرتشون پدوچده. ایدن قددرت 

را فقط و فقط طبقه کارگر داره بخاطر موقعیتش در اقتصاد و در سیاست هم.  بخواهند سرکوب کنند جامدعده 

متوقف میشه. نفتی صادر نمیشه. نانی از تنور در نمیاد. آشغدال مدندازل بدورژواهدای شدکدم سدیدر از سدر و 

کولشان بالا میره. یه روز جمع نکنی تو اشغالهاشون می گندن.  اتوبوس ها حرکت نمی کدندندد. جدامدعده مدی 

ایستد. مدارس کار نمی کنند. کسی سر کار نمیره. درب کارخانه ها و بانک هدا و مدراکدز تدجداری و غدیدره 

 بسته میشه. هیچ دولت و حاکمیت استبدادی و دیکتاتوری نمی تواند در مقابل این قدرت مقاومت کند. 

 

ونبش مجمع عمومی، تشکیلاتی نیست که باید از اداره کار و اطلاعات و ایدن و ان بدندگداه دولدتدی اودازه 

جنبش مجمع عمومی یعنی تشکیلات و سازمان کدارگدران بدرای دخدالدت جدمدعدی و تصدمدیدم گدیدری  بگیرد.

جمعی. یعنی اتحاد دستجمعی کارگران. یعنی اولین سنگ بنای قدرت گیری طبقه کارگر. جدندبدشدی کده مدردل 

ویروس همه ی مراکز کوچک و بزرگ کارگری را در بدر مدی گدیدرد. جدندبدشدی کده دایدمدیده. هدمدیدشده در 

دسترسه. دفتر نمایندگیش تو خانه کارگر و فلان انجمن صنفی و یا اداره کدار و فدرمداندداری و اسدتداندداری 

نیست. دفترش همان کارخانه س. نمایندگانش در همان کارخانه اند. نمایندگانش برای مدت طولانی ندیدسدتدن. 

بهشون دست بزنند فورا تعدادی دیگر جایگزین میشوند. هر بخش یا منیقه که شامدل چدندد مدرکدز کدارگدری 

است نمایندگان بخش خودش را از میان همین نمایندگان محلی دارد. و همینجور تا بالا. تا شورای نماینددگدان 

سراسری. این یک نه ت، یک جنبش و یک اعمال اراده ی جمعی و تصمیم گیری جمعیه که هیچ دسدتدگداه 

دولتی یا تشکل های زرد دولتی به نام خانه کارگر و شورای اسلامی و انجمن صنفی و غیره توان رقابت بدا 

ان را ندارند. هر تک کارگری ع و مجمع خودشه. بحساب میاد. افسدار کدار و زنددگدیدش دسدت خدودشده. 
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 دست مجمعشه.

این قدرت جمعی میتونه تو جنگ دستمزدها برنده بشه. میتونه اعتصاب سازمان بده. میتونه قرارداد جدمدعدی 

و رسمی به کارفرما تحمیل کنه. میتونه جلو اخراج همکاران را بگیره. میتونه دستمزدش را سدرهدر مداه و 

بموقع از کارفرما بگیره. میتونه بیمه های اجتماعیش را تامین کنه و نذاره کدارفدرمداهدا بدا تدحدمدیدل قدرارداد 

موقت از زیر پرداخت سهمیه بیمه کارگر در بره.  میتونه راه تدعدر  هدر ندهداد پدلدیدس و وزارت کدار و 

دستگاه ق ایی و جاسوسان دولت در میان کارگران و حراست کارخانه را بگیرد. چدیدزی بده ندام حدراسدت 

کارخانه دیگر بی معنی میشه. که را حراست می کنن؟ مجمع عمومی را؟ دو سه نفر یدا کدمدیدتده یدا ندمدایدندده 

 نیست که بخوان جاسوسیش را بکنند .

رهبر کارگری کسیه که بتواند این اتحاد و قدرت جمعی را تشکیل بدهد. و ساختمان قدرت جمعی و تصدمدیدم 

گیری جمعی کارگران را خشت روی خشت بگدذاره. رهدبدر کدارگدری یدعدندی سدازمداندده، مدبدلد ، اژیدتداتدور 

 سوسیالیست، یعنی صاحب نفوذ و قدرت و درایت و کاردانی . فقط جسارت فردی نیست. 

رهبر کسیه که توده ی وسیع کارگران را قانع کنه که تنها به قدرت خودشدان ازاد مدیدشدن. نداجدی ای وجدود 

نداره. رهبر ناجی نیست. کسیه که کارگر را قانع می کنه که ناجی  خودشه. قدرتش در مجمع عمومیشده در 

 تصمیم گیری جمعیشه. در دخالتگری جمعیشه. پای حرف مجمعش میایسته... 

تفاوت رهبر کارگری بدا تدوده ی کدارگدران در تدواندایدی سدازمدانددهدی و اقدنداعده. در تدعدجدیدلدشده. در افدق 

سوسیالیستی و انقلاب کارگریشه. هیچ وقت فراموش نمی کنه که آخر خط حکومت کارگریه. این قیدب ندمدا 

را گم نمی کنه. در کارهای روزمره و مبارزات جاری غرق نمیشه. این افق را به افق توده هر چه بیشتدری 

از کارگران تبدیل می کنه. این تفاوتشه.... در جسارت فردیش نیست. از حق حتی یک کدارگدر اخدراجدی یدا 

بازداشتی نمیگذره. فراموشش نمی کنه. نمی خواهد تاوان سنگین بده. با استفاده از قددرت جدمدعدی تدوده ای 

کارگران توانایی تهدید و تقاص گرفتن را از دست کارفرما و دولتش میگیره. فرصت را از دسدت ندمدیدده . 

 زمان را از دست نمیده.

در مورد جنبش مجمع عمومی که پایه و اساس شوراهای کارگری برای قددرت گدیدری هدم هسدت هدر چدقدد 

 بگیم کم گفتیم تا زمانی که این جنبش راه میفته. باید بگیم و بسازیمش. 

کارگر باید متوجه باشد و به این نتیجه برسه که دیگه نمیخام برده باشم. از همین امروز بده پداره کدردن ایدن 

زنجیر مشغول میشم با اضافه کردن دستمزدم با تحمیل قانون کار ننوشته، با لغو قدراردادهدای سدفدیدد، عدلدیده 

اخراج و غیره تا در دل این کشمکش طبقاتی مستمر، برسیم به چنان قدرت و نیروی میدلدیدوندی بدرای کسدب 

قدرت سیاسی و پایین کشیدن نظام سرمایه داری و تبعیض و نابرابری و سدتدم سدرمدایده و طدبدقدات دارا را 

 منحل کنیم.

ما در ایران جمهوری اسلامی و جناح هایش را داریم که انسجام سابق را ندداره. بدحدران مشدروعدیدت داره. 

می توان از ایدن فدرصدت هدا  .جناح هایش مرل اسب های خسته همدیگر را گاز میگیرن. به سربالایی افتادن

برای بیشتر ضربه وارد کردن آماده شد و استفاده کرد. جمهوری اسلامی از اعتصاب کارگر می تدرسدد. از 

مجمع عمومی و شوراهای کارگری می ترسد. از اتحادیه مستقل کارگری می ترسد. تا بتونه نمیدذاره طدبدقده 

کارگر صاحب تشکل و اتحاد و همبستگی بشه. یک جنبش مجمع عمومی، حتی با اولین اعتصاب سدراسدری 

 طبقه، دیوارهای امید حفظ نظام را فرو می ریزه.

 

 اگر بخواهم خلاصه بگویم، شرط و راه ها   ابراز ووود قدرتمند کارگر :

اینه که خود را یک طبقه ببینه نه کارگران منفرد و یا این و آن صنف کارگر. و بعنوان طبقه اصلدی و  -یکم

 صاحب واقعی جامعه هدفش کسب قدرت سیاسی باشد.

ابزارهای مبارزه اش را که تشکیلات توده ای کارگری است بسازد. جندبدش مدجدمدع عدمدومدی پدایده و  -دوم 

 اساس شوراهای کارگری برای قدرت است و همهنین پایه و اساس اتحادیه های کارگری مستقل است. 
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 کمیته های کارخانه برای هدایت مجامع عمومی کارگری حیاتی است - سوم

 اعتصابات و مبارزات منیقه ای و سراسری طبقه کارگر سازمان داده بشن. -چهارم

 دشمن و تاکتیک ها و ابزارهای تفرقه در صفوف کارگران را بشناسه و خنری کنه.  -پنجم 

سیاست ها و نقشه های شوم اپوزیسیون بورژوایی درون و بیرون حاکمدیدت جدمدهدوری اسدلامدی را   -  ششم

بشناسه و از آن  فاصله بگیره. طبقه کارگر سرباز و سیاهی لشکر هیچ جدنداح و گدروه بدورژوازی و جداده 

 صاف کن برای رسیدن آن ها به قدرت نیست. 

 از جنبش های اجتماعی حمایت  و در جهت اهداف ازادیخواهی و برابری طلبی خود هدایتشون کند. - هفتم

 

این ابزارها و توانایی ها فقط و فقط در دل یک مبارزه طبقاتی پیگیر در مقابل کارفرما و دولت برای بهدبدود 

شرایط کار و زندگی به دست می آیند. در دل مبارزه اقتصادی بیوقفه برای افزایش دستمدزد، عدلدیده قدواندیدن 

ضد کارگری قراردادهای موقت و سفید. علیه پیمانکاری هایی که عامل تفرقه و انشقاق  در صدفدوف طدبدقده 

کارگرند، علیه اخراج کارگران، علیه سرکوب جنبش های اجتماعدی از جدمدلده جدندبدش آزادی زن و بدرای 

ازادی بیان و اجتماعات و اعتصاب... در دل یک مبارزه طبقاتی متحدد و سدازمداندیدافدتده اسدت کده سدازمدان 

 قدرت هم ساخته می شود.  

این کارها نشد نداره. این کارها از جنگ خیابانی دختران جوان آسان تره. عملی تره. بی درد و بدی دردسدر 

 تره. ممکن تره. و کارساز و تعیین کننده است. 

و این کار کارگران کمونیست و سوسیالیست ها و ازادیخواهان واقعیده کده دشدمدن را مدی شدنداسدندد. کده بده 

پیروزی اکرریت جامعه بر اقلیت طبقه ی حاکم  باور دارند. و این را به باور طبقه کارگر و بیندوایدان زن و 

مرد و پیر و جوان  جامعه تبدیل کنند. هر اندازه فداکاری فردی و گروهی اما بدون ابزار اجتمداعدی و تدوده 

 ای، قدرت به دست نمیاد.

طبقه کارگر ایران بدون راه اندازی جنبش سراسری مجمع عمومی و نمایندگان مجامع در شوراهای بالاتدر، 

 نه تنها نمی تواند قدرت را بگیرد بلکه حتی در گرفتن خواستهای فوریش هم کم تر موفق میشه. 

 

 جنبش کمونیستی و طبقه کارگر  -2

ضد کمونیست ها ما را سرزنش کنند و تو چشم ما می کوبند که کمونیسم تان چی شد؟ بدا اندگدشدت شدوروی 

سابق و استالین را به ما  یادآور میشن. انگار هیتلر و تاچر و ریگان و  ترامپ و پدوتدیدن و ریشدی سدوندا  

 انگلستان و لوپن فرانسه و ماتارلای ایتالیا و ... برای جوامع بشری میلوب تر بوده و هستند. 

استالین هم مرل تاچر و ریگان عاشق میهن پرستی و کشورگشایی و ابرقدرتی نظامی و اقتدصدادی بدر گدرده 

ی طبقه کارگر شوروی بود که بخاطر سوسیالیسم انقلاب کرده بدودندد. اسدتدالدیدن سدرمدایده داری دولدتدی را 

اسدتدالدیدن بده   به خاطر اون برپا و پیروز شدده بدود. 1815جایگزین سوسیالیسم و کمونیسمی کرد که انقلاب 

کمونیسم و سوسیالیسم و تجربه انقلاب اکتبر و راه لنین پشدت کدرد و سدرمدایده داری دولدتدی را جدایدگدزیدن 

 سوسیالیسم کرد.

ضد کمونیست ها اما خسته نمیشن تا به طبقه کارگر و مردم محروم و بشرامروزی بگویند سوسدیدالدیدسدم بدد  

است. سرمایه داری خوبه. می بینید چقدر آزادید کار کنید و مزد بگیرید! بگذار نظام کار مزدی باقی بدمداندد. 

 هوس گرفتن قدرت و ثروت ما را نکنید. 

ضد کمونیست ها اما ضدد تداریدخ اندد. چشدمدانشدان را در مدقدابدل یدک دوره تداریدخدی طدولاندی کدمدوندیدسدم 

وسوسیالیسم دخیل در سرنوشت بشر می بندند. و آن را تخیئه مدی کدندندد و دروغ مدی گدویدندد تدا عدوام را 

بفریبند که زندگی همین است. خدا هم همین را میخاد. شما کارکنید و من هم بهتان مدزدی مدیددهدم اوندقدد کده 

بتونید فردا به سر کار بیاید. این ها یک تحول تاریخی را انکار می کدندندد. تداریدخ و تدحدولدی کده از جدندوب 

 شرقی آسیا تا برلین در اروپا به استقبال کمونیسم و سوسیالیسم رفتند.  
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زمانی که در نتیجه ی انقلاب اکتبر روسیه  نسیم سوسیالیسم جهان را در بر گرفت. انسان بده بدرابدری آشدندا 

شد. و برای تحققش جنگید. در روسیه، فرانسه، در انگلستان در آلمان جدندگدیدد. شدکدسدت خدورد نده بده ایدن 

خاطر که سوسیالیسم شدنی نبود یا نیست. به این خاطر اولا ناسیونالیسم روسدی در شدوروی بدعدد از مدرگ 

لنین بر کمونیسم کارگر غلبه کرد و بجای تحکیم ساختمان کمونیسم در شوروی به تصرف جهدان و رویدای 

ابر قدرت شدن به قیمت تباهی جامعه ی شوروی منجر شد. از طرف دیگر تدمدام بدلدو  بدورژوایدی جدهدان 

نتیجه اش شکست کمونیسم و کدارگدر و بدازگشدت ایدن  شکست کشانیدن این کمونیسم بسیج شدند.برای به 

کشورها به جهنم نظام سرمایه داری و بازار آزاد بود. یک نمونه ی فداجدعده بدار و تدراژیدکدش یدوگسدلاوی 

سابق است. از طرفی بدازگشدت بده سدرمدایده داری و بدازار آزاد و از طدرف دیدگدر دخدالدت دولدت هدای 

بورژوایی و باد زدن ناسیونالیسم قومی باعث شد که انسان هایی که تدا آن زمدان مدندفدعدت مشدتدر  داشدتدندد 

جنگ داخلی قومی راه انداختند و مسلح شان کردن تا شکم هدمددیدگدر را پداره کدندندد. ایدن یدکدی از عدواقدب 

 دهشتنا  شکست کمونیسم و سوسیالیسم در شوروی بود.  

اگر کمون پاریس و تجربه حکومت ولو  چند ماهه  نبود. اگر انقلاب اکتبر و انترناسیونال کدمدوندیدسدتدی بدیدن 

المللی و جنبش کمونیستی و سوسیالیستی طبقه کارگر درجهان نبود، بشریت امروز زندگی تباه و سیداه تدری 

داشت. نسیم سوسیالیسم  در سراسر جهان بورژواهای حاکم را مجبور کرد به خواسدت هدای طدبدقده کدارگدر 

مرل دستمزد مکفی، بیمه ی بیکاری، آموزش و بهداشت رایگان و رفداه و ازادی گدردن بدگدذارد. و گدرنده 

تاچریسم در انگلستان و ریگان در امریکا و دیگر همپالگی هایشان در کشورهای جهدان زندجدیدر اسدارت و 

بردگی بربریت نظام سرمایه و بازار آزاد را بر گردن طبقه کارگر سفت تر و محکم تر می کردند. تدعدر  

بورژوازی و سرمایه داری نوین باعث شد که جوامع بشری به بازار آزاد و کار ارزان مدحدول و اتدحدادیده 

 های کارگری را حاشیه ای کنند. تلاشی که تا امروز به عناوین مختلف ادامه دارد. 

کمونیسم جنبشیه که تنها در سه چهار ماهی که در پاریس قدرت دست طبقه کدارگدر افدتداد، پدیدشدرفدتده تدریدن 

 قوانین آزادی و برابری زندگی بشر را تصویب و به اجرا گذاشت. 

روزنه هایی که از آزادی و رفاه و انسانیت به روی بشریت امدروز در بدخدش هدای بدزرگدی از جدهدان از 

امریکا تا اروپا و اسیا و امریکای لاتین، باز شده حاصل این تداریدخده. اگدر طدبدقده کدارگدر در بدخدش هدایدی 

ازجهان به دستمزد بیشتر، بیمه بیکاری و رفاه نسبی دست پیدا کرده، محصول همین تاریدخده. در تدمدام ایدن 

مدت دولت های بورژوایی چپ و راست تلاش کرده اند تا این رفاهیات و حقوق به دست آمدده را از طدبدقده 

کارگر بازپس بگیرند. خیلی جاها هنوز موفق نشده اند. در انگلیس حاکمیت راست تریدن جدنداح بدورژوازی 

از تاچر تا امروز بهداشت و درمان رایگان را نتوانسته اند از طبقه کارگر و مردم زحمتکش پدس بدگدیدرندد. 

جالبه امروز شنیدم دولت سوید، خدمات لباسشویی مجانی در کمون ها را پولی کرده. خوب کارگدر سدویددی 

جوابش به این تعر  به این حداقل خدمات رفاهی چیه؟ جز اینکه بگوید از رفاهیات ما میدزندندد تدا بدعدندوان 

 سهمیه ی دولت سوید به ناتو بدهند!

 اگرتجارب سوسیالیسم از کمون تا انقلاب اکتبر نبود امروز بشریت دوره سیاهی داشت.

. جنبشی که در همه ی جنبش های اجتماعی ندفدوذ مدی کدنده، آدم جنبش کمونیستی بخش واقعی طبقه کارگره

 جمع می کنه، سازمان میده و متحد می کنه. این جنبش روی این که طبقه چه می کنه تاثیر داره.

طبقه کارگر ایران باید به جنبش کمونیستی کارگری که متعلق به خودشه دلگدرم بداشده و بده آن آگداه بداشده. 

کوهی ادبیات کارگری و  کمونیستی از مارکس و کمونارها و بلشویک ها و لندیدن و حدکدمدت روی مدیدزش 

 هست. کمونیسمی که می تواند ابزار مبارزه اش باشد. 

علاوه بر تجارب تاریخی جهانی، جنبش کمونیستی کارگری در ایران هدم در شدمدال و هدم در کدردسدتدان، 

احزاب  خودش را داشته است. جنبش مقاومت مردم کردستان در مقابل  جمهوری اسدلامدی و رادیدکدالدیدسدم 

این جنبش تا به امروز مدیون جنبش انقلابی است که در آن کمونیست ها و کدارگدران و زحدمدتدکدشدان ندقدش 

 اساسی بازی کردند.

28 



 قدرت باید دست کارگرها باشد 29

در ایران چپ و  کمونیسم گسترده است. فعال کارگری با سرود انترناسیونال بدرقه مدیدشده. کدارگدر حدرمدت 

داره. کمونیسم و سوسیالیسم و برابری حرمت داره. اما سمپاتدی و دوسدت داشدتدن ازادی و بدرابدری کدافدی 

نیست. فعالین سوسیالیست کارگری باید در کوران مبارزه اقتصادی وسیاسی پیگیدر، سدوسدیدالدیدسدم و قددرت 

کارگری را قیب نمای خود کنند. کمونیسم کارگری ای باید باشد که مدبدارزه اش بدرای بدهدبدود مدعدیدشدت و 

 زندگی و رفاه و ازادی جزیی و سنگرهایی  برای رسیدن به قدرت و حکومت کارگری بداند. 

طبقه کارگر اهرم های تولید را در دست دارد. قدرتش در موقعیتش تو اقتصاده. اما مبارزه اقتصدادی طدبدقده 

کارگر پرداختن به مساله خودش نیست و سیاسی است. بورژوازی می خدواهدد کدارگدر کدارگدر بداشده و در 

بیوریکه استراتژی جدندبدش  مقابله با این سیاست، کار جنبش کمونیستی کارگری است.سیاست دخالت نکند. 

 کمونیستی ناظر بر مبارزه طبقاتی و اعتراضات روزمره طبقه کارگر باشد. 

 

 موضوع دیگر  که به طبقه کارگر و ونبش کمونیستی طبقه مربوطه، رابطه اش با ونبش ها  اوتماعیه

آنچه ته ما اد درب های جنو  طوقه تارگر و جنو  ها و خید  های متوالی میگیرریرم ایرن اسرت تره ورر 

متن یک وحران عمیق اقتصادی  سیاسی  اجتماعی و حتی حکومتی  اعتراضات اجتماعی و خریرد  هرای 

سمممت و سم   .دی و آوان و شهریور صورت گرفت. پیشرویهایی حاصل شده است ته قاول وادگشت نیرسرت

ی و سازمان و افم  نن هما وفمیمفمه  ز رهتر ش و جنبش ها و ت ده ای شدن و تامی  ز اضات و خت 
دادن به این اعتر

 حزب سیاسی قدرتمند است. 

در چنین شراییی طبقه کارگر و جنبش کمونیستی اش به تحولات جامعه پشت ندمدی کدندد و سدرش تدو لا  

خودش نیست. جنبش های ناسیونالیستی طرفدار این هستند که کارگر تو کدارخدانده بدمدونده. بده کسدی کداری 

نداشته باشه. یا به شاخه حکومتی این و آن جناح بورژوازی تدبددیدل بشده. نداسدیدوندالدیدسدت هدا و لدیدبدرال هدا  

میخوان کارگر کارگر باشه. زن زن باشه. دانشجو دانشجو باشه. طبقه کارگر و جنبش کمونیستی اش  تاثدیدر 

 میذاره رو اقشار دیگر و به جلو سوقشان میده. و مبارزه  وتحرکاتشان را به خودش مربوط میدونه.

این واقعیت را باید برسمیت بشناسیم و تجارب تا کنونی هم نشان داده که عصیان ها و خیزش های مدقدیدعدی 

، اما هنوز  خدیدزش هدا و -وقتی کارد به استخوان مردم برسد شورش هم می کنند -که دست کسی هم نیست 

شورش های خودجوش و بدون سازمان و نقشه، قدرت را تعیین تکلیف نمدی کدندد. خدیدزش هدای اجدتدمداعدی 

ضربات خود را می زنند اما مساله قدرت را فیصله نمی دهند. اگر ما در مبارزات روزمره، در اعتصابدات 

کارگری و اعتراضات اجتماعی چشم به قدرت داشته باشیم و هدف نهایی کسب قدرت باشد. ضربدات وارده 

بر حاکمیت طبقات بالا کاری تر است. مدعی قدرت بودن و ابزارهای قدرت را ساختدن  تداثدیدرات مدادی و 

 روانی بسیار قوی بر دشمن دارد و اعتماد بنفس توده های مردم را بالا می برد. 

یعنی اتفاقی می افتد که هر کارگر خود را ع وی از ارگان های رهبری جامعه از طریق شوراهدای مدحدل 

کار و زندگی می داند. یعنی هر انجمن و شورای زنان، جوانان، فرهنگیان، محله، یک ارگان حکومتی آتدی 

است. و به این اعتبار هر زن و جوان و فرهنگی و بدازنشدسدتده و غدیدره خدود را ع دوی از ارگدان هدای 

 حکومتی سازمانیافته در محل کار و زندگی شان می دانند. 

جنبشی که ما را به پیروزی و به قدرت می رساند، باید صاحبانش و رهبرانش و فعالینش و تدوده هدایدش بده 

این باور برسند که با ساختن این ابزارها هم سرنگونی کم درد و کم دردسدر مدی شدود و هدم قددرت گدیدری 

 کارگران و زحمتکشان از پایین تامین و ت مین است.

در کشمکشی که دهه ها است در نظام جمهوری اسلامی  بر سر معیشت و آزادی وجدود دارد، بدایدد تدوازن 

یعنی طورقره ترارگرر وره حردی وررسرد تره دیرگرر قوا به نفع اکرریت استرمار شوندگان و ستم کشان تغییر کند. 

دغدغه ا  حفظ وضع موجود و حفظ شغل وه هر قیمت و دستمدد وخور و نمیر نروراشرد. وریرشرترر ورخرواهرد. 

معیشت تامل و رفاه واقعی و دستمدد مکفی  مسرکرن و دارو و مرواد خروراتری اردان  حرفرظ حررمرت و 
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 ترامت انسانی خود و خانواده و جامعه و دن و مرد و جوان... این ها را وخواهد. 

معمولا خیلیا از چپ و راست میگویند خیزش بعدی پشت دره. انقلاب در پیدچ بدعددیده. مدیدگدویدندد خدیدزش و 

انقلاب آتش زیر خاکستره. اما این تفکر مرل فالگیریه. در حالیکه جنبش و خدیدزش و اندقدلاب مدوضدوعداتدی 

 اجتماعی و قابل رویت و مکانیسم های خودش را دارد. از زمین نمی جوشه.  –عینی 

باید اگاهانه قدم برداشت. اگاهانه ساخت. خشت روی خشت. تمام انگیزه ها و فشارهای اقتصادی و سدیداسدی 

و اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی برای اعترا  وجود دارد. دیگر از فقر و گرسنگدی اوندورتدر ندداریدم. از 

اعدام روزی چند نفر و از زندان و شکنجه و تجاوز اونورتر نداریم. نیروی بحدرکدت در آمددن در جدامدعده 

میلیون ها میلیونه. اما این مردم شب نمیخوابن صبح بیدار بشن و بدریدزن خدیدابدون و اندقدلاب کدندن. قددرت 

سیاسی و انقلاب کارگری با مبارزه ی هر صنف و بخش کارگر یا ایدن و ان بدخدش جدامدعده بدا هدر انددازه 

 فداکاری به دست نمیاد. سازمان و رهبری میخاد. این را جنبش ها و انقلابات تا کنون به ما نشان داده اند.

برای مرال جنبش ضد آپارتاید در افریقای جنوبی، جنبشی بود بدا سدازمدان هدا و رهدبدری مدعدیدن خدود. ایدن 

جنبش کنگره ملی داشت، حزب کمونیست داشت، اتحادیه های کارگری داشت، رهدبدران مدعدیدندی از جدمدلده 

ماندلا داشت، سازمان تبلیغات داشت، سازمان نظامی داشت و هدف مشخص بود. هدف لدغدو آپدارتدایدد، لدغدو 

حاکمیت اقلیت سفیدها  بر اکرریت سیاه پوستان بود. برای برابری انسان ها فارغ از رنگ پوسدت و ندژاد و 

جنسیت بود.  نژادپرستی نمی توانست لغو شود اگر ان ابزارها و مکانیسم ها مبارزه و سدازمدان و رهدبدری 

 وجود نداشت. 

یا انقلاب کارگری روسیه که به حاکمیت شوراهای کارگدری ومدردمدی اندجدامدیدد بددون حدزب بدلدشدویدک و 

رهبری لنین و همراهانش و کمیته های کارخانه و مدجدامدع عدمدومدی وشدوراهدای کدارگدران و سدربدازان و 

 دهقانان ممکن نبود.

کمون پاریس به رهبری کمونارها و بسیج کارگران و زحمتکشان و بینوایان پاریس بده حدکدومدت کدارگدری 

در پاریس انجامید. هر چند این حکومت عمرکوتاهی داشت، اما قوانین انسانی و برابری طلبانه ی کمدون تدا 

 به امروز، بر پیکر تاریخ جنبش ازادیخواهی و برابری طلبی جهان حک شده است. 

هم احزاب و نهادها و جنبش های معین خود را داشت. مرل، ملیون و لیبرال ها، ملی اسلامدی هدا  85انقلاب 

و گروه های پراکنده ی کمونیست ها. با وجود شعارهدای اندقدلابدی و رادیدکدال طدبدقده کدارگدر و شدوراهدای 

کارگری نفت اما بدلیل پراکندگی و بی سازمانی و بدون رهبری معین جبهه چپ، توسط جبهه ملی و لیدبدرال 

 ها و اسلامیون که سازمانیافته بودند مصادره شد. 

جنبش مقاومت در کردستان از دو جنبش کمونیستی و ناسیونالیستی با حدزب و سدازمدان و رهدبدری مدعدیدن 

تشکیل شد. با وجودی که یک دشمن مشتر  وجود داشت اما جنبش ناسیونالیسم کرد که همواره نگاهدش بده 

جمهوری اسلامی و تلاش برای این بود که سهمی از قدرت در کردستدان را بده او بددهدندد، در دشدمدندی بدا 

بدرای جدمدهدوری اسدلامدی و هدر   جنبش کمونیستی در کردستان بهر کاری از جمله جنگ داخلی دست برد.

جناح دیگر بورژوازی که به قدرت برسد، تکرار آن مشکل نیست. احزاب ناسیونالدیدسدت کدرد اصدلا ابدایدی 

ندارند که کارگران و کمونیستهای کردستان را بزنند. جمهوری اسلامی هم نباشد و توازن قوا به ندفدع طدبدقده 

 کارگر و کمونیسم اش نباشد باز هم به جنگ با آن ها بر می خیزند.

جنبش مقاومت در کردستان در برابر جمهوری اسلامی بدون کمونیست های متحزب در کومه له کمونیستی 

و حزب کمونیست ایران آن زمان نمی توانست ده سال در برابر جمهوری اسلامی که با تمام قوا از زمین و 

 هوا حمله کرد بایستد و مشروعیت نظام را از همان روزهای اول به چالش بکشد.    

همه ی این تجارب به ما می گویند هیچ جنبشی خودبخود بوجود ندمدی آیدد و بددون سدازمدان و رهدبدری بده 

 پیروزی نمی رسد. 

مرال های تاریخی فراوانی در باره ی جنبش ها و انقلابات در جهان وجود دارد که به مدا مدی گدویدندد بدرای 

 هر تغییری و برای هر هدفی، حزب، سازمان، رهبری و سیاست و تاکتیک های معین لازم است. جامعه 
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منتظر آتش زیر خاکستر نمی شود. جامعه ای که جنبش های سازماندیدافدتده و حدزب و سدیداسدت و ندقدشده و 

 تاکتیک های مبارزاتی معین دارد، منتظر زمانی نیست که کارد به  استخوان مردم برسد و قیام کنند. 

شعارهای عمومی و اجتماعی مرل معیشت و آزادی شعارهایی هستند که طبقه کارگر و جنبش اش می تدواندد 

 جامعه را با رهبری خود به تحر  اجتماعی و توده ای بکشاند. 

اگر کشمکش طبقاتدی طیف کارگر سوسیالیست می تواند در این دوره سر نخ اعتراضات را به دست بگیرد. 

در جامعه، با رهبری طبقه کارگر و کمونیسم اش نباشد، هر خیزش و قیام و حتی انقلابی ندهدایدتدا بده اندتدقدال 

قدرت از جمهوری اسلامی به بخش دیگر بورژوازی می انجامد که در ابتدا از سکولاریسم حرف مدی زندد 

اما مرل دوران شاه، آیت الله ها و حوزه ها و شرعیات و دین و حج و مناسدک مدذهدبدی تداسدوعدا عداشدورا و 

سینه زنی و غیره باقی می مانند. و همین ها است که به نام رژیم جدید در مقابل طبقه کارگر میایستدندد و بده 

 اعتصابات کارگری حمله می کنند. 
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 طبقه کارگر چاو ه رزتی اس  
 رزب کجو یسیب

 

تاریخ جنبش کمونیستی و احزاب چپ و کمونیست در ایران به بیش از یکصد سال قبل بر می گدردد. اولدیدن 

حزب کمونیست ایران در جریان جنگ جهانی اول درست شد. تا امروز ده هدا سدازمدان و گدروه و حدزب 

چپ و کمونیست یا به نام کمونیست و سوسیالیست تشکیل شده و آمده و رفته اند. می توان گفت که بده تدعدداد 

سازمان ها، گروه ها و احزاب در ایران، کدمدوندیدسدم وجدود داشدتده اسدت. از جدمدلده کدمدوندیدسدم مدلدی، ضدد 

 امپریالیست، خلقی، پرو روس، چریکی، پوپولیست، مایوییست و غیره.

قصد من در اینجا بررسی این تاریخ نیست. هر کدام از شعبات کمونیسم در زمان های مختلف و تحت تاثدیدر 

 شرایط دوران خود بوده اند. 

بجز حزب کمونیست اول که در شمال ایران اعلام قدرت کرد و حکومت شورایی برپا ساخت، بقیه شدعدبدات 

کمونیسم هیهکدام برای کسب قدرت تشکیل نشدند. وجه مشتر  همه ی آنها فرقه های حاشیده جدامدعده و یدا 

دنباله روان احزاب و سیاستهای بورژوازی بودند. حزب توده که بیش از نیم قرن بزرگ تدریدن حدزب چدپ 

ایران بود و در جنبش مشروطه می توانست قدرت را بگدیدرد. امدا وظدیدفده ای ایدن حدزب نده کسدب قددرت 

کارگران بلکه در زمان شاه اپوزیسیون سربزیر و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی به خمینی لبیک گفت 

و در خدمت این رژیم قرار گرفت و نقش خیانتکارانه ای در بازسازی سازمان هدای مدخدفدی، سدازمدانددهدی 

بسیج  و تشکیل شوراهای اسلامی در محیط های کار و شهر و روستاها، بدر عدهدده گدرفدت. بدا وجدود ایدن 

 خدمات خاینانه، اما از جمهوری اسلامی هم رانده شد.  

در تجروه ی تاریخ ما در نیم قرن اخیر احداب و گروه ها و سادمران هرای چر  و راسرت در حراشریره ی 

جامعه و در انتظار خید  ها و عصیان و تشمک  های تارگران و مردم گرسنه اند. حدب  و سرادمرانری 

وجود ندارد ته وگوید این جنو  منه. این رهوریشه. این سادمانشه و این ورنامه عمل . مرن ایرن نریررو را 

 جاوجا می تنم.

 

و متعاقبا حزب کمونیدسدت کدارگدری ایدران بده رهدبدری  85پس از قیام بهمن  تشکیل حزب کمونیست ایران

منصور حکمت در آغاز قدرت گیری جمهوری اسلامی، یک نقیه عیف در تاریخ جنبش کمونیستی ایدران 

است. حزبی که با تمام شعبات تا کنونی کمونیسم غیر مارکسیستدی و بدورژوایدی در ایدران و جدهدان اتدمدام 

حجت کرد و کسب قدرت سیاسی را در دستور حزب و طبقه کارگر قرار داد. اما بعد از حکمت ایدن حدزب 

 هم به شعباتی تقسیم شد. 

بخشا باز گشت به عقب را انتخاب کردند و ملی و بورژوایی و پوپولیست شدند و از مارکسیسم انقلابی و   -

 کمونیسم کارگری بریدند.

بخش دیگری قدرت را در ایتلاف با جناح هایی از بورژوازی و لیبرال ها و دمدکدرات هدا و اسداسدا در   -

 حاشیه آن ها جستجو می کند. 

و بخشی هم که به کسب قدرت مستقل کمونیسم و طبقه کارگر وفادار است اما در عدمدل فداقدد ابدزارهدا و   -

 نیروی واقعی قدرت است. 

حرف من در پاسخ به چرایی این موضوع است؟ چرا کمونیسم مارکس و قدرت سیاسی دستش از ابزارهدای 

قدرت کوتاه است؟ چرا کمونیسم ابزار مبارزه طبقه کارگر نیست؟ چرا طبقه کارگر با وجود بیش از چدهدار 

دهه جنبش کمونیستی و احزاب به این نام، هنوز حزب سیاسی خود را ندارد؟ و چرا طبقه کارگر هدندوز در 

تشکل های مستقل خود، در مجامع عمومی و شوراها و اتحادیه های مستقل کارگری متحدد و سدازمداندیدافدتده 

 نیست؟ 
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من علاوه بر دلایلی که قبلا توضیح دادم، در اینجا بیور مشخدص بده شدرایدط و مدوقدعدیدت احدزاب چدپ و 

 کمونیست این دوره، می پردازم.

. بدا وجدودی کده احزاب چپ و کمونیست و وفادار به مارکسیسم و قدرت سیاسی، احزاب خارج کشوری اند

حزب کمونیست ایران در داخل ایران تشکیل شد و اع ا و فعالینش در ایران و بویژه در کردسدتدان بدودندد. 

اما با تحولاتی که در آن دوره اتفاق افتاد  بخصوص وقتی پایگاه های سیاسی و ندظدامدی حدزب کدمدوندیدسدت 

ایران و کومه له در کردستان با هجوم نظامی جمهوری اسلامی برچیده شدند، رهبری و فعالیدن اصدلدی ایدن 

 حزب هم به خارج از مرزهای کشور از عراق تا اروپا منتقل شدند. 

و این در حالی بود که حزب کمونیست ایران بجز در کردستان که به درجه ای شاخه های حزبی و سدیداسدی 

و حتی نظامی خود را داشت، در بعد سراسری ایران و بویژه در میان طبقه کدارگدر، هدندوز سدازمدان هدای 

 خود را درست نکرده بود. حوزه های حزب و کمیته های کمونیستی در طبقه کارگر شکل نگرفتند. 

گفتم بجز کردستان. در مورد کردستان همینقدر میگویم که کردستان بدلیل یدک دهده مدقداومدت مسدلدحدانده و 

جنبش انقلابی و سیاست کمونیستی تا امروز به یکی از کانون های پیشرو جامعه تبدیل شده است. کردسدتدان 

به دلیل تجارب کار کمونیستی و طبقاتی با وجود تاریخ طولانی تاثیرات ناسیونالیسم کورد امدا کدمدوندیدسدم و 

 کارگر به شدت اعتبار دارد. کردستان نقیه قدرت جنبش انقلابی و چپ و کمونیستی ایران است.

هم،  به این منظور تشکیل نشد که برود با طبقه کارگر پیوند بدرقدرار کدندد.  حزب کمونیست کارگری ایران 

بلکه به این خاطر بود که این حزب، حزب کمونیستی واقعی خود کارگران بشدود. کدارگدران کدمدوندیدسدت و 

سوسیالیست آن را انتخاب کنند و سازمانهایش را در درون طبقه بسازند. و این کار می بایست حد اکدردر در 

یک دهه اتفاق بیفتد نه چند دهه. چند دهه ای که دو نسل طبقه کارگر تباه شود، فرزندان و سالمندانش از فقدر 

و گرسنگی و بیدارویی بمیرند. جوانان و نوجوانانش تحت فشار فرهنگی مذهبدی و اخدلاقدی ندظدام تدبدهدکدار 

اسلامی به اعتیاد و خودکشی و فحشا کشانده شوند. انقلابیون دختر و پسدر جدوان کدارگدر و زحدمدتدکدش بدا 

دستان خالی و بدون سازمان و تشکل و رهبری سینه شان را سپر رژیم تا دنددان مسدلدح کدرده و بده جدندگ 

 نابرابر مجبور شوند. 

جنبش کمونیستی و احزابی که خود را کمونیست و سوسیالیست می نامند در مقابل این شرایط تحمیل شده بده 

. شرایط کار و زندگی سخت و طاقت فرسا و بدون قانون طبقه کدارگدر و طبقه و جامعه، پاسخگو و مسئولند

فلاکتی که به اکرریت زحمتکشان و محرومان جامعه تحمیل شده است را ندمدی تدوان بده شددت سدرکدوب و 

کشتار و اعدام جمهوری اسلامی محول کرد یا توجیه نمود. سرکوب و بربدریدت جدمدهدوری اسدلامدی وجدود 

 دارد، اما در مقابل آن اعترا  و اعتصاب کارگری و اعتراضات اجتماعی هم بیوقفه وجود داشته است. 

کارگران کمونیست وجود دارند، محافل کارگران سوسیالیست هستند، اعتراضات زحمتکشان و جنبدش هدای 

اجتماعی  رادیکال اند، اکرریت جامعه به جمهوری اسلامی رای نمی دهندد و مشدروعدیدتدش را گدرفدتده اندد. 

خواست سرنگونی در اعماق جامعه در غلیان است و غیره. همه این ها هست و درست است. و این شدرایدط 

را برای کار کمونیستی و سوسیالیستی و تشکیل سازمان های توده ای کدارگدری و تشدکدیدل حدزب سدیداسدی 

 طبقه فراهم کرده است. 

 سوال این است، کمونیسم متحزب این دوره کجا  این تحولات قرار دارد؟

پاسخ  به این سوال این است که می بایست با وجود جنبش کمونیستی متحزب اتفاقی می افتاد و تحولی ایجداد 

 می شد. 

یعنی کارگران کمونیست و کمونیست های جامعه، کمیته های کمونیستی حزب سیاسی طبقه در محل هدای  -

کار و زندگی کارگران را درست کنند و با استفاده از پتانسیل رادیکال مبارزات طبقه و جامعه، یدک تدحدول 

 تاریخی را بوجود بیاورند.

 جنبش مجمع عمومی کارگری به فوریت به سنگر اصلی و اساسی مبارزه طبقه کارگر تبدیل شود.  -

 اتحادیه های کارگری مستقل هر جا که لازم است تشکیل شوند.  -
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 کمیته های کارخانه سازمان یابند.  -

حدب تمونیست تارگران  حدب جنو  ها و اعتراضات اجتماعی هم هست. حدب جامعه است. یعنی ورا  -

وجود این حدب  دحمتکشان  فرهنگیان  وادنشسته ها   پرسرتراران  دانشرجرویران و جروانران مریرورایسرت اد 

 پراتندگی درویان و جنو  و موارده شان توده ای و میلیونی وشه  

یعنی جنو  آدادی دن  وه نیروی توده ای دنان شاغل و ویکار ته نصگ جامعه اند متکی وشره. مریرلریرون  -

ها دن تحت شرایط توعیض جنسی وه اعتراض وه حجاب اجواری و ورای لغو آن وسیج وشن و وره دخرترران 

 جوان وپیوندند.

 این اتفاقی است که باید تا کنون در طبقه کارگر می افتاد.

 این  معیارهای کار کمونیستی متشکل و اجتماعی و توده ای و سازمانیافته در طبقه کارگر و جامعه است. 

این ها نسخه های پیهیده شده کسی برای کمونیست ها نیست. این ها فلسسفه ی کار کمونیستی اند. فکر نکدندم 

انگلس بلوف زده باشه که میگه: "اگر من چند هفته به فلان کارخانه نساجی بروم کمونیسم را ابزار مدبدارزه 

کارگران می کنم".  حزب کمونیستی طبقه کارگر چنین حزبی است. حزبی است که هدر  کدادر و ع دو و 

سمپاتش در کارخانه کمونیسم را ابزار مبارزه ی کارگران می کند. در دانشگاه باشد همین کار را مدی کدندد. 

 در میان زنان هم همین افق و چشم انداز را جا می اندازد و الی آخر.

من به کسی که فکر می کند این ها رویاهایی بیش نیستند و یا اراده گرایی است کاری ندارم. بده کسداندی کده 

تا امدروز  86صبر ایوب دارند کاری ندارم. ولی می فهمم که طبقه و جامعه صبر ایوب ندارد. شورش های 

 شاهد این واقعیت است. 

 

من معتقدم و قابل مشاهده است  که با ووود شبکه ا  از احزاب و وریانات کمونیست و به نام کمدوندیدسدت 

 متحزب و منفرد در داخل و خارج ایران، هنوز استراتژ  روشنی بر ونبش طبقه کارگر ناظر نیست. 

چپ های غیر کارگری، سندیکالیست ها و رفرمیست ها در عمل نه عامل تشدکدیدل یدک سدنددیدکدای مسدتدقدل 

کارگریند و نه باعث تغییری در شرایط کار و زندگی طبقه.  ایدن هدا خداصدیدت اعدتدصداب را از مدبدارزات 

کارگری گرفته اند و به آکسیون های کوچک، دل بسته اند. بجای اعتصاب قدرتمند، کارگران را  بده خدانده 

می فرستند. کمپین های مجازی راه میاندازند و با لیبرال ها حشر و نشر دارند. هیچ حرفی از تشکل مستدقدل 

کارگری نیست. جنبش مجمع عمومی این کلیدی ترین ابزار اتحاد کارگران به سخره گرفته می شدود. حدزب 

گریزی را در طبقه رواج می دهند. تحزب کمونیستی طبقه کارگر اصلا و ابدا در فکر و عدمدل نددارندد. بده 

 کارگران می گویند به احزاب کاری نداشته باشید و به معنایی به سیاست کاری نداشته باشید. 

هنوز امپراتوری خانه کارگر و انجمن های صنفی دولتی و شوراهای اسلامی  بی رمق و بی ندفدس بدعدندوان 

مراجع و نمایندگی های کارگری برای افزایش دستمزد و دیگر حقوق کارگری چه در ایران و چه در سیدح 

هزار کدارگدر  18بین المللی معرفی می شوند. به تنها یک نمونه اشاره می کنم که خصلت نما است: بیش از 

فصلی و ساختمان بزرگ ترین شهر کردستان، سننددج را یدک آخدوندد سدندی بددون عدبدا و عدمدامده "نداجدی 

 روحانی"، بی اختیار و بیحقوق و بی حرمت کرده و سر می دواند...

در همه ی این اوضاع و احوال سر کارگر بی کلاه مانده است. کمونیست هایی که خود را بدخدش مدتدحدزب  

 طبقه کارگر یا مدافع و سخنگو و مبل  و سیاستگزار می نامند، کجای این سناریو قرار دارند؟  

 ما تجای این داستان هستیم؟

رهبری حزب کمونیست کارگری ایران که خود را تنها حزب قدرت سیاسی چپ و رهبر انقلاب فر  مدی 

مداه دیدگدر بدر مدی گدردد.  6کند، در رابیه با جنبش و خیزش های اجتماعی این دوره میگوید، "این جنبش 

 نمی توانند این جنبش را سرکوب کنند. ما نمی گذاریم!" )نقل به معنی(.

خوب اگر این را یک مرال در رابیه با کار و وظایف و تبلی  و تاثیر این چپ و به نام کمونیست نگاه کدندیدم، 

 دختران و نوجوانان وه خیاوان ور گردند؟  عمق فاجعه را می فهمیم. من می پرسم، اصلا چرا
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سوال این است ته چرا  دختران دان  آمود  و نوجوانان دختر و پسرر وره خریراوران وریران؟ چررا حررگ اد 

میلیون ها دن تحت اپارتاید جنسی نیست ته علیه حجاب اجواری وسیج  و متحد شوند؟ آن هم فقط ورا شرعرار 

لغو حجاب اجواری. شعاری ته نظام دینی را وه لرده در میاره و نیادی وه مرگ ور جمهوری اسلامری هرم 

 نیست.

ماه دیگر بر میگردد"، فالی است که اپوزیسیون بورژوایی هر شدب کده بده خدواب مدی رود  6"جنبش اولا،

می گیرد و در میدیای وسیع خود در بوق می کند و صبح در انتظار این که مردم به خیابان می ریزند بیددار 

 می شود. 

"ما نمی گذاریم!"، این ما کیست؟ حزب سیاسی طبقه کارگر در ایران تشدکدیدل شدده؟ جدندبدش مدجدمدع  دوما،

عمومی راه افتاده؟ اتحادیه سراسری مستقل فلزکاران کشور سازمان یافته؟ کمیته های محدلات بدرای بسدیدج 

مردم محلات تشکیل شده اند؟ سازمان و رهبری جنبش آزادی زن تامین شده؟ چه اتفاقی افتاده یا می خدواهدد 

 بیفتد؟

آیا رهبری حزبی که خود را حزب قدرت هم می نامد در کار این بسیج میلیونی زنان است؟ در کدار آوردن 

طبقه کارگر پشت این جنبش با ابزارهای قدرتش مرل حزب سیاسی، جنبش مجمدع عدمدومدی و کدمدیدتده هدای 

 کارخانه است؟ 

یا کمیته تهران حزب کمونیست کارگران بدا هدزاران ع دو کدارگدر و زن و مدرد فدراخدوان اعدتدرا  و 

 تظاهرات داده است؟

 

محکوم می تنیم و میدنیم و نرمری گریاریرم  شرعرار دادن و تروردیرل ترردن ترردن وواب این سوالات منفیه. 

آژیتاسیون وه پروپاگاند وه سوک وورژوادیه. این شیوه و سنت ما نیسرت. مرا ترمرونریرسرت هرا چریردی وررای 

مخفی تردن نداریم. ولوگ نمی دنیم. دروغ نمی گوییم. فریب نمی دهیم. ما حقایق را وارونه نمی تنیم. مرا 

نقاط قوت را چند وراور و نقاط ضعگ خود را نمی پوشانیم. ما جرات ویان حقایق را داریرم چره در راورطره 

وا نقاط ضعگ خودمان و چه در راوطه وا مردم. ما وه جنگی نمی رویم ته شکست  حتمیه. وه تونرلری وارد 

 نمیشیم ته ته  تاریکه. مردم را وه جنگ ناوراور تشویق نمی تنیم.

 

از طرف دیگر احزاب و جریانات چپ  و کمونیست های در تبعید، میگویند، ما دستمان به کارگر و جدامدعده 

 بند نیست. در تبعیدیم. کار ما تبلیغات و نوشتن و حرف زدن است. این درست. 

اتفاقا همین مساله ما را به این سوال می رساند  که آیا فکر نمی کنیم ما در همین نوشتن و گفتن ها لنگ مدی 

زنیم؟ فکر نمی کنیم اولویتهایمان را غلط تعیین می کنیم یا اصلا اولویتی نداریم و هر چه دلمان خواست مدی 

فکر نمی تنیم پروژه عملی در دستور تار نیسرت؟ فرکرر  نویسیم و میگیم و منتظر عواقب و نتایجش نیستیم؟

نمی تنیم  سیاستهای درست واید وه نیرو تودیل وشه؟ وه این فکر نمی تنیم تره چررا چر  و ترمرونریرسرت هرا 

 اینچنین متفرق و پراتنده اند؟...

حجم تبلیغات کمونیست ها گسترده است. درست است به اندازه حجدم عدظدیدم تدبدلدیدغدات بدورژوازی حداکدم و  

اپوزیسیون بورژوایی نیست. ولی حجم، تعیین کدندندده ندیدسدت. مدحدتدوای تدبدلدید ، شدکدل تدبدلدید ، اژیدتداسدیدون 

 سوسیالیستی و سازماندهی و به حرکت در آوردن مخاطب تعیین کننده است. اگر نمیشه حتما عیبی تو کاره.

ووینید یک آخوند چطور وا مدخرفات و هجویات  چگونه مخاطوین  را مری گرریرانرد و وره ورهرشرت و امرام 

موعود امیدوار می تند  مردم را وه چاه چمکران می فرستد. دنران و دخرترران را وره فرحرشرای قرانرونری و 

 رسمی صیغه می تشاند. وخشی اد مردم را پای صندوق های رای می فرستن...

اگرر تبلی  و آژیتاسیون سوسیالیستی ما  باید بتواند جامعه را به حرکت در آورد و به پیروزی امدیددوار کدندد. 

  نه مشکل در سوسیالیسم و حقانیت  نیست. مشکل در ما است. 
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درسته که بخش بزرگی ازکمونیست ها در تبعیدند. اما کمونیسم در تبعید نیست. کمونیسم ابزار مبارزه طبقده 

کارگره. سوسیالیسم، آرمان و هدف پیروزی طبقه کارگر و جامعه است. اگر این نباشد، هر چه ما گدفدتدیدم و 

 می گوییم مرل همان وعده ی بهشت ملایان به نمازگزاران و نسخه ی دعای ملاها به بیمارانه. 

کمونیسم و سوسیالیسم خوشبختی را همین امروز برای انسان می خواهد. طبقه کارگدر بده قددرت خدود آزاد 

می شود. این قدرت بیور عینی و مادی وجود دارد. کارگر کار نکند جامعه میایستد. این قدرت بایدد بدلدحداظ 

ذهنی هم آماده شود. چه چیزی بهتر و سر راست تر و انسانی تر از سوسیالیسم و برابری است؟ و ایدن کدار 

 حزب کمونیست کارگران است. 

معمولا گفته می شود طبقه کارگر بلحاظ عینی وجود دارد اما بلحاظ ذهنی آمداده ندیدسدت. ایدن درسدت. ولدی 

آمادگی ذهنی یک بخشش تبلی  و ترویج و آژیتاسیون و برنامه و سیاست کمونیستی است. اما بخش اساسیدش 

سازماندهی کمونیستی در طبقه و جامعه است. اینجور نیست که توده ی کارگر اول کمونیست می شدود بدعدد 

مبارزه می کند و بعد سازمان پیدا می کند. وقتی میگیم کمونیسم ابزار مبارزه طبقده کدارگدره، بده ایدن مدعدندا 

است که طبقه کارگر به حکم موقعیتش و استرمار و بردگی مزدیش مبارزه می کند. اما مبارزه بدون ابدزار، 

بدون اتحاد، تشکل و حزب سیاسی، یعنی کمونیسم توش غایبه، کمونیسم کارگر. کمونیدسدمدی کده حدتدی یدک 

روز از سازماندهی ابزار قدرت کارگر غافل نیست. از تحقق سریع جدندبدش مدجدمدع عدمدومدی و شدوراهدای 

 کارگری غافل نیست. از تشکیل کمیته کارخانه و کمیته های کمونیستی جنبشی غافل نیست... 

کمونیست ها باید در عمل ابزارهای قدرت کارگر را بسازند. نه روی کاغذ! آیا کمدوندیدسدت هدا شدبدانده روز 

مشغول معماری این ساختمان در عمل هستند؟ کشیدن نقشه ی یک ساختمان کار چندد سداعدتده. ولدی درسدت 

کردن ساختمان و خشت روی خشت گذاشتن آن کدار مسدتدمدر طدبدقده کدارگدر و بدویدژه رهدبدران و فدعدالدیدن 

 کمونیست و سوسیالیست طبقه است. 

من فکر می کنم با وجود سیاست ها و باورها و تفکر سوسیالیستی و مارکسیستی در طبقده کدارگدر و بدخدش 

هایی از جامعه، اما سبک کار غیر اجتماعی و غیر توده ای و بیشتر فرقه ای و در حاشیه ی جامدعده هدندوز 

یک مع ل جدی است. و این چیزی بود که کمونیسم کارگری ان را نمیخدواسدت. مدیدخدواسدت کدمدوندیدسدم و 

کمونیست ها از حاشیه به متن جامعه برود. میخواست کمونیسم ابزار مبارزه طبقه کارگر برای مدتدحدد شددن 

و متشکل شدن و متحزب شدن باشد. میخواست کمونیسم همهنین ابزار مبارزه انقلابیون درون جدندبدش هدای 

اجتماعی باشد. مرل جنبش زنان به رهبری زنان کمونیست و سوسیالیست. یعنی سازمان زنان سوسیالیدسدت، 

مرل جنبش جوانان، دانشجویان و اقشار دیگر زحمتکشان. یعنی سازمان جوانان کمونیدسدت. یدعدندی سدازمدان 

دانشجویان کمونیست، یعنی کمیته های کمونیستی محلات زحمتکش نشین حاشیه شهرها. عدرصده هدایدی از 

کار و زندگی که مدام در حال اعترا  و ابراز نارضایتی و خواستار بهبود شرایط کار و زندگی و معیشت 

 و آزادی و حرمت انسانی اند.

حرف من اینه که کمونیسم متحزب در تبعید که معتقدم جزیی از جنبش کمدوندیدسدتدی .  من به ادعا کاری ندارم

ایران است، آیا برای تحقق عملی سیاست و نقشده هدای کدمدوندیدسدتدی و کدارگدری اسدتدراتدژی روشدن دارد؟ 

منظورم استراتژی کمونیست ها برای قدرت در مدت معین، نه یه دهه و بدیدشدتدر. و بداز مدندظدور از اعدلام 

 موضع و نوشتن پلاتفرم و استراتژی روی کاغذ نیست. 

مانیفست برنامه کمونیست ها از زمان مارکس تا امروز است. کار کدمدوندیدسدت هدا  اسدتدراتدژی تدحدقدق ایدن 

برنامه است. تحقق عملی این برنامه. وگرنه چرا با وجود مانیفست مارکس و انگلس و بدرندامده یدک دندیدای 

بهترحکمت، هنوز یک استراتژی معین و واقعی ناظر بر جنبش کارگری نیست. از طرفی بورژوازی حاکم 

طبقه را تیکه پاره کرده و از طرف دیگر گدرایشدات غدیدر کدارگدری ضدد مدجدمدع عدمدومدی و ضدد تدحدزب 

 کمونیستی طبقه کارگر،  از موانع بر سر راه اتحاد و تشکل توده ای و حزب سیاسی طبقه کارگر هستند.

من شک ندارم خیلی از کارگران مانیفست راخوانده اند. اما برنامه و استراتژی کسدب قددرت بده ابدزارهدای 

قدرت نیازمند است. ابزارهایی که باید ساخته شوند. حزب کمونیستدی کدارگدران یدعدندی حدزب سداخدتدن ایدن 
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 ابزارها در عمل و در محل.

جریانات چپ بخشا می گویند جنبش های طبقاتی و اجتماعی رهبران و فعالین و ندمدایدنددگدان و سدخدندگدویدان 

ولی صحبت از حزب کمونیست کارگران و جنبش کارگری متکی به تشکل تدوده حتما دارند. خود را دارند. 

ای جنبش مجمع عمومی و کمیته های کارخانه است. اگر همه چی خوبه دیدگده ندیدازی بده حدزب ندیدسدت. و 

 دیگه فلسفه ی وجودی جریانات چپ متحزب هم بیمعنی است. 

اما به نظرم این یک تعارف عامیانه و دوستی خاله خرسه با طبقه کارگر و زحدمدتدکدشدان و زندان وجدواندان 

 است. 

این یک بدآموزی و فریب جامعه به چیزی است که ندارد. طبقه کدارگدر جدندبدش مدجدمدع عدمدومدی و حدزب 

جنو  های اجتماعی اد سادمان و رهوری معین و متکی وره تروده هرای وسریرع مرردم سیاسی اش را ندارد. 

وی وهره اند. در نتیجه انتظار این ته در جامعه و در حالی ته طوقه تارگر حردور  را نسراخرتره و جرنرور  

مجمع عمومی ا  را تشکیل نداده و تسب قدرت را در چشم انداد ندارد  تحولی سرنوشت سراد ر  دهرد  

غیر ممکن است. این توهمی وی  نیست. هر اتفاقی در چنین شرایطی هر چی واشد  پیرودی طوقه ترارگرر 

 و تمونیسم و سوسیالیسم  نیست. 

 

جنبش های طبقاتی و اجتماعی در ایران سرنوشت احزاب چپ و راست را تعیین می کندد.  یا گفته می شود،

پذیرفتن این سرنوشت، برای کمونیست ها و تشکل هایشان طنز تداریدخدی تدلدخدی اسدت. ایدن اندتدظدار بدرای 

اپوزیسیون بورژوایی صدق می کند. بورژوازی نداراضدی مدمدکدن اسدت بدتدواندد سدوار بدر مدوج تدحدولات 

اجتماعی و اعتراضات و خیزش و عصیدان و قدیدام مدردم آن را بده مسدیدری کده خدود مدی خدواهدد بدبدرد. 

 و بهار عربی اتفاق افتاد.  85همانیوری که  در  انقلاب 

اما برای کمونیست ها و احزاب چپ و کمونیست این انتظار، یک خودکشی سیاسی است. اگر سرندوشدتدشدان 

را به ق ا و قدر و اتفاقاتی که در بیرون از آن ها و خارج از اراده ی آنها می افتد، محول کنند. اتدفداقدی کده 

کمونیسم واقعی در آن دخیل و سازمان دهنده و رهبری کننده نباشد، سپردن سرنوشت جامعه به ق ا و قددر 

و تحولاتی است که تهش معلوم نیست. توده ی مردم بی سازمان و بدون رهبری طبقه کارگر و حزبش، جدز 

سیاهی لشکر جناحی از بورژوازی برای دست به دست شدن قدرت در بالا نیست. مرل این است که، "ببینیدم 

چه می شود". نه این که من چکار می کنم. "ببینیم چه اتفاقی می افتد" نه این که اتفاقی را که من میدخدواهدم، 

 بیفتد. 

کمونیست ها و تشکل هایشان داور تاریخ نیستند. تاریخ را می سازند. چرا که به طبقه کدارگدری مدتدکدی اندد 

که می تواند ورق را برگرداند و بقول مارکس جامعه را بر قاعده اش بگذارد. و این خدودبدخدود اتدفداق ندمدی 

افتد. صحبت از تشکیل حزب سیاسی طبقه کارگر است. صحبت از جنبش مجمع عمومی است. صدحدبدت از 

کمیته های کارخانه است. صحبت از کمیته های محله است. صحبت از شوراهایی است که بر این زمینه هدا 

در همه ی محل های کار  ومحلات  زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان و بینوایان زن و مرد و جوان سر بر 

 می آورند...  

مدرکدز صحبت از آمادگی ذهنی طبقه کارگر به مرابه ی طبقه بعنوان صاحب جامعه و مددعدی قددرت اسدت. 

فعالیت کمونیست ها سازماندهی نیرویی است که نه تنها در سدیداسدت دخدالدت مدی کدندد بدلدکده  مدی رود تدا 

سرنوشت سیاست را هم تعیین کند. مساله اصلی اینه که اولین بحث سیاست بحدث ندیدرو اسدت. گدیدریدم فدردا 

قدرت سیاسی گشوده بشه، اصلا قیام بشه، اگر پروسه انقلاب از پروسه آمادگی طبقه کارگر پیشی بگیره مدا 

 می بازیم. انقلابی که لنگر برداشته ولی طبقه کارگر هنوز جوابگویش نیست ما و طبقه ما می بازیم. 

بحث بر سر برنامه حزبی و پلاتفرم های گوناگون احزاب  و کمیت آن ها نیست. بحث من بدر سدر اتدفداقدات 

عینی و مادی و زمینی و در عمل است که در جنبش طبقه و جامعه بیفتد. صد پلاتدفدرم در مدورد حداکدمدیدت 

شورایی به اندازه تشکیل جنبش مجمع عمومی در چند مرکز مهم کارگری اهمیت نددارد. هدزار بدار شدعدار 
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زنده باد حکومت کارگری، به اندازه تشکیل چند کدمدیدتده کدمدوندیدسدتدی کدارخدانده بدعدندوان سدکدوی کدارگدران 

 کمونیست برای تشکیل حزب سیاسی طبقه کارگر اهمیت ندارد. 

تمونیست های این دوره وه ویان حقیقت و تحلیل و تفسریرر جرهران و افشراگرری و مرحرکروم ترردن جرنرایرات 

 وورژوادی جهان مشغول اند. اما وقول مارتب فلسفه ی تمونیسم ورای تغییر جرهران اسرت نره ترفرسریرر آن.

   فرامو  نکنیم ته  تار ما و وظیفه ی ما تمرتد ورای نجات جامعه ی ایرانه.

عمیقا معتقدم ته رهایی مردم ایران اد جمهوری اسلامی ودرگ ترین تمک وه مردم خراورمریرانره و جرنرگ 

های منطقه و خاتمه دادن وه نیروهای نیاوتی جمهوری اسلامی است. انقلاب آتی ایران شکی ندارم محررک 

انقلاوات رادیکال و توده ای حداقل  درخاورمیانه است. این ترمرک وره وشرریرت هرم هسرت. الرگرویری وررای 

 رهایی وشر!

 

با تووه به شرایط و موقعیت انکارناپذیر  که چپ و کمونیست ها  این دوره در آن قدرار دارندد و فدقدط  

گوشه ا  از آن را بیان کردم، من معتقدم باید حزب سیاسی طدبدقده کدارگدر در ایدران و درون خدود طدبدقده 

تشکیل شود. با هر نامی. حزب کارگران، حزب کمونیست کارگران، حزب سوسیالیست کدارگدران... احدزاب 

و وریاناتی که به مارکس و کمونیسم و منفعت طبقه کارگر وفادارند باید تدمدام ندیدرویشدان را بدر ایدن کدار 

 متمرکز کنند و کمک کنند که کارگران کمونیست حزب شان را در درون طبقه بسازند. 

من نگران این نیستم حزب سیاسی کارگران در ایران،  حزبی مشابه احزاب بورژوایی و راست مرل جدبدهده 

ملی یا اصلاح طلب یا لیبرال و دمکرات خواهد بود. سوسیالیسم و دمدکدراسدی مسدتدقدیدم شدورایدی در طدبدقده 

 کارگر و چپگرایی در جامعه فعال و باورمند و طرفدار دارد. 

حزب کارگری در شرایط کنونی حزب یک بنی نیست. امروز نیست. به همین دلیل من طرفدار کمیدتده هدای 

کمونیستی جنبشی هستم. تبدیل این حزب به حزب انقلاب کارگری کار کمدوندیدسدت هدای واقدعدی درون ایدن 

حزب است. ابن وظیفه ی کمونیسم کارگریه که بتواند در آن  به لحاظ سدیداسدی هدژمدوندی پدیددا کدندد ولدو در 

اقلیت هم باشد. این در جنبش مجمع عمومی و شوراهای کارگری هم صدق می کند. در مدجدمدع عدمدومدی و 

شوراها گرایشات مختلف وجود دارند. هر گرایشی توانست کارگران بیشتری را جذب کدنده و کدارگدر فدکدر 

کنه منفعت طبقاتیش اونجاست اونو انتخاب می کنه. در انقلاب اکتبر منشویک ها در شوراها اکرریت بدودندد. 

اما اقلیت بلشویک در شوراها توانست طبقه کارگر را به سوسیالیسم و انقلاب کارگری متقاعد کند. تدوانسدت 

 تمام منفعت طبقه کارگر را نمایندگی کند. 

حزب سیاسی کارگران در میان خود کارگران در محل که، چشم به قدرت دارد و به جنبش مجمع عمومی و 

شوراهای کارگری متکی باشد، حاکمیت شورایی از پایین توده های زحمتکش را بدخدواهدد، بدرابدری کدامدل 

زن و مرد و  آزادی بیقید وشرط سیاسی را در برنامه ی عمل خود بگنجاند...، همین چند قلم کار و بدرندامده 

حزب سیاسی کارگران را به سرعت توده ای می کند. نه تنها در میان تدوده هدای طدبدقده بدلدکده در ی عمل، 

 ابعاد وسیع اجتماعی و در میان دیگر بخش های زحمتکشان زن و مرد و جوان مقبولیت پیدا می کند. 

ساختن این حزب، کار کارگران کمونیست و فعالین و رهبران عملی طبقه کارگر است. ایدن کده در شدرایدط 

استبدادی کنونی چنین حزبی چگونه تشکیل می شود، مخفی است یا علنی؟ رهبرانش مدخدفدی اندد یدا عدلدندی؟ 

کار در شرایط مخفی چگونه است یا تلفیق کار مخفی و علنی چگونه است و غیره.  بدرای هدمده ی ایدن هدا 

 جواب هست. 

صورت مساله را که پذیرفتی راه تحقق و عملی کردن آن را پدیددا مدی  اما از نظر من صورت مساله مهمه.

 کنی. 

کمیته های کمونیستی کارگران در شرایط کنونی مخفی است اما برای ساختن حزب سیداسدی روشن است که 

طبقه کارگر این کمیته ها حیاتی است. کارگران کمونیست و پیشرو از پیله ی محافل جدا از هم بیرون بدیدان 

و در کمیته های کمونیستی کارخانه ها سنگ بنای حزب کارگران را بگذارند و رهبری سازماندهی جدندبدش 
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مجامع عمومی و شوراهای کارگری را که تشکل توده ای و علنی طبدقده هسدتدندد، بدرعدهدده بدگدیدرندد. بدرای 

 جنبش های اجتماعی دیگر مرل جنبش ازادی زن، جنبش دانشجویی و دانش اموزی و غیره بکوشند.ارتقای 

بحث بر سراین نیست که احزاب چپ و کمونیست یا به نام کمونیست موجود منحدل شدوندد و یدا یدک حدزب 

واحد تشکیل دهند. این معجزه اتفاق نمی افتد. اما در  شرایط خییر کنونی جامعه ایران و نیدازهدای فدوری 

 و حیاتی جنبش طبقه کارگر و جنبش های اجتماعی به سازمان و رهبری و استراتژی معین نیاز دارد.

و در چنین شراییدی اسدت کده  احزاب و جریانات کمونیست در تبعید در یهترین حالت نقش کاتالیزور دارند

می توانند نه ادعا، بلکه در عمل نشان دهند بخشی از پروژه ی تحقق  تحزب کمونیدسدتدی طدبدقده کدارگدر در 

 درون خود طبقه اند. و حتی بخش مهم و تاثیرگذار. 

در موقعیت امروز جنبش کمونیستی پخش و پلا و طبقه کارگری که فاقد جدندبدش مدجدمدع عدمدومدی و حدزب 

سیاسی خود است هدف فوری و بلافصل کنونی انقلاب کارگری و حدکدومدت کدارگدری و لدغدو کدار مدزدی 

نیست. این افق و چشم انداز است که نباید گم شود. اما امر فوری جامعه ی امروز تحول از پراکندگی و بدی 

سازمانی و بی رهبری جنبش طبقه کارگر و جنبش های اجتماعی به اتدحداد و سدازمدان مسدتدقدل تدوده ای و 

صاحب حزب شدن است. این تحول بدون شدک در ایدران از مسدسدیدر پدر پدیدج و خدمدی مدی گدذرد و راه 

 سرراستی نیست. اما شدنی است. 

 

پداسدخ مدن پداسدخ هدر  اگر کسی از من بپرسه تو چکار می کنی؟ حر  من همان ومله معدرو  اندگدلدسده.

کمونیست کارگریه که در درون طبقه و در وامعه کار و زندگی می کند. میگم حرفامو بهر شکدل مدمدکدن و 

در مدت زمان معین، نه فردا  دور، تکثیر و رو  مدیدز فدعدالدیدن و رهدبدران کدارگدران و مدردم و بدویدژه 

کارگران کمونیست و کمونیست ها  وامعه به بحث و پلمیک میگذارم. هر کدجدا تدنده ام بده تدنده کدارگدران 

گذارم به  محل کار کارگران در کارخانه یا مدحدلده یدا پداتدور کدارگدر  بدیدفدتده، بخوره و یا هر کجا  ایران  

ونبش مجمع عمومی را به آگداهدی و بدرندامده عدمدل بدون شک کمونیسم را ابزار مبارزه کارگران می کنم. 

فور  کارگران تبدیل میکنم  و کمیته ها  کمونیستی ونبشی را برا  بنا  حزب سیاسی کارگران سازمدان 

میدهم. توازن قوا  چپ و ناسیونالیسم در کردستان را به نفع کارگران و زحمتکدشدان و زندان و ودواندان 

 تقویت، حفظ و نگهدار  می کنم. شاخه نظامی حزب را بدوا در کردستان تشکیل و گسترش می دهم...

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قدرت باید دست کارگرها باشد 05

 

 ضجیجه

سرت نجکاری ارزاب س مریا ات س شخصی  نای چنپ رنول ینک بنر نامنه رنداقنلی  ض؟

 دمکراتیک
 

در شرایط تنونی ایران من راه همواری پی  پای جامعه ورای پیرودی ور جمهروری اسرلامری نرمری وریرنرم. 

 فاتتورهای گوناگون و دخیل و احتمالات دیادی وجود دارد. ورای مثال:

وزی جنبش سرنگ نز مثل انقلاب  -  کم درد و کم دردسر نیست  07پت 

 همانند انقلابات بهار عرنر سریممممع نیست. مثل  -
 روز در میدان تحریر قاهره 25سرن شت انقلاب ننر

 و پس از نن، امکان بروز اختلافات ق می، مذهبر و جنم  و جمداه همای داخمو وجم د   -
در پروسه سرنگ نز

 دارد.  

د. تمازه  شمممکمشمهمای سمیماسی و اجمتممما  جمدی   - ، حمایمممیمت جمدیمد بمفم ریمت شمکمل نمک گمت 
پس از سرنگم نز

وع میش د  .سرر

 رژیم وه آسانی تسلیم نمی شوند. باقیمانده ی  گروه های میهوی و تروریستیجناح ها و  -

احداب و جریانات مسلح الاحواد در جنوب  جی  العدل ورلروچسرتران و احرداب سازمان مجاهدین خل ،   -

 مسلح قومی در تردستان  عوامل مخرب و سناریوی سیاهی محسوب می شوند.

و انحلال یا ادغام ارت  در سپاه و یرا احتماه   دتای سپاه با حمایت جناح های مختلف درون حایمیت   -

ورعکب  وجود دارد. وخشی اد اپودیسیون چه در داخل وچه در خرار،  اد ترودترای سرپراه و ترنرار ددن 

سیستم ولایتی و حوده های میهوی حمایت خواهند ترد. در صورت تنار آمدن نظامیان وا غررب  حرمرایرت 

 .تشورهای غروی را هم خواهد داشت

دمانی ته رژیم وخطر می افتد  وجود دارد. جرنرگ داخرلری در دخالت  ش رهای حامی جمه ری اسلامی   -

سوریه و دخالت جمهوری اسلامی و روسیه  وشار اسد را در قدرت نگه داشت. حمایت امریرکرا اد ارتر  

 .مصر  انقلاب مردم را وا شوه تودتای ارت  شکست داد

وضعیت را ورای جمهوری اسلامی وحرانی تر می تند. و شررایرط و فررصرترهرایری تراده  مرگ خامنه ای  -

 .ووجود می اید

 این ها اودار این جنگ و جدال احتمالی اند. 

م  مه تم ده ای نمیمسمت و .  اگر جنو  انقلاوی  رهوری قوی نداشته واشد  این مخاطررات وجرود دارنرد جمنمبمکر

ی و سازمان ندارد نک ت اند به این ها فکر  ند در غیاب حزب قدرتمند طمبمقمه کمارگمر و کممم نمیمسمم اش،  .رهتر

میدان برای تماخمت و تماز اپم زنسموم ن بم ر وان  و همممه ی گمروه همای ایمنمفمع در سمنماریم ی ممخماطمرانر  مه نما  

 برد ، باز است. 

تنها حر  از تیعیف رژیم نیست که تیعیف می شود، صحبت از صف بورژوز  و طبقات دارا اسدت کده 

  در مقابل طبقه کارگر و رفاه و آزاد  تشکل و اعتصابش می ایستد.

حکومت میهوى اد هر نوع   رفتنى است. در متن اندجار مرردم اد دیرن و اد اسرلام  در هریرى شرکرلرى 

ماندنى نیست. حکومت پادشاهى فقط میتواند وه عنوان دست نشانده ی غرب  تاده اگر غرب تمایلى وه ایرن 

مدل داشته واشد  وه ضرب ومب و موشک  در یک گوشه مملکت سر تار آورده شود. حکومرت پرارلرمرانرى 
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مدل غرب هم در ایران شرق دده و اسلامی و ناسیونالیسم ایرانی  این وختک های خاص خاورمیانه  یرک 

 مدل سیاسی یهنیه.  

این وضعیت واقعی ایران است ته وا عصیان نان پاسخ نمی گیرد. تجارب تا تنونی هم در ورهرار عرروری و 

هم ایران نشان داده است ته در جریان عصیان های مردم حتی نرمری تروان سرادمرانری وررای یرک مرورارده 

جلوگیری از سناریوهای مخرب، تنها زمانی ممکن است کده طدبدقده .  سیستماتیک طوقاتی و اجتماعی ساخت

کارگر ظرفهای مستقل خودش را داشته باشد تا حرفهای سیاسی، اقتصادی، فدرهدندگدی  خدودش را بدزندد و 

 جامعه را به طرفی سوق دهد که به یک  گشایش سیاسی و اعتلای انقلابی برسد.  

در نتیجه، فکر می کنم در شرایط کنونی ایران، یک برنامه حداقلدی دمدکدراتدیدک بدرای هدمدکداری احدزاب، 

این  اتحاد یا ائتلاگ یا جوهه حول یک ورنامه فرراگریرر و حرد   نیروها و شخصیت های چپ ضروری است.

 جهت تحقق اهداگ معینی است. ورای مثال: . ولکه موارده در اتثری نیست

سرنگونی جمهوری اسلامی وا انقلاب اد پایین مردم  مخالفت ورا سریراسرت هرای اپرودیسریرون ورورژوایری  " 

ناسیونالیسم ایرانی و قومی. تمک وه جنو  طوقه تارگر و جنو  های اجتماعی در مسیر سادمانیاوی تروده 

 ای  واور وه دمکراسی مستقیم و حاتمیت شورایی وعنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی..."

استقلال کامل شرکت کنندگان در این همکاری را در همه ی عرصه های فدعدالدیدت حدزبدی،   ضمنا این توافق

سیاسی و برنامه ای خود نفی و یا محدود نمی کند. بعلاوه هر ع و این همدکداری حدق ندقدد را بدرای خدود 

 محفوظ نگه می دارد.

ضرورت این همکاری وه این دلیل است سرنگونی جمهوری اسلامی مسیر سر راستی نیست و اد پریرى و 

خم های دیادی می گیرد و مخاطرات جدی پیر  رو خرواهرد داشرت. ایرن هرمرکراری وررای فرراهرم ترردن 

شرایطی است ته وا اتکا وه ویشترین نیروی طوقاتی و اجتماعی سادمانیافته در ایرران  ورتروانرد مرخراطررات 

پیشارو را تاه  و جامعه را اد مسریرر ترم درد و ترم دردسررترری عرورور داده و وره جرلرو سروق دهرد و 

    پیرودیهای اولیه را تامین تند.

  این همکاری:

اعتماد ونفب جنو  طوقه تارگر و جنو  های رادیکرال اجرترمراعری را در مرقراورل جرمرهروری اسرلامری  اولا

افدای  می دهد و دمینه را ورای اتحاد عمل فعالین و رهوران درون طوقه و جنو  های اجتماعی علیررغرم 

 گرایشات سیاسی گوناگون  فراهم می تند.

تصویری اد قدرت  و اوراد وجود چ  و سوسیالیستی در مقاول جناح راست اپرودیسریرون را وره آن  دوما،

 ها و وه جامعه نشان می دهد.

در این همکاری تمیت عددی جریانات شرتت تننده معیار نیست. چرا ته ور سر موارده ورای ترحرقرق ایرن 

ورنامه رقاوت وجود ندارد. هدگ تمرتدی جدی و علنی و تعرضی وه دشمن اصلری جرمرهروری اسرلامری و 

 صفوندی ای در مقاول اپودیسیون وورژوایی است. 

وورژوادی میتواند وا تنار هم قرار دادن چند نفر آلترناتیو وسادد و حتی دولت در توعید درست تند و خرود 

را صاحب جامعه معرفی تند و مواردات تنونی جامعه و انقلاب آتی را در جهت سیاست های خود و دول 

 ارتجاعی حامی خود سوق دهد. 

چ  متحدب و جامعه هم علیرغم گرایشات مختلگ  می تواند تصویر یک صگ وندی گستررده و قراطرع را 

 در شرایط تنونی اوضاع سیاسی ایران وه جامعه و وه دشمنان نشان ودهد.

پروژه همکاری نیروهای چ  حول یک توافق حداقلی چید غامض و پریرچریرده ای نریرسرت. ایرن هرمرکراری 

وظیفه ا  این نیست هر رود جلسه وگیرد و تولیغ تند. در مورد اتفاقات سیاسی مهم جامعه و نقرد مرواضرع 

مخرب اپودیسیون حرگ میدند و تولیغ می ترنرد. مرهرم تصرویرری قروی اسرت تره صرگ چر  ترارگرری و 

 اجتماعی وه جامعه و وه دشمن می دهد.
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توجه وه تجارب تا تنونی و شناختی تره اد احرداب و جرریرانرات  وااما  نمیتوانم پنهان تنم و ایعان میکنم  

 چ  و تمونیست و فرهنگ سیاسی آن ها دارم  وه تحقق همکاری خوشوین نیستم. 

در اینجا ورای توضیح تناقض من در مورد توقع و ضرورت اد طررفری و یراب اد طررگ دیرگرر  نرکرات 

 توتاهی می گویم.  نگاهی وه خودمان ویندادیم:

اولا احداب و جریانات چ  و سوسیالیست  صرفنظر اد شفافیت ایدئولوژک و پاتیدگی تامل سریراسری هرر 

تدام  نفب متحدب شدنشان مثوت است. چرا ته انفراد تمونیست ها و یا آدادیرخرواهران  نرمری تروانرد مرورد 

توجه جامعه قرار وگیرد و مثمر ثمر جدی نیست. شاید همکاری احداب متشکل چ  و  تمرونریرسرت ظررگ 

 موارده این وخ  چ  منفرد و پراتنده واشد.

اما متاسفانه احداب و جریانات چ  و تمونیست متحدب و متفرق در توعید  خصوصیات مشتررتری دارنرد. 

اد قویل: "خودودرگ وینی  رقاوت های خصمانه وا همدیگر   تعریگ اد خود و اغرراق گرویری  انشرعراب و 

آب خوردن. هر وخشی و حتی گاها هر فردی خود را ورتر و ودرگ تر و عاقل تر اد همره مری تفرقه مثل 

یکی می آید و مدعی است ته حدو  ترارگرری اسرت و ادعاهای وی پایه ووفور هست." وعنوان مثال  داند. 

سخنرانی او را هداران تارگر گو  داده و مکتوب ترده اند! همانطوری ته گفتم  یکری دیرگرر مری گرویرد 

 جمهوری اسلامی نمیتواند سرتوب تند  ما نمی گیاریم...!

وهر حدب و جریانی نگاه تنی و وپرسی وه چه مشغولی  اولا یک ساوقه ی چند ده ساله را وه ر  می تشرد 

و خود را رهور جامعه و سیاست در ایران می نامد. دوما چند صد شماره نشریه و چند صد اطلاعیره و ده 

ها ویانیه و قطعنامه و جلسات و پلنوم ها و تنگره ها و غیره را روی میدت میگیارد. اگرر ورپررسری خروب 

نتیجه این ها چه شده  تافر میشی و وه چشم دشمن نگات می تنن! ولی وگیار من ترافرر شروم و مریرگرویرم  

نقشه ی ودون عملی تردن  همان تولیغات و افشاگری است ته ولو وا آب طلا ونویسی روی تاغی می مرانرد. 

اودار ساختن چیدی نیست. اودار تغییر چیدی نیست. وین حرفی ته میدنیم ولو درست ترین   وا عملی تره 

واید ورای وه ترسی نشاندن  انجام ودیم  یک دره فاصله هست. اینجور نیست تو اطرلاعریره و قرطرعرنرامره و 

ورنامه ونویب و ویفشان  وخودی خود ثمر می دهد. سیاست افشانی ولو سیاست درست  مثرل ایرن اسرت تره 

تخم ویری را روی خاک خشک وپاشی ودون ویرل و خراک انرداد و گراوآهرن ترراترترور و وردون آوریراری و 

مواظوت تردن  منتظر ونشینی  ولکه واران ویاد و سود وشه. مثل شلیک تیرر هروایری یرا در تراریرکری اسرت. 

وگیریم جریاناتی ته سیاست غلط پخ  می تنند و مخاطب را اگر داشته واشند گمراه می تنند و مسوولریرت 

 تار مخرب خود را هم وعهده نمی گیرند. 

وا وجود این نا امیدی اد چ   واد فکر تردم طرح مساله ای ته آدم فکر میکند  مثمر ثمری واشد  اشکالری 

ندارد. ودلایل فرقه گرایی ته در والا گفتم حتی ممکن است وه ورعرضری هرا ورر ورخرورد! ورا وجرود ایرن مرن 

ضرورت یک همکاری را تاتید میکنم. و این شانب چ  را ورای دخالرت در جرنرور  هرای اجرترمراعری  و 

آلترناتیو حاتمیت شورایی پب اد سرنگونی وسیار دیاد مری ترنرد. شرانسری تره هرر ترک حردوری ورخرواهری 

نخواهی وه تنهایی ندارد. فکر تنم در میان وخشی اد چ  همکاریرهرایری وجرود دارد یرا مرطررح اسرت. امرا 

 مساله من فراتر و همه گیر تر است. 

 -ضمنا مساله ی ضرورت همکاری  نظر شخصی من است و مخاطب من حدب خودم  "حدب حکمتیسرت

 خط رسمی" هم هست.

وقتی میگویم فراتر و همه گیرتر اد نظر من وه این معنی است ته هرمره ی شرعرورات ترمرونریرسرم ترارگرری  

. وره ودون استثنا  وخشی اد فدائیان  راه تارگر  حدب تمونیست ایران و تومه لره... را در ورر مری گریررد

)مرن اسرامری هرمره ی .  اضافه ای صدها تمونیست و سوسیالیست منشعب اد احداب و یا منفرد و پرراترنرده

گروه ها و محافل و شخصیت های چ  و سوسیالیست را ندارم.( حتی معتقدم هر جریرانری وره اون اصرول 
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و ورنامه حداقلی ته در والا گفتم  معتقد و پایوند واشد  وا هر نامی مثلا سکولار دمکررات یرا هرر چری  مری 

 تواند دراین همکاری جا داشته واشد.

می فهمم حدب معینی ممکن است تصور تند خود  حدب قردرت اسرت و نریرادی وره هرمرکراری دیرگرران 

یا دو حدب تمونیست ایران و دو تومه له را هر دو وا یرک ندارد. امیدوارم اینجور نواشد و من اشتواه تنم. 

اودی این دو جریان ورا   –نام ورای من قاول درک نیست و فکر می تنم ادامه ی آن یعنی قهر دایمی و ادلی 

 یک نام واحد است. این ها موانع جدی اند. 

اما من معتقدم ته وا توجه وه اهمیت تردستان و جایگاهی ته در ایران دارد و یکی اد نقراط قردرت چر  و 

تره ایرن وره نرفرع تروادن تمونیسم ایران است  نمیتوان تومه له وه رهوری اوراهیم علیداده  را نادیده گرفت 

امیدوارم ترومره لره در جرای درسرت تراریرخ ورایسرترد و   قوای سوسیالیسم و ناسیونالیسم در تردستان نیست.

وپییرد ته شانب دخالتگری موثر  در تردستان   قرار گرفتن در تنرار احرداب نراسریرونرالریرسرت و ورویرژه 

پژاک نیست. پژاک نیروی مخروی است ته در شرایط اعتلای انقلاوی در ایران و تردستان پای   ک ک 

را وه تردستان می تشد و عامل شر و نا امنی تردستان خواهد وود. من فرکرر مری ترنرم وشرود و ورتروان ورا 

حدب دمکرات وه توافقی رسید ته وه حداقلی اد قوانین و مقررات دمکراتیک مثل ادادی وری قریرد و شررط 

سیاسی و وارد نکردن سلاح وه مناسوات سیاسی احداب و در راوطه وا حراترمریرت شروراهرای مرردم پرایرورنرد 

شود. اگر نه توادن قوای چ  جامعه این وضعیت را وه او تحمیل خواهد تررد. امرا ورا پرژاک و پرکرک ورا 

شناختی ته اد این جریان وجود دارد  هر نوع همدیسرتری و تروافرق وره نرظرر غریررمرمرکرن مری آیرد. مرردم 

تردستان وا پژاک و پکک سر جنگ ندارند. ولی پکک و پژاک واید وپییرند ته مردم ترردسرتران آن هرا را 

همکار و شعوه ای اد جمهوری اسلامی می دانند و خواستار تم تردن شرشان اد ترردسرتران هسرترنرد. دود 

ضد تمونیستی پکک و پژاک وجای خود    تک و دیگر جریانات ناسیونالیست اد جملره حردب دمرکررات 

وا هم خصومت جدی دارند. مردم تردستان نمی خواهند تراوان رقراورت هرای احرداب تروردایرتری و جرنرگ 

 داخلی شان ور سر قدرت و ثروت را وپردادند. 

 

وهر حال فکر می تنم  ته نشاندن همه ی این احداب و جریانات چ  و سوسیالیست سر یک مریرد مریاترره 

و فارغ اد خودودرگ وینی و رقاوت اگر غیر ممکن نواشد  تار سختی است. ولی وستگی دارد وره ایرن تره 

این احداب و جریانات و حتی شخصیت هایی ته در قطب چ  و تمونیست جای دارند  مرنرافرع گرروهری و 

شخصی و رقاوت ها و خصومت های وهر دلیل تا تنونی را تنار گیاشته و وه منفعت سراسری جنو  هرای 

طوقاتی و اجتماعی ایران فکر تنند. اگر قرار است یکی را فدای دیگری تنند وهترراسرت مرنرفرعرت عرمرومری 

  این فراخوان من است!جامعه را دراولویت و ارجحیت قرار داده و انتخاب تنند. 

در این همکاری حداقلی  معیار اد نظر من دود والا یا پایین تمونیسم احداب و جریانات و شرخرصریرت هرا 

نیست. مگر این ته جریانی مثل حدب توده و اتثریت و غیره گیشته خیانتواری داشتره وراشرن. آمرار عرددی 

جریانات و توچک یا ودرگ وودنشان هم قاول وحث نیست. معیار اد نظر من تعهد و پرنسریر  سریراسری در 

مقاول توافقی است ته می شود. نهایتا در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی سیاسرت و آلرتررنراتریروی وررنرده 

است ته وتواند در جدال ور سر سرنگونی و ساختن اودارهای قدرت دست والا را داشته واشد. ممکرن اسرت 

هر عضو یک همکاری در فردای سرنگونی اد حاتمیت شورایی پشیمان شود و ورود سرراغ جرنراح هرایری 

اد اپودیسیون وورژوایی و تشکیل مجلب موسسان و انتخاوات پارلمانی. خوب وررود. مرن اگرر اوردارهرای 

قدرت طوقه تارگر و جامعه را ساخته واشم  حاتمیت شوراهای تارگران و مرردم را وررقررار مری ترنرم و 

ویوقفه میرم وه انقلاب و حکومت تارگری. اگر نتوانم اد تسی گلگی ندارم ته چرا مردم را مریرکرشرنرد پرای 

انتخاوات وه شیوه ی معمول وورژوادی. حتما دور  ویشتره دیگه. اما تا اونوقت مانع اصلی ته جمرهروری 

 اسلامیه را واید اد سر راه ورداشت. 



 قدرت باید دست کارگرها باشد 02

 

 

 

های آلترناتیو درمقابل جمدهدوری اسدلامدی و یدا اپدوزیسدیدون  بیانیه آنچه ته ورای من اهمیت دارد  پلاتفرم و

جنبش واقعی  وعینی طبقاتی،  اجتماعی و توده ای آلترناتدیدو  بورژوایی نیست، که بوفور هست. هدف، یک 

  در مقابل دشمنان طبقه کارگر و جامعه است.

ابزارهای طبقاتی و اجتماعی رهبری جنبش سراسدری بدرای سدرندگدوندی جنبشی که در دل جدالهایش بتواند 

را بسازد. جنبشی که این بار صاحب دارد، و سرنگونی را با هدف گرفتن قدرت سیاسی می خدواهدد. یدعدندی 

در دل اعتصابات و اعتراضات و جنبش های اجتماعی، ابدزارهدای  قددرت یدکدی پدس از دیدگدری سداخدتده 

 بشوند. 

تلام آخر  اگر در مورد موضوع همکاری دست من توتاه واشد ته هست. اما در دمینه ی رفع موانع پیر  

پای تحدب تمونیستی طوقه و اتحاد و تشکل توده ای و پایدار آن  جنو  مجمرع عرمرومری و ارترقرای دیرگرر 

جنو  های اجتماعی رادیکال وه سطح سادمانیاوی توده ای و تامین رهوری  نه من  ولکه دست هیى مرورارد 

و تمونیست واقعی ای توتاه نیست.  پیرودی وا وهم رسیدن این دست ها در درون جنو  هرای طرورقراتری و 

 اجتماعی در ایران ممکن است. و این اولویت اول است و من وه آن خوشوینم.
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